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 چکیده

های بانوگشسسس د دختر رسستم  ای حماسسی اسست که موضسون آن شسرد زندگی و د ورینامه منظومهبانوگشسسس        

های علمید تعیین ارزش  اسست و تنها حماسسه ملی ایران اسست که پهلوان بانویی قهرمان حماسسه اسستپ در پژوه 

های حماسسی همواره  شسناسسی اسستن بنابراین سسبک منظومهحدود زیادی منوط به مطالعات سسبک واقعی یک اثرد تا 

هایی که در  حماسسه ویژههای بسسیاری به حماسسه و بهمورد توجه پژوهشسگران ادبیات فارسسی بوده اسست و در پژوه 

ه با بررسسسسی دقیمب مبتنی بر اندپ این پژوه  نیز کاندد پرداختههای بعد به تقلید از شسسساهنامه سسسسروده شسسسدهدوره

نامه را به عنوان  های زبانی و اندیشسگانی بانوگشسسس شسناسسانه صسورت گرفتهد بر آن اسست تا شساخ سهمطالعات سسبک 

ی  های حماسسسی ایراند نشسسان دهدپ بررسسسی دقیم و جز به جز تمام ابیات این منظومهد که بر پایهیکی از منظومه

که سسسراینده   -داران فرهنگ ایران زمین جاری بودد نشسسان داد که این اثرمیراث های راویان و آنچه که بر زبانق سسه

های که به تقلید از حماسۀ استاد توس سروده شدهد تا حدودی موفم بوده استپ در میان منظومه -آن نامعلوم است

شسدن خطبۀ عقد   های دینی و مذهبید دعا و مناجاتد جاریمضسامین غنایی و عاشسقانهد رجز خوانید نفوذ اندیشسه

ترین مضسسامین محتوایی و محور اندیشسسگانی این  توسسسم موبداند مردسسسا ری و ذکر برخی از نکات اخلاقی از مهم

 منظومه استپ

 های زبانی و اندیشگانیپشناسید شاخ هنامهد سبک سرایید بانوگشس حماسه:   هاکلیدواژه
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 ( مقدمه-1

م برای صسسسیسانست از مرز و بوم و فرهنسگ خود در برابر هجوم احتمسالی  حمساسسسسه بیسانگر حو نساخودآگساه اقوا         

ها به عنوان ارزشسمندترین انوان ادبی تلقی  بیگانگان اسستپ همین امر باع  شسده اسست تا حماسسه همواره نزد ملت

نوبۀ  سسرایان بسسیاری هر کدام بههای بعدد حماسسهشسودپ در ایران نیز بعد از شساهکار جهانی اسستاد طوس و در قرن

های جاودان این  های اسسسسطورهها و قهرمانیخود تلاش کردند تا گامی در این مسسسسیر بردارند و ب شسسسی از دلیری

ها  اسسست که موضسسون آن شسسرد زندگی و د وری  نامهبانوگشسسسبها سسسرزمین را بسسسرایندپ از جمله این منظومه

بانویی قهرمان ق سه اسست و در وصسف   بانوگشسسس  دختر رسستم اسست و تنها حماسسه ملی ایران اسست که پهلوان

ای حماسسسی سسسروده شسسده اسسستپسسسراینده این منظومه نامشسس ن اسسستپ داسسستان با  های  منظومهجنگاوری

شسودد یا خواسستگاری شساهزادگان و  کندد آغاز میهای بانوگشسسس  که برادرش فرامرز نیز او را یاری میشسکاررفتن

یابدپ تاریخ دقیم  انجام نیز با ازدواج بانو با گیو پسسسر گودرز خاتمه میکند و سسسرشسساهان م تلف از او ادامه پیدا می

 سرای  آن نیز نامش ن استپ

شناسی  های علمی و زیبایی شناختید تعیین ارزش واقعی یک اثرد به میزان زیادید نتیجه کار سبک در پژوه        

پژوهشسگران ادبیات فارسسی بوده اسست و در   های حماسسی همواره مورد توجهبر آن اثر اسستن بنابراین سسبک منظومه

اندد  های بعد به تقلید از شساهنامه سسروده شسدهحماسسه هایی که در دوره  ویژههای بسسیاری به حماسسه و بهپژوه 

نامه را به های زبانی و اندیشسگانی بانوگشسسس های انجام شسده بر آن شسدیم تا شساخ سهاندپ با بررسسی پژوه پرداخته

داران فرهنگ ایران  های روایان و آنچه که بر زبان میراثی ق ههای حماسی ایراند که بر پایهمنظومه عنوان یکی از

 گیردپ  شناسانه صورت میزمین جاری بودد سروده شده استدنشان دهیمپ این پژوه  بر اساس مطالعات سبک 

 (بیان مسأله-1-1

گیرد و هرکدام از این سسطود  ورد بررسسی قرار میدر سسه سسطح زبانید فکری و ادبی م به طور کلیّ سسبک شسناسسی

تر آوایید لغوی و نحوی تقسسیم  شسودپ سسطح زبانی نیز خود به سسه سسطح کوچک های تقسسیم میخود به زیرمجموعه

کندپ موسسیقی بیرونی و  شسناسسی آواها متن را به لحاا ابزار موسسیقی آفرین بررسسی میشسود: سسطح آوایی یا سسبک می

های بدیع لفظی به وسسیلۀ آرایهشسودپ موسسیقی درونی متند عمدتب بهوزن و قافیه و ردیف معلوم میکناری از بررسسی 

گیردپ سطح لغوی یا  هاد مسائل کلیّ مربوط به تلفظ نیز در این قسمت مورد دقّت قرار میآیدپ علاوه بر اینوجود می

گرایی  لغات بیگانهد مثلاً ترکی یا مغولید کهنها به ملاحظه و بررسسی درصسد لغات فارسسی و عربید شسناسسی واژهسسبک 

نشسینی و دقت در شسناسسی جملهد به بررسسی جمله ازنظر محور هم سسطح نحوی یا سسبک   پردازدپ )آرکائیسسم( و غیره می

ها و جهان اطراف و اینکه چه  پردازدپ در سسطح فکری به نون نگاه شساعر به عمم یا سسطح پدیده های غیرمتعارف می سساخت 

شسناسسی و از  باتوجه به گسستردگی حوز  سسبک  (پ 158 - 153:  1373)شسمیسساد  شسود کند پرداخته می اصسی را تبلی  می فکر خ 
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پردازدد در این پژوه  صرفاً سطح زبانی اثر و محور فکری و  آنجایی که به بررسی دقیم و جزء به جزء آثار ادبی می

ها پاسسخ دهیم  که در این نگاره تلاش کردیم به آن هاییاندیشسگانی سسراینده مورد توجه قرار گرفته اسستپ پرسس 

 عبارتند از:

 موسیقی کلام )سطح آوایید لغوی و نحوی( در منظومه بانوگشس  نامه چگونه است؟ -1

 اند؟ترین مضامین فکری و محتوایی این منظومه کداممهم -2

 (روش تحقیق-2-1

ای که   تحلیلی و آماری صسسورت گرفته اسسستن به گونهای و  شسسیوه این پژوه  بر اسسساس روش مطالعات کتاب انه

شسناسسی )زبانی( مورد مطالعه قرار داده  و به طور دقیم به ارائۀ  نامه را از منظر سسبک ن سست منظومه بانوگشسسس 

شسناسسانه نیازمند دقّت فراوان در تحلیل  های آماری در بررسسی سسبکی آن پرداختیمپ از آنجا که مطالعات سسبک داده

های سسبکی و نمای  آن به وسسیله نمودار پرداختیم و بار دیگر  اسست به شسمارش دقیم هر کدام از ویژگییک متن 

د فرهنگ د دین و عقاید  به مطالعه محتوایی این کهن منظومه حماسسسسی پرداختیم تا ت سسسویر روشسسسنی از اندیشسسسه

 اجتماعی ع ر سراینده ارائه دهیمپ

 (پیشینه پژوهش-3-1

شسناسسانۀ متون حماسسید همواره مورد توجّه پژوهشسگران بوده اسستن  ذکر شسدد مطالعات سسبک گونه که همان       

های بعد سسروده شسدپ با مطالعه  تدریج به تقلید از شساهنامه و در قرنهای حماسسی فراوانی که بهخ سوص منظومهبه

نامه  اسسی بانوگشسسس های سسبکی منظومه حمهای صسورت گرفته در این زمینهد متوجه شسدیم که به ویژگیپژوه 

 پردازیم:هایی که درباره این منظومه صورت گرفتهد میپرداخته نشده استن بنابراین تنها به ذکر برخی از پژوه 

ای است که دکتر زهرا ریاحی زمین  نامه« عنوان مقاله»آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشس        

اندپ در این پژوه  تبثیر باورهای  پژوهی به چاپ رسساندهدر نشسریّه متن 1391 و دکتر عظیم جبّاره ناصسرو در سسال

ای بومیان منطقۀ کوهمرّه سسرخی را در سسیر روایت این منظومه بیان شسده استپ نقد کهن الگویی  اسساطیری و افسسانه

که به تحلیل  ( توسسم خدیجه بهرامی رهنما و محمود طاووسسی نگاشسته شسده اسست 1394نامه«)منظومه بانوگشسسس 

های ملی ایران با  های حماسسهاندپ »بررسسی و تحلیل عاشسقانهشس  سیّت بانوگشسسس  بر اسساس آرای یونگ پرداخته

(  1395نامه«)نامه و بانوگشسسس نامهد بروزنامهد گرشساسس رویکرد نظریّه بینامتنی نگری با تبکید بر شساهنامهد سسام

های غنایی و کارکرد آن در منظومۀ  سسسی که ا و »بررسسسی مهلّفهالدین آرخید محمود عباسسسی و عبدالعلی اویکمال

دوسسست کتلر و بتول ف ر اسسسلام آن را  ( عنوان پژوه  دیگری اسسست که رقیه مهمان 1396نامه«) بانوگشسسسسس 

 اندپپژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجد به چاپ رساندهاند و در ف لنامه علمینگاشته
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اندن اما تا آنجسا که نگارندگان این  هایی هسسسستنسد که به این منظومه پرداختسهبرخی از پژوه موارد یاد شسسسده        

شسناسسی این منظومه نظر نداشسته اسستن بنابراین  های م تلف سسبک اندد تاکنون پژوهشسی به جنبهمقاله بررسسی کرده

 سابقه استپرسدد این پژوه  در نون خود بیبه نظر می

 نامهیی بانوگشسبهای موسیقا( برجستگی -2

 (موسیقی بیرونی -1-2

هر یک اوزان شسعری از موسسیقی و آهنگ خاصسی برخوردار اسست و این موسسیقی بسسته به محتوا و حالت           

توان گفت بهترین وزن برای محتوای  طلبد و میعاطفی خاص آن شعر متفاوت استپ شعر حماسی وزن حماسی می

انسد این وزن  عولن فعولن فعولن فعسل« اسسسست و مطسابم آنچسه محققسان گفتسهحمساسسسسید وزن و بحر متقساری یعنی »ف 

شسده اسستپ ناتل خانلری در مقاله »زبان  ها پی  از دقیقی و فردوسسی برای بیان چنین مضسامینی اسستفاده میمدت

  شسعر« د یل چندی را برای مناسس  بودن این وزن برای بیان مضسامین حماسسی شسمرده اسست که عبارتند از:»اول

ها شسمار  نسسبی هجاهای کوتاه از هجاهای بلند بیشستر باشسدد حالت عاطفی  اینکه همیشسه تبلیفی از الفاا که در آن

هایی به تر که مسستلزم تبنی و آرام  هسستندد وزنکند و بالعکود برای حا ت ملایمتری را القا میشسدیدتر و مهیجّ

دوم مسسسبله ترتی  قرار گرفتن هجاهای  (پ  257:  1347انلرید  )خها بیشسستر اسسست«رود که هجاهای بلند در آنکار می

سسرایانی چون فردوسسی شسکل گرفته اسستپ  انگیز حماسسهکوتاه و بلند در این بحر اسست که با مهارت و اسستادی شسگفت

در هر صسورت وزن و بحر متقاری در شسعر حماسسی آنچنان مورد توجه قرار گرفت که پو از فردوسسی اغل  کسسانی  

سسرایی در  های حماسسی روی آوردند همین بحر را برگزیدند و به گفتۀ دکتر صسفا در »حماسسهم داسستانکه به نظ

کردنسد بسه هیو وزن و بحر ایران« علست رواج این بحر محبوبیسّت شسسساهنسامسه در میسان مردم بود چنسان کسه ت سسسور می

ودپ بانوگشس  نامه نیز از جمله  توتنند یک منظومه حماسی بسرایند که مقبول طبع خوانندگان واقع شدیگری نمی

های پنج و شس د توسسم شساعری که هویت آن بر ما آشسکار  های حماسسی اسست که احتما ً در همان قرنمنظومه

نیسستد سسروده شسده اسستپ آنچه بر ما آشسکار اسست این اسست که سسراینده تمام تلاش خود را به کار بسسته تا به تقلید  

  سرای توس بپردازدپاز زبان حماسه

 (موسیقی کناری-2-2

در موسسیقی کناری شسعر بح  در باره ردیف و قافیه و گاهی همراهی آنهاسستپ اولین م سران با اولین بیت شسعر         

ازآن انتظار دارد همان آهنگ آغازین را بشنود و اگر چنین نشودد  نشاند که خواننده پوآهنگی در ذهن خواننده می

شسسفیعی کدکنی نیز در موسسسیقی شسسعر   (22:  1379)محسسسنید کندیه و ردیف ایجاد میبردپ این انتظار را قاف لذت نمی

منظور از موسسیقی کنارید عواملی اسست که در نظام موسسیقایی شسعر دارای تبثیر اسست ولی آهور آن در   نویسسد :»می

های موسسیقی کناری بسسیار اسست آشسکارترین نمونه آند قافیه و  مشساهده نیسستپ جلوه سسراسسر بیت یا م سرن قابل
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سسنج بوده اسست و  عنوان عن سری کمال ب  د همواره مورد توجه سس نوران سس نبه  ردیف (42)همان:  «ردیف اسست

کندن البته مشسسروط بر آنکه ازنظر  نوازتر میتر و گوشآهنگ موسسسیقایی و بلاغید شسسعر را شسسنیدنیاز جهات ضسسری

تر شسدن جنبه موسسیقایی شسعر ارتباط تام با بافت سس ن داشسته و شسعر به آن نیازمند باشسدپ ردیف سسب  غنیمعانید 

های  شسودپ ردیف نیز خود انواعی دارد و در قال  ردیفشسودپ موسسیقی کناری از بررسسی قافیه و ردیف مشس ن میمی

شسود که به مقتضسای حماسسه  ( بررسسی میایکلمهای و سسههای طو نی )دوکلمهاسسمید فعلی و حرفی و نیز ردیف

های فعلی در این منظومه بیشسسترین نون را به خود اخت سساص  ریف شسسودپهای طو نی اسسستفاده میتر از ردیفکم

های ضسمیری بیشسترین  های فعلید ردیفها بیشستر اسستپ بعد از ردیفاند و بسسامد آنها نسسبت به سسایر انوان ردیفداده

ها در این منظومه  بسسامدترین نون ردیفهای اسسمید کماندپ و در پایان نیزد ردیفاص دادهبسسامد را به خود اخت س 

   شودپردیف اسمی دیده می 19هستند و در مجمون هزار بیتد تنها 

 

 

  هافراوانی انواع ردیف 1نمودار                           

ای نیز اسستفاده کرده اسست که  ای و سسه کلمهای دوکلمههسسراینده برای تقویت بیشستر موسسیقی کناری از ردیف       

ای یافت شسسد که به ذکر برخی از آنها  های سسسه کلمهای بیشسستر و تنها چند نمونه از ردیفهای دو کلمهتعداد ردیف

 پردازیمپمی

   چون کننسدتو خود گو شسسسهسان بنسدگی 

        

 چون کننسدسسسسران هم سسسسرافکنسدگی  

 (83: 1382امهد ن)بانوگشس             

0

100

200

فعلی
ضمیری

اسمی
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   شسسسد دلسشبسسه گسیسسسسوی او مسبستسلا 

    

 شسسسد دلسسشگسسرفسستسسار دام بسسلا  

  (94)همسسان:                                        
 

 از تو یسافستسسسس ن در جهسان فر و زیس  

      

 از تو یسافستچو خورشسسسیسد نور سسسس ن  

 (114)همان:                                

بح  مف ل درباره ردیف در این منظومه و ذکر انوان آند در حقیقت برای اشاره به این نکته به کار رفته است         

دانیم  گونه که میکه سسراینده در این منظومه از ویژگی سساختارشسکنانۀ زبان حماسسی بهره گرفته اسستن چون همان

سسرایان چندان در بند  پردازد و »حماسسهشسعر می در حماسسه بسسامد ردیف کم اسست زیرا ردیف بیشستر به آهنگ 

سسرایی جهان نیز به ردیف توجه زیادی  و در مجمون در شساهکار حماسسه (5:  1384)سسرحدید  آهنگی نیسستندپ«خوش

 نشده استن اما دراین منظومهد سراینده از ردیف و انوان آن استفاده کرده استپ

اسسستپ قافیه در مفهوم عام آند چیزی اسسست که در شسسعر همه   فیهقاهای موسسسیقی کنارید یکی دیگر از جلوه       

بررسسی و  شسودپ در کنار موسسیقی وزن و موسسیقی درونی کلماتد موسسیقی قافیه نیز قابل شساعران کلاسسیک دیده می

توان گفست کسه نوعی  ترین عوامسل اهمیسّت قسافیسهد جنبسه موسسسسیقسایی آن اسسسست و میتحقیم اسسسست و یکی از مهم

عنوان قافیه قرار  برای القای موسسسیقی شسسعرد در ذهن آدمی اسسستپ یک واژه که در آخر یک م سسران بهسسسازی زمینه

شسسنودد لذتی  سسسازد که وقتی واژه هماهنگ دیگری را در م سسرن بعدی میای در ذهن خواننده میگیردد زمینهمی

هرچه که تعداد   (پ37:  1377)مهرادپید  کند که کاملاً شسبیه شسنیدن لذت یک قطعه یا یک موسسیقی اسستاحسساس می

شسودپ کلمات قافیه با سسه حرف مشستر  در  حروف مشستر  قافیه بیشستر باشسد موسسیقی کناری بیشستر احسساس می

که موسسیقی   هایی از قافیهها با دو یا یک حرف مشستر  هسستند نمونهاین منظومه نمودهایی دارد البته بیشستر قافیه

 کنیمپرا ذکر می کندکناری بیشتری را به گوش الغا می

 زمسسیسسن پسسر از گسسور و آهسسو سسسسسراسسسسسر

    

 مینزمین سسسسربسه سسسسر سسسسنبسل و یساسسسس  

 (61: 1382)بانوگشس  نامهد                 

 اسسسسستتسسو گسسفسستسسی یسسکسسی اژدهسسا بسسود ر   اسسسسستز روی بسسیسسابسسان یسسکسسی گسسرد خسس 

 (66)همان:                                      
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گویندد در این منظومه به عنوان ویژگی بارز سبکی شناخته شده نون دیگری از قافیه که به آن قافیه حاج  می      

کندپاین نون است وآن تکرار شدن کلمات یکسان پی  از قافیه استن که آن نیز موسیقی کناری شعر را تقویت می

 نامه بسامد با یی داردپیه در بانوگشس قاف 

 نسسام مشسسس چسسرا زلسسف او را کسسنسسم 

    

 خسسام مشسسس کسسه در پسیس  زلسفس  بسود  

 (60: 1382)بانوگشس  نامهد               

 هسسسست  نقشچنین داد پساسسسسخ کسه این 

    

 بسسسست نقش کسه این صسسسورت از دخترش 

 (58)همان:                                     

 ( موسیقی درونی-3-2  

های تنون و تکرارد در  از آنجاکه مدار موسسیقی  به معنی عام کلمه بر تنون و تکرار اسستوار اسستد هرکدام از جلوه       

گیردن یعنی  یقی قرار مینظام آواها که از مقوله موسسسیقی بیرونی و کناری نباشسسد در حوزه مفهومی این نون موسسس 

آیدد  ها در کلمات یک شعر پدید میها و م وتهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتمجموعۀ هماهنگی

با توجه به تعریفی که از موسسیقی درونی ارایه شسده    (پ329:  1379شسفیعی کدکنید های این نون موسسیقی اسست)جلوه

کنیمپ پیوند موسسیقی درونی و موسسیقی معنوی به های لفظی یاد مین صسنعتگریاسستد در این پژوه  از آن با عنوا

سساختار زیبایی شسناسسی این حماسسه یاری رسسانده اسست تا موسسیقی رزمی را در این منظومه به کمال نزدیک کندپ  

از آنهاد   های لفظی این منظومه سسسجعد جناس و تکرار هسسستند که با توجه به فراوانی هر کدامترین صسسنعتگریمهم

 کنیم:همه را در مقوله تکرار دسته بندی می

های  ی واجهای لفظی اسسست که مح سسول تکرار هنرمندانهاز جمله این صسسنعتگری صسدایی و هم رروفی هم       

شسودن اما تعداد آنها به نسسبت هزار بیت منظومهد تا حدودی  خاصد در زنجیره کلام اسست و در این منظومه دیده می

 کم استپ  

   ت  نق  بسسسس تان صسسسورتس بسه هنسدوسسسس 

      

          تمسسسس  تشسسسه خساور از عشسسسم او گشسسس  

 (59: 1382)بانوگشس  نامهد 

 ر زمسیسن  سسسسس راسسسسس پسر از گسور و آهسو 

      

 (61)همان: مینسو یا سنبل سربه سرزمین  

 

از دیگر عواملی اسست که درافزای  موسسیقی شسعر حماسسید نق  به سسزایی داردد آهنگ شسعر  تکرار واژگان       

نامه نیز از این ویژگی  کند و سسراینده بانوگشسس ب شسد و موسسیقی حاصسل از وزن شسعر را کامل میحماسسی را غنا می

 های حماسید بهره گرفته استپمنظومه
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 انسسداخسستسسنسسد  نسیس هبسسر  نسیس هدو یسسل 

    

  (72)هسمسسان: پسیسکسسار بسرتسسافستسنسسد چسو آتس  بسسه 

 شسسسسوی   خسنس سرتسسوانسسگسسر تسسو از زخسسم 

    

  ( 68)همان:  سسسر شسسویزر تو بی خن ر کزین 

ترین عوامل ایجاد  شسود و از مهمدر زبان حماسسی باع  ایجاد وحدت و هارمونی کلمات می از دیگر عواملی که       

ابیات نشسان داد که سسراینده در میان سسایر  های اسستپ نتایج حاصسل از بررسسی جناسشسودد موسسیقی محسسوی می

های لفظی بیشستر از جناس اسستفاده کرده اسستپ بیشسترین نون جناس در این منظومهد جناس مذیل اسستپ  صسنعتگری

جناس اشستقا،د بعد از جناس مذیلد بیشسترین فراوانی را در این منظومه به خود اخت ساص داده اسستپ نمودهایی از  

ر این منظومه دیده شسسد و چون مجالی برای ذکر همه انوان آن )مطرفد خمد اشسستقا،د  جناس ناقن حرکتی نیز د

 پردازیمپ  های از پر بسامدترین نون آن یعنی جناس مذیل میجناس ناقن حرکتی وپپپ( نیست تنها به ذکر نمونه

 پسسسو آنسسسگسسساه بسسسانسسسو مسسسه روزگسسسار  

      

 نسگسار سسسسسوزن  نسگساریسد بسسه سسسسسوزن 
 (59:  1382)بانوگشس  نامهد                         

 سسسسسلسحشسسسسور و شسسسسیسرافسکسن انسسدر نسبسرد 

    

  )همسسان(  مرد مردیشنبٌسسد کو بسسه میسسدان  

کاربرد فراوان شسناسسی این منظومه با آن روبه رو شسدیمد های بارز زبانی که در بررسسی سسبک از دیگر ویژگی       

کندپ ضمایر مت ل  است که نمود فراوان آنهاد گاه در ابیات متوالید توجه خواننده را به خود جل  می ضمایر متصل

های م تلف مفعولید اضسسافی و متممی به کار رفته اندپ قابل ذکر اسسست که بررسسسی انوان در این منظومه در نق 

اندپ بسامد با ی این برجستگی  کار رفته  ضمایر مت ل این منظومه نشان داد که بیشترین انوان آن در نق  متمم به

ای از هر زبانی مانع از نادیده گرفتن آن در این پژوه  شسده اسست بنابر بر ضسرورت نشسان دادن آند به  ذکر نمونه

 پردازیمپکدام )به ترتی  در نق  مفعولید اضافی و متممی( می

 

 چسو یسسک شسسسسا  بسیسسد تزنسم بسر زمسیسنسس    گسرفستسم کسسه هسسسستسی چسو دیسو سسسسفسیسسد
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسسسس                          

70) 
 بشسسسسد هسردو پسسای از رکسیسس   ز بسیسمس    از او در دل رسسسسسستسسم آمسسد نسسهسسیسس 

 (72)همان:                                           
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 یسسکسسی ضسسسسری دسسسسست مسسرا پسسای دار   کسسه ای دخسستسسر نسسامسسدار  بسسگسسفسستسس 
)هسسمسسان:                                                      

73) 

 

 ( سطح لغوی)بررسی واژگانی(-3

ها و ترکیبات و  های حماسسسی سسساده و روان اسسست و در آن از واژهنامه همانند دیگر منظومهزبان بانوگشسسسسس        

وجود ندارد و یکی از د یل اصسالت و   اصسطلاحات عربی به ندرت اسستفاده شسده اسستپ عناصسر سسامی در این داسستان

 قدمت آن همین نکته استپ

 ( کهنگی زبان-1-3

هسای  هساد کساربرد فعسلخورد کسه از جملسه این نشسسسانسههسایی از کهنگی زبسان در این منظومسه بسه چشسسسم مینشسسسانسه       

های پیشسوندی که  اده از فعلپیشسوندی چون »اندر آمد«د »اندرافکند«د »برگشساد«د »برنهاد« و پپپ اسستپ علاوه بر اسستف 

های کهنه دیگری نیز به کار رفته اسستن از جمله »بجوشسید« در معنای خشسمگین  ی کهنگی زبان اسستد فعلنشسانه

 هایی چون »ایو«د »نژند«د »همیدون« و پپ شدن و یا افعالی نظیر »نیارست« و یا کاربرد صورت کهنه واژه

 ( واژگان و ترکیبات رماسی -2-3

ترین ب   واژگانی زبان حماسسید ترکیبات حماسسی اسستپ زبان حماسسی ترکیبات خاص خود را دارد که  ممه       

اند و در تداعی معانی حماسسی و تکمیل  بیشستر از نون ترکیبات حماسسی هسستند و با کلمات فارسسی سسره سساخته شسده

های حماسسید بسسامد  منظومه نامه نیز به مقتضسای فضسایموسسیقی لفظی و معنوی شسعر نق  دارندپدر بانوگشسسس 

اصسطلاحات و واژگانی که القاگر شسور و عظمت حماسسه هسستندد با سستپ شسمار ابیاتی که در آنها از واژگان مربوط به 

 پردازیمپکارزار و نبرد نام برده شده با ست که به ذکر تعدادی از آنها می

   بسسسبسسسر بسسسیسسسانکسسسرد بسسسا ی  زره

    

 بسسسسست او کسسمسسر بسسر مسسیسسان پسسو دز  
:  1382)بانوگشسسسسسسس  نامهد                                

65) 
 اژدهسسافسس  بسسه چسسنسسگ نسسیسسزهدگسسر 

    

  )همسسان(خسسدنسسگ  تیری و یکی جعبسسه کمسسان 

بندی  پردازیم که این تقسسیمبه دلیل کثرت واژگان حماسسی به کار رفته در منظومهد به تقسسیم بندی آنها می       

 اسید صفات حماسید ابزارآ ت جنگی و جانوران مهی  حماسه استپشامل  افعال حم
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 ( افعال پر تحرّک رماسی -1-2-3

کنند که تحرّ  و پویایی خاصسّی دارند و  هایی اسستفاده میسسرایان از فعلبه مقتضسای فضسای حماسسهد حماسسه       

ندپ سسسراینده از افعال حماسسسی  نمایترین ب   جملهد منعکو میحرکت و جن  و جوش را در خود به عنوان مهم

چون دریدند بریدند کشستند خون ری تند جنگیدند بپویند و بیفگند و پپپ به خوبی بهره گرفته اسست تا شسور و حال  

 حماسه را به م اط  خود منتقل کندپ

 ده نسسره شسسسسیسسر ژیسسان بسیسنسکسنسد

    

 چسسهسسل گسسور و آهسسو گسسو پسسهسسلسسوان 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                  

66) 
 ز گسسردان ایسسران و بسسانسسوگشسسسسسسسسس 

      

  (113)همسان: اسسسسس بتسازیم بسه میسدان دان   

  (صنت های پویا و پرتحرّک رماسی -2-2-3

شسود که  در این منظومهد نون خاصسّی از صسفات چون یل شسیرگیر یا تیر الماس پیکاند یل پاکدین وپپپ دیده می       

خوان هسستندپ در دسسته بندی نون واژگان در سسطح لغوی  ها صسورت ترکیبی دارند و با زبان حماسسی همبرخی از آن

توان مشساهده  ها را در دو بیت زیر میای از آنمونهمورد فراوانی در دسسته سسوم قرار داردن ن 66صسفت حماسسی  با 

 کرد:

 و سسسسسسرفسسرازهس بسرافسکس و  دلسیسر

      

 گسسدازآرای و دشسسسسمسسنسسسسسواری صسسسسف 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                

68) 

   تس پسیسلگسسو  سسسسرفسرازانسسسسسسر 

    

 سسسرور انس سمس  نشسسسانشسسسهشسسسسه  
)هسسسمسسسان:                                                

68) 

 (کاربرد اب ارآلات جنگی -3-2-3

طور که ویژگی زبانی یک اثر حماسسسی اسسستد نیز در این  اسسستفاده از واژگان و ابزارآ ت مربوط به جنگد همان       

ون گرزد کمندد نیزهد زرهد کمربندد  شسسودپ این واژگان هر چند محدود به چند ابزار خاص چمنظومه بسسسیار دیده می

شسوند و فضسای حماسسی  شسوندن امّا این واژگان در ابیات متوالی سسرتاسسر منظومه تکرار میتی د سسپر و ببر بیان می
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بار از این اصسسطلاحات در این منظومه اسسستفاده شسسده اسسست که بعد از موجودات   80نمایندپ در مجمون ایجاد می

 توان ملاحظه کردپها را در ابیات زیر میای از آنیشترین بسامد را دارندپ نمونهحماسید از لحاا فراوانی ب

 بسسبسسر بسسیسسان کسسسرد بسسسا ی  زره

    

  بسسسسست او کسسمسسر را مسسیسسان پسولادز  

 اژدهسسافسس  بسسه چسسنسسگ ینسیس هدگسسر 

    

 جسعسبسه تسیسری خسدنس و یسکسی کسمسان  
:: 1382)بانوگشسسسسس  نامهد                               

65) 

 

 (ریوانات درّنده و مهیب رماسه-4-2-3

البته به نظر    جانواران درنده و مهی  اسسستپبه  های بارز این منظومهد تشسسبیه پهلوانان و مبارزان از دیگر ویژگی       

ای که حتی دشسمن نیز بسسیار تواناد گونههای حماسسی مشستر  اسستن به در بیشستر منظومه  رسسد که این مشس  سهمی

شد و در پایاند با پیروزی قهرمان حماسه و چیره شدن او بر یک قدرت برترد د وری او قوی و مردافکن توصسیف می

نامه از آنها نام برده شسده اسست  شسودپ جانواران مهیبی که در حماسسه بانوگشسسس را بیشستر در ذهن م اط  مجسسم می

بار از شسسیر یاد   36پلنگد پیلد نهنگد اژدهاد رخ د گرگ و دیو سسسفید هسسستندپ در این منظومه  عبارتند از: شسسیرد

های در  ترین فراوانی را داردپ در ادامه به مثالشسده اسست که بیشسترین  یسسامد را دارد و دیو سسفید با یک موردد کم

 پردازیمپابیات منظومه و  ارایه بسامد هر کدام از آنها می

 دل بسسانسسوآمسسد بسسه جسسوش  چسسو دریسسا بسسه

      

 بسسرزد خسسروش شسسسیسرفسسرامسسرز چسسون  
:  1382)بانوگشسسسسس  نامهد                                 

67) 

 انسسدرو بسسا درنسسگ عسسقسسا نسسپسسرد 

    

 پسلسنس و جسنسگسی  شسسیسرگسریسزد وزان  
)هسسمسسان:                                                      

63) 
 پ دیو سفید  8پ رخ  7پاژدها 6پ گرگپ  5پ نهنگ 4پ پلنگ 3پ پیل 2پشیر 1                       
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 فراوانی جانواران درّنده و مهیب رماسی  2نمودار                                    

 95های پرتکرار پرداختیم که حیوانات حماسسسی با بندی واژهکر شسسد در این منظومه به دسسستههمانطور که ذ       

مورد در مرات  بعد   46و افعال حماسسی با  66های حماسسی موردد صسفت 74مورد بیشسترین فراوانی وابزارهای جنگ 

 شودپقرار دارند که نمودار فروانی آنها نمای  داده می
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پ افعال حماسی 4پ صفات حماسی  3ار جنگی  پ ابز2پحیوانات حماسی 1

 

 فروانی دسته بندی واژگان 3نمودار                                                 

 ( ذکر عدد و معدود-3-3

های بارز زبانی و واژگانی این منظومه حماسسید اسستفاده  فراوان از اعداد شسمارشسی اسست و بر از دیگر ویژگی       

هاد از حدود هزار بیت این منظومهد در صسد بیتد از اعداد اسستفاده شسده اسست که تنها به دو مورد از  سسیاسساس برر

 کنیمپآنها اشاره می

 نسسامسسور هس ار و دوصسسسدبسسدیسسنسسسسسان 

      

  ( 115)هسمسسان: بسسه بسزم کسیسی بسسا کسلاه و کسمسر  

 ز یسسکسسسسسسوی گسسودرز فسسرخسسنسسده فسسر

      

    (44)همان:  جنگی پسر هشت و هشتادابا  

 

 ( ترکیبات وصنی واضافی مقلو -4-3

های زبانی این منظومهد متبثر از زبان  رسد چون دیگر ویژگیترکیبات وصفی و اضافی مقلوی نیز که به نظر می       

 سرایی فرزانه طوس باشدد نمود قابل توجهی داردپحماسه
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 نسسدیسسده کسسو انسسدر جسسهسسان پشسسسست مسسن   نسامسدار انس سمس مسسنسسم پشسسسست ایسسن 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                 

98) 
 را تسسمسسرتسساش نسسامپسسهسسلسسوان جسسهسسان   دلسسیسسر و جسسهسسانسسگسسیسسر و بسسا رای و کسسام

 (97)همان:                                         

 

 

 های نحوی( شاخص-4

پردازیمپ در دقت و توجه به شناسانه این منطومهد به بررسی ساختار نحوی آن میهای سبکدر ادامه بررسی      

در ابیات بود که در حقیقت تقدم فعلد یکی از  تقدم فعلاین جنبهد آنچه که در آغاز توجّه نگارنده را معطوف کردد  

گیرد و ارتقا مرتبه پیدا عوامل مهم ف امت و صلابت زبان حماسی استپ در واقعد وقتی فعل در آغاز بیت قرار می

کندپ تقدیم فعل و ختم کردن قافیه به هجای بۀ اصلی را به ذهن خواننده یا شنونده وارد میکندد از همان آغاز ضرمی

دار در نحو زبان حماسی ب شد بنابراین تقدیم فعل یک چیدمان نشانهکشیدهد شکوه و ف امتی خاص به کلام می

یابدد بلکه باید اسه راه نمیاست و البته باید توجه داشت که به صرف تقدیم فعلد ف امت و استواری به زبان حم

نامه نشان داد که در چین  واژگانی صحیح و مناس  با ساختار حماسه به کار رودپ بررسی منظومه بانوگشس 

 اندپ بیت از ابیات این منظومه با فعل شرون شده 150مجمون 

 

 نسسامسس  بسسگسسفسستسس  پسسری بسرسرسسسسیسد

      

 کسه شسسس  مساه بسا  سسسسسه سسسسسال انسدری 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                  

58) 

در یک بیت است که گاه تعداد آنها به چهار یا   تکرار چند فعلهای نحوی زبان این منظومهد  از دیگر شاخ ه       

ابیات را برای بیان رسدپ افعال به کار گرفته شده معمو ً از نون افعال حماسی هستند که ساختار پنج بیت نیز می

 زبان پرطمطرا، حماسه مناس  و آماده ساخته استپ

 

    نشسسسسسستبسر زیسن بسسه مسردی  بسرسیس سیسد

  

 دسسسست  بسسه دسسسسستبگرفست و  بیسازیسد 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                  

80) 

   مسگسویبسسانسسو کسسه هسسذیسسان  گسنستبسسدو 

    

  (77)هسمسسان: مس سوی نسیسابسی مسرادی کسسه هسرگسز  
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استفاده از ، د استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمماستفاده از واژگان »ابا« و »ابی« به معنی »با« و »بی«      

های نحوی زبان از دیگر ویژگی -شودهای قدمت زبان نیز محسوی میکه از نشانه-واو عظف در آغاز م ران ها 

رسد که سراینده در تقلید از ساختار شود و به نظر میبوفور دیده مینامه استد که در حماسه فردوسی نیز  بانوگشس 

های نحوی نحوی استاد طوس نیز موفم عمل کرده استپ »استفاده از یکی در مقام ادات نکره« نیز از دیگر شاخ ه

قرن پنجم و های ساختن اسم نکرهد استفاده از »یکی« قبل از اسم بودپ در این منظومه استپ در گذشته یکی از راه

نامهد این نون کاربردد به عنوان یک هنجار زبانید کاملًا شایع بود و شاعران در در زمان سرودن منظومه بانوگشس 

( 259: 1392ثابتد کردند)شهبازی و ملک اغل  موارد از لفظ »یکی« قبل اسمد برای ساختن اسم نکره استفاده می

ی »یای« نکره است چنان که در ابیات زیر دقیقاً معادل اسم به اضافه ی اسمددر این مواردد لفظ »یکی « به اضافه

 شودپمی ملاحظه

 

 بسسانسسوگشسسسسسسسس  گسسزیسسن   یسکسی روز

      

 فسسرامسسرزرا گسسفسست کسسای نسسره شسسسسیسسر 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                            

86) 

 فسسو د گسسوهسسرنسسگسسار  یسسکسسی تسسر 

        

 ( 100)همسان: بسه سسسسر بر نهساده د ور سسسسوار 

 

 

واره ها و ترکیبات نحوی خاص چون »تو گفتی«د »به کردار»د »چنین داد پاسخ«و پپپ جز استفاده از جمله      

 شوند و بسامد قابل توجهی را به خود اخت اص داده استپهای سبکی این منظومه محسوی میویژگی

 مسگسر اژدهسسا بسسد بسسه جسنسسگ   تسو گسنستسی 

      

 زبون شسسسسد نهنسگکسه در جنسگ از وی  
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                             

78) 

 ( سطح اندیشگانی -5 

 کنیم:در بررسی محور اندیشگانید مضامین این منظومه را به دو ب   حماسی و غیر حماسی تقسیم می

 (رماسی -1-5

 (مبارزه با دشم  و رج خوانی -1-1-5

های جنگ را پر هیجان و  شسود و آنچه میدانهای حماسسی محسسوی میرجزخوانی جز جدایی ناپذیر منظومه       

سسازدد ف رفروشسی دو مبارز بر یکدیگر و رجزخوانی آنها قبل از آغاز نبرد اسستپ سسراینده این منظومه نیز  جذای می
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با رسستمد که به صسورت ناشسناس به دشست رغو آمده  به خوبی این اصسل را رعایت کرده اسست در آغاز نبرد بانوگشسسس  

 گشاید:تا توان رزمی آنها را بسنجدد به خوبی نشان داده استپ درابتدا رستم اینگونه زبان به ستای  خود می

 نسسدانسی کسسه چسون مسن کسنسم رای جسنسسگ

      

  ز بسسیسسمسسم بسسه دریسسا گسسریسسزد نسسهسسنسسگ  

 ز نسسیسسروی بسسازوی خسسارا شسسسسسکسساف

    

 قسسافشسسسسکسساف افسسکسسنسسم در دل کسسوی  
:  1382)بانوگشسسسسس  نامهد                              

71) 
 کندد:و در ادامه بانوگشس  در برابر دشمن ناشناسد اینگونه خود را معرفی می

 اگسسر نسسام مسسن بشسسسسنسسود گسسوش تسسو 

    

  اکسسنسسون بسسرآیسسد ز تسسن هسسوش تسسوهسسم 

 مسسنسسم بسسار آن تسسازه فسسر  درخسست

      

  )همسان( کزو تسازه گردد سسسسر تساج و ت ست 

 ( مرد سالاری-2-1-5

هاسسستپ در این منظومهد اعمال قدرت خود را در قال   نمای  زور و قدرت پهلوانان از جمله مضسسامین حماسسسه       

هاد انت ای همسسر برای بانوگشسسس  اسستپ اسستد ل ما برای دهدد از جمله این نشسانههای مردسسا ری نشسان مینشسانه

اسست که در متون حماسسید معمو ً حم انت ای همسسر با زنان اسست و آنها در آغاز  مطرد سساختن این موضسوند این 

کننسد)تهمینسهد منیژهد رودابسه و پپپ برخی از این زنسان در شسسساهنسامسه  شسسسان ابراز میعشسسسم خود را بسه مرد مورد علاقسه

هدپ وقتی بر سسر ازدواج  دهسستند(ن اما در این منظومه بانوگشسسس  بر اسساس ت سمیم پدر خود تن به ازدواج با گیو می

رودد  گیرد و بیم اختلاف و تفرقه و خونریزی میبا بانوگشسسسسسسس  بین پهلوانان ایران اختلاف و درگیری شسسسکل می

خواند تا درباره ازدواج بانو ت سمیم بگیرند و در نهایت رسستم به انت ای خودد گیو را بر شساهد رسستم را فرا میکاووس

 گزیندپمی

 زداگسسانز گسسردان ایسسران و شسسسسسهسس 

      

  دلسسسسیسسسسران مسسسسردان و آزادگسسسسان 

 مسن ایسن را بسکسردم ز گسردان پسسسسسنسسد

      

 تسو هسم مسهسربسسان بسساشد دبر کسیسن بسبسنسسد 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسسسس                               

128) 

 رماسی (غیر-2-5
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بزرگترین منظومۀ حماسسی جهاند  ها کاربرد وسسیعی دارندپ در شساهنامهد حماسسی نیز معمو  در حماسسهمضسامین غیر

های فراوانی از نکات اخلاقید مضسامین غنایی و سسایر مضسامینی که به طور مسستقیم با حماسسه ارتباط نداردد  نمونه

ترین آنها عبارتند  رسسد که مضسامین غیر حماسسی این منظومه بیشستراز حماسسی آن اسستپ مهموجود داردپ به نظر می

 از:

 اسلامی   -ی های دین( اندیشه-1-2-5

شسود از جمله آنها  های حماسسی دیده میهای دینی و اسسلامی در این منظومههای فراوانی از ورود اندیشسهنشسانه       

های شساهانه و پهلوانانه اسستد به همین دلیل سسراینده  نوشسی از جمله رسسوم رایج در بزمنوشسی اسستپ بادهنکوه  باده

های اسسلامی و اعتقادات  ی  منظومه حذف کندد همچنین به دلیل رواج اندیشسهاین اثر نتوانسسته این رسسم را در سسرا

نوشسی را به خواننده متذکّر شسود و در جای جای منظومه  مذهبید بر خود واج  دانسسته اسست که سسرانجام شسوم باده

 خود آن را یادآور شودپ

 بسسیسسا تسسا بسسبسسیسسنسسی کسسه شسسسسری شسسسسرای  

    

  هسسا خسسرایگسسمسسان خسسانسسمسسانکسسنسسد بسسی 

 نسسهسساد  بسسپسسرهسسیسسز کسسایسسن آی آتسس 

    

 هسسا بسسر آتسس  نسسهسسادبسسسسسی خسسانسسمسسان 
: 1382نسامسه د )بسانوگشسسسسسسس                          

119) 

شودپ های ملی و دینی ماستد در این منظومه نیز دیده میمعموً  جز جدایی ناپذیر حماسه دعا و مناجات      

خواهد و او گردد از خداوند قادر متعال یاری میدشوار میبانو گشس  نیز در لحظات س تد وقتی که جنگ بر او 

 دهدد که مانع از شکست او و شادمانی دشمن گرددپرا به عظمت  سوگند می

 بسسسنسسسالسسسیسسسد از دل بسسسه پسسسروردگسسسار  

    

  کسسه ای خسسالسسم و راز، مسسور و مسسار 

 بسسه پسساکسسی ذات و بسسه یسسکسستسسایسسیسست

    

  اسسسسست هسمستسسایسیسستکسسه گسیستسی نسسدیسسده 

 مسسا شسسسسادمسسانکسسه دشسسسمن نسسسسسازی بسسه 

    

 نسیسساری شسسسسکسسسسست انسسدریسن دودمسسان 
 (84:  1384)بانوگشس د                             

نقش موبدان تواند به اندیشه های دینی سراینده مرتبم باشدد اشاره به  مضمون مهم دیگر نیز که به نوعی می       

اند که افزون بر آگاهی به علوم و  نیو تکریم آنهاسسستپ مطابم شسساهنامه موبدان پیشسسوایان دی در مراسسم ازدوا 

شسدند و همواره موبدان بسسیاری در دربارها  های ع سر خوی د یکی از ارکان اصسلی حکومت نیز محسسوی میدان 
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حضسور داشستندپ در این منظومه نیز سسراینده به نق  موبدان در مراسسم ازدواج و جاری شسدن خطبه عقد بانوگشسسس   

 ندپکو گیو توسم موبدان اشاره می

 بسسه هشسسستسم سسسسر مسوبسسدان را بس سوانسسد 

    

  شسسسسان بسسه عسزت رسسسسسانسسدابسسا مسوبسسدان 

 بسسبسسسسستسسنسسد مسسه را بسسه مسسریسسخ عسسقسسد  

    

 بسسه مسسفسسلسسو بسسدادنسسد آن گسسنسسج نسسقسسد 
:  1382نامهد  )بانو گشسسسسسسس                             

125) 

 ( مضامی  غنایی و عاشقانه2-2-5

پهلوانی در قهرمان داسستان یعنی بانوگشسسس  برجسسته اسست اما او در نهایت یک زن  های د وری و اگرچه نشسانه       

نامه با محوریّت یک  های خاصسی برخوردار اسستپ از میان آثار حماسسی فارسسید تنها بانوگشسسس اسست و از آرافت

ز  شسس  سسیت زن سسسروده شسسده و این امر باع  نمود مضسسامین غنایی در این منظومه شسسده اسسست و ب   اعظمی ا

داسستاند ماجرای دل باختن پهلوانان و پادشساهان به این بانوی پهلوان و نژاده اسستپ تمرتاشد شسیده و پهلوانان ایرانی  

پردازندپ برخی از ابیات این  از جمله دلباختگان بانوگشسسسسس  هسسستند که برای رسسسیدن به وی با هم به رقابت می

 کنیمپفراسیای تورانی بر اوست را ذکر میمنظومه را که وصف زیبایی بانو و شیفتگی شیده پسر ا

 چسسو بسسانسسو زره کسسرد بسسیسسرون ز تسسن  

    

  فسسرومسسانسسد بسسیسسچسساره شسسسسساه خسستسسن  

 چسسو شسسسسیسسده بسسدان روی او بسسنسسگسسریسسد 

      

  دلسس  چسسون کسسبسسوتسسر ز تسسن بسسرپسسریسسد  

 قسسدی دیسسد چسسون سسسسسرو آزاد راسسسسست

      

 رخی دیسسد کز رشسسسسک او مسساه کسساسسسسست 
:  1382نامهد  )بانوگشسسسسس                                

93) 

 (اندرزهای اخلاقی -3-2-5

نامه نیز به تبعیّت از اسسستاد طوس در شسساهنامهد به ذکر مضسسامین اخلاقی و پند و اندرز  سسسراینده بانوگشسسسسس        

هاد  هاد سراینده از زبان ش  یّتها و قهرمانیپرداخته استن یعنی در خلال داستان و ذکر حوادث و توصیف پهلوانی

نامه از  بانوگشسسسسس  های اخلاقی که در منظومهکندپ از جمله آموزههای اخلاقی را نیز بیان مینکات تعلیمی و اندرز

شسودد در آدای همسسرداری و احترام به همسسر اسستپ بانوگشسسس  برای آن که  زبان رسستمد خطای به دخترش بیان می

دهدد در شس  اول ازدواج همسسرش  ن آن روزگارد بی چون و چراد تن به خواسسته مردان نمیثابت کند چون دیگر زنا

 گشاید:رسد زبان به موعظه بانوگشس  میکشدد وقتی این خبر به گوش رستم میرا به بند می
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 بسسه بسسانسو یسسل گسفسست بسسا شسسسو بسسسسساز  

      

 کسه زن بساشسسسد از شسسسوی خود سسسسرفراز 
:  1382شسسسسسسس  نسامسهد  )بسانوگ                         

128) 
 زن از شسسسسوی دارد بسسلسسنسسدی مسسنسس   

      

  )همسان( نبساشسسسد ز شسسسو بر زبسان سسسسرزن  

شسسسودپ غرور کسه آفست بزرگی و محبوبیست اسسسست بسایسد همواره از  نیز در این منظومسه دیسده می نکوهش غرور       

کند و هرگز نباید  ها میمبارزه با پلیدیپهلوانان به دور باشسدپ پهلوان نیرو و توان خود را صسرف شسکسست دشسمن و 

وار به نزد بانوگشسسس   نامه وقتی گیو گسستا این قدرت و توانایی در او باع  گسستاخی و جسسارت شسودپ در بانوگشسسس 

کند که هرگز نباید به خود  کوبدد به او گوشسسزد میآیدد بانو در حالی که با ع سسبانیت او را با مشسست به زمین میمی

رور به زور بازوی خود شسود چرا که دسست با ی دسست بسسیار اسستپ سسراینده از این فرصست اسستفاده کرده  شسیفته و مغ

 کندپو این اندرز اخلاقی را به خوانندگان گوشزد می

 بسسه خسود غسره بسودن بسسسسی جسساهسلسیسسسسست

    

  کسسه گسیسرد مسنسساهسی نسسه از عسساقسلسیسسسسست 

 خسسدایسسی کسسه بسسا  و پسسسسست و آفسسریسسد  

    

 زبسردسسسسست هسر دسسسسستد دسسسسست آفسریسسد 
: 1382)بانوگشسسسسسسس  نامهد                                 

126) 

سسراینده بر زبان شس  سیّت داسستان خود مطرد کرده تا خوانندگان   سسفارش دیگری اسست کهبخشسش بی دری،،        

ایسست که آن را یکی از شسرایم و اصسول انسسان  ده بر ب شسندگی به گونهرا متوجّه این اصسل اخلاقی سسازدپ تبکید سسراین

 داندپبودن می

 کسسرم مسسردی و خسسلسسم از مسسردمسسیسسسسست

      

  کسسسسسی را کسسه هسر دو بسود آدمسیسسسسست 

 هسسمسسی بسس سس  اگسسر نسسام خسسواهسسی درم

      

 کسسه هسسسسست از درم نسسامسسجسسویسسی کسسرم 
:  1382نسامسهد )بسانوگشسسسسسسس                             

124) 

 گیری ( نتی ه-6
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ها بانوگشسسس  دختر رسستم  ای حماسسی اسست که موضسون آن شسرد زندگی و د وریبانوگشسسس  نامه منظومه       

اسسۀ اسستاد  شسناسسانۀ این اثرد به این نتیجه رسسیدیم که سسراینده در تقلید از حماسستپ در مجموند با مطالعه سسبک 

ای که علاوه بر سساختارهای حماسسی بسسیاری از مضسامین را به تقلید از  توس تا حدودی موفم عمل کردهن به گونه

شساهنامه در حماسسۀ خود وارد سساخته اسستپ قابل ذکر اسست که سسراینده ق سد تقلید صسرف از شساهنامه را نداشسته  

شسده و محاسسبه تعداد آنها نشسان داد که سسراینده در این  های به کار گرفته اسستن همانگونه که بررسسی انوان ردیف

دانیم در حماسسه بسسامد  گونه که میمنظومه از ویژگی سساختارشسکنانۀ زبان حماسسی بهره گرفته اسستن چون همان

آهنگی نیستندن در  سرایان چندان در بند خوشپردازد و حماسهردیف کم اسستد زیرا ردیف بیشتر به آهنگ شعر می

سرایی جهان نیز به ردیف توجه زیادی نشده استن اما دراین منظومه سراینده از ردیف و شساهکار حماسسه مجمون در

ها نیز نشسان داد که  توان در این زمینه اورا صساح  سسبک دانسستپ بررسسی قافیهانوان آن اسستفاده کرده اسست که می

هایی با دو و سه حرف مشتر  نیز در  داردپ قافیه شودد بسامد با یینون خاصیّ از قافیهد که قافیه حاج  نامیده می

این منظومه بوفور یافت شسدپ در بررسسی سسطح واژگانی نیز به مواردی چون کهنگی افعال و واژگان د کاربرد فراوان  

انوان جناس که جناس مذیّل بیشسترین فراوانی را داردد اسستفاده فراوان از انوان ضسمایر متّ سل که به ضسمایر مفعولید  

افی و متممی تقسسیم کردیمد شسرون ابیات با فعلد اسستفاده فراوان از اصسطلاحات حماسسی که حیوانات حماسسی با  اضس 

مورد نیز از ابزارآ ت حماسی   74ترین بسسامد را داشتندپ نمونه کم 46مورد بیشسترین فراوانی و افعال حماسسی با  95

مورد بیشسترین   36دپ در میان حیوانات حماسسید شسیر با اننمونه از صسفات حماسسی در این منظومه به کار رفته 66و 

و دیو   4د رخ  5د اژدهسا 8د گرگ بسا 10د نهنسگ و پلنسگ هر کسدام بسا 15تکرار را در این منظومسه داشسسست و پیسل بسا 

 ترین تکرار را داشتپ سفید با یک نمونه کم

از دو حرف اضافه برای یک متممد استفاده  ها و ترکیبات نحوی خاص و همچنین استفاده وارهاستفاده از جمله       

های نحو زبان  از »ابا« و »ابی«د اسستفاده از یکی در مقام ادات نکرهد اسستفاده از چند فعل در یک بیت از دیگر ویژگی

 نامه استن که نشان داد سراینده در تقلید از ساختار نحوی حماسه فردوسی نیز موفم عمل کرده استپبانوگشس 

دهدد به دو دسته حماسی و غیر  ترین مضامینی که در حقیقت محور اندیشگانی این منظومه را شکل میمهم         

نماند که در  رسسد مضسامین غیرحماسسی بیشستر از حماسسی اسستپ ناگفتهشسود که به نظر میحماسسی تقسسیم می

های غیر حماسسی  مونترین مضس بزرگترین منظومه حماسسی جهان نیز مضسامین غیرحماسسی نمود زیادی داردپ مهم

های دینی مذهبید دعا و مناجاتد جاری شسسدن خطبه عقد توسسسم موبداند  این این حماسسسه عبارتند از: اندیشسسه

هاد و ذکر نکات اخلاقی چون احترام به همسسرد  نوشسی پهلواناند آواز و موسسیقی در بزممضسامین غنایی و عاشسقانهد باده

های بانوگشسسس  با دشسمن ناشسناس)که در واقع  نگ و نبرد و د وریدری پ جنکوه  غرور و سسفارش به ب شس  بی

هسای  کرد( رجز خوانی دو پهلوان و انسدیشسسسهپسدر او بود کسه بسه ق سسسد آزمودن توان رزمی فرزنسدش بسا او مبسارزه می

 شوندپمردسا رانه  که نمودی از قدرت برتر قهرمانان حماسه استد از جمله مضامین حماسی این اثر محسوی می
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 منابع 

 تهران: سمتپ تاریخ اساطیر ایران،(د 1374آموزگارد ژاله)

 د تهران: آگهپپژوهشی در اساطیر ایران(د 1378بهارد مهرداد)

رسسساله  ها و رماسسه ملی ایران«، »تکوی  و تحول چهره قهرمان در اسسطوره(د1392خوارزمید حمیدرضسسا)

اسسستادان مشسساور دکتر محمود مدبری و دکتر  دکترید اسسستاد راهنما دکتر محمدرضسسا صسسرفی و 

 پورد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانپالله شریفعنایت

نامۀ  »تراژدی فرزند کشسی در ایران اسساطیر و پدرکشسی در اسساطیر یونان«، (د 1387نیا عمراند آسسیه)ذبیح

 پ47و  46د شماره پارسی

(.»آمی ش اسسسطوره و رمساسسسسه در روایتی دیگر از 1390اصسسسرد عظیم)ریسساحی زمیند زهرا و جبسساره نسس 

 پ145-170د شماره هجدهمد صن پژوهینشریه ادی، نامه«بانوگشسب

 د تهران: پژوهشگاه علوم انسانیپهای فردوسی شناسی سرچشمه(د 1388ریاحید مجمدامین)

 تهران: آگاهپد صور خیال در شعر فارسی (د 1372شفیعی کدکنید محمدرضا )

 تهران: نشرآگاهپموسیقی شعر(د 1379شفیعی کدکنید محمدرضا)

 د تهران: انتشارات میتراپ شناسی کلیات سب (د 1388شمیساد سیروس )

 د تهران: فردوسپشناسی شعرسب (د 1374شمیساد سیروس)

«د  ی ریدریی رملههای دینی تا منظومهبررسسسی زبان رماسسسی در رماسسسه(د »1392شسسهبازید اصسسغر)

امه کارشسناسسی ارشسدد اسستاد راهنما دکتر مهدی ملک ثابت و اسستادان مشساور دکتر یدالله  نپایان

جلالی پندری و دکتر محمدرضسسا نجاریاند گروه زبان و ادبیات فارسسسی دانشسسکده زبان و ادبیات  

 دانشگاه یزدپ

 د تهران: گفتارپآفاق غ ل فارسی (د 1370صبورد داریوش)

 د تهراند انتشارات امیر کبیرپرماسه سرایی در ایران(د 1363صفاد ذبیح الله)

 د تهران: س نپشناسی سب (د 1391فتوحید محمود)
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 د ت حیح ژول مولد با مقدمه محمد امین ریاحیپشاهنامه(د 1369فردوسید ابوالقاسم)

 پ15پارسهد شماره  ف لنامه»بررسی تحلیلی عنصر پیشگویی در اساطیر ملل«، (د1394قنبرید ندا)

 د تهران: پژوهشگاه علوم انسانیپنامهبانوگشسب (د1382کراچید رود انگیز)

 پ61-89د صن 7شماره  ف لنامۀ کتای فرزاند »قدرت بانوگشسب و تیر عشق«،(د 1383مزداپورد کتایون)

 پ137د ص 3«د مقام موسیقایید شماره ارتباط شعر و موسیقی (د »1377مهراد پید لیدا)

های غنایی و کارکرد آن در منظومه »بررسسسی مولنه(پ1396دوسسسست کتلرد رقیه و ف ر اسسسسلامد بتول)مهمسان

ف سلنامه علمی پژوهشسی زبان و ادی فارسسی دانشسگاه آزاد اسسلامی واحد  نامه«، بانوگشسسسب

 پ32سال نهمد شماره سنندجد 

 پ257-260دوره هجدهمد صن  مجله س ند.»زبان شعر«، (1347ناتل خانلرید پرویز)

نامه  پایاننامه«، نامه با گرشساسس شسناسسانه گشستاسس مقایسسه سسب  (د»1395نظری کوره بیجارید محدثه)

کارشسناسسی ارشسدد اسستاد راهنما دکتر محمد شسفیع صسفاری و اسستاد مشساور دکتر سسید اسسماعیل  

 قافله باشید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینیپ

 ترجمه بزرگ علوید تهران: نشر جامی و سپهرپ رماسه ملی ایران،(د 1369نلدکهد تئودور)

 

 

 

 

 

 

 

 



گانی بانوگشسب نامه                          26                                   دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی ، سمیه شرونی                                                                               شاخصه های زبانی و اندیش
 

Linguistic and ideological characteristics of Banoo-

Goshasb-Name  

Mohammadraza salehi-mazandarani1 

                                                                     Somayyeh sharoon2 

Abstract 

Banoo-Goshasb-Name is an epic poem whose subject matter is the life and prowess 

of Banoo-Goshasb, the daughter of Rostam, and is the only Iranian national epic that 

its hero is a heroine lady. In scientific research, the determination of the true value of 

a work depends to a large extent on stylistics studies; therefore, the style of the epic 

poems has always been of interest to Persian literature scholars and in many 

researches they have been dealing with the epic and especially the epics that have 

been written in imitation of Shahnameh in subsequent periods. This research, which 

has been conducted with a thorough study based on stylistic studies, aims to show the 

linguistic and ideological characteristics of Banoo-Goshasb-Name as one of the epic 

poems of Iran. An accurate and detailed examination of all verses of this poem, based 

on the narrators' stories and what was said on the language of the legacies of the 

Persian culture of Iran, showed that this work, whose author is unknown, was among 

poems that has been somewhat successful in imitation of Ferdowsi. The themes of 

romance and grandeur, indulgence, the influence of religious thoughts and prayers, 

the passing of the code of marriage by the priests, patriarchy, and the mention of some 

ethical points are among the most important contents and ideologies of this poem. 
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 چکیده

های خود چنان آتشسی بر جان ادبیات انداخته که همچون سسیلی ویرانگر ها و سسردرگمیسسوررئالیسسم با تمام شسبهه

گرای  سسان باختران درنوردیده و شسوری به همه عالم زده اسستپ سسهرای سسپهرید شساعرد نقاش و طبیعتخاوران را به

های ادبیات غری  یرانید طی سسفرهایی که به شسر، و غری عالم  داشست و نیز آشسنایی او با عرفان شسرقی و مکت ا

گری کندپ این مقاله بر آن اسسست که ضسسمن معرفی مکت   باع  شسسد که در شسسعر او الهامات سسسوررئالیسسستی جلوه

دپ با توجه به شسواهد موجود در این  های آن در شسعر »صسدای پای آی« سسپهری بپردازسسوررئالیسسم به بررسسی ویژگی

شسعر مشسهورد این نتیجه حاصسل شسد که سسپهری در سسبک شسعری خود در »صسدای پای آی« بسسیاری از اصسول و  

ها هم به آن دسسسست  هایی نهاده که حتی خود غربیمبانی سسسسوررئالیسسسستی را درنوردیده و پا به عرصسسسه فراواقعیت

جهان واقعی با زبانی فراواقعی و رسسسیدن به حقیقت برتر از   حوه ترسسسیمبررسسسی ناندپ هدف از این پژوه د نیازیده

 گیری از مکت  سوررئالیسم در شعر مذکور استپطریم امور ذهنی و روحید با بهره
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 . مقدمه1

گرایی« ن سستین بار توسسم »گیوم آپولینر« در فرانسسه در  گرایی یا وهمرایید ذهنگسسوررئالیسسمد به معنای »فراواقع

سسرعت در سسراسسر زمینه ادبیات و هنر به وجود آمدپ این مکت د از دهه سسوم قرن بیسستم در غری شسکل گرفت و به

ین است که واقعیت و  شماری پیدا کردپ در سوررئالیسم هدف هنرمند اجهان از جمله ایران راه یافت و طرفداران بی

گراد در سسفرهای  رؤیا را به هم بیامیزد و »واقعیتی برتر از واقعیت« بیافریندپ سسهرای سسپهرید شساعرد نقاش و طبیعت

هسایی از  هسای ادبی غربید موجس  بسازتسای جلوهاش بسا عرفسان شسسسرقی و مکتس خود بسه شسسسر، و غری عسالم و آشسسسنسایی

های  چون »صسدای پای آی« در حوزه شسعر نو سسم در برخی سسرودههای م تلف از جمله مکت  سسوررئالیمکت 

بندی شسواهد گردیدپ روش پژوه  در این مقالهد گردآوری امثال و شسواهد شسعری از هشست کتای سسپهری و دسسته

حال سسهرای  هاسستپ ابتدا به توصسیف مکت  سسوررئالیسسم و شسردها و تجزیه و تحلیل آنمذکور و توصسیف ویژگی

های شسعر سسوررئالیسستی در شسعر »صسدای پای آی«    وی به این مکت  پرداخته شسدهد سسپو جریانسسپهری و گرای

های عرفانی سسسهرای ریشسسه در  توان گفت که نگاهشسسان مورد بررسسسی قرار گرفته اسسستپ میبا ذکر عناصسسر اصسسلی

 آخر دفتر که گفت توبنمی قطعاً و زندمی موج متافیزیک به گربیش سهررب  آثار آخرین درسسوررئالیسسم دارد »

 (52: 1398)اعتمادی و همکاراند  .«بوست کار بخش ترینعرفانی سررب 

 ها پاسخ داده شود:شود تا به این پرس در این پژوه  تلاش می

 های شعر سوررئالیسم در شعر صدای پای آی سهرای سپهری برگرفته از چیست؟جریان -1

 عر »صدای پای آی« چیست؟هدف سهرای سپهری از کاربرد سوررئالیسم در ش -2

ای از  پژوه  حاضسر بر اسساس این فرضسیه شسکل گرفت که سسفرهای سسهرای به غری و شسر، عالم باع  شسد جلوه

ترین هدف شساعر از اسستفاده این  مکت  سسوررئالیسسم در شسعر »صسدای پای آی« او متجلی شسودپ همچنین بزرگ

 امور ذهنی و روحید غیرمادی و غیر عینی بودپمکت د رسیدن به حقیقت برتر و فراواقعی از طریم 

 

 . پیشینه پژوهش1-1

هایی  های این مکت  ادبی در آثار و اشسعار شساعران گذشسته و معاصسر پژوه درباره سسوررئالیسسم و بررسسی مهلفه

زاده  حسسنهای سسوررئالیسستی هشست کتای« نوشستۀ عبدالله صسورت گرفته اسستن از جمله: مقالۀ »نگاهی گذرا به جلوه

پ نویسسنده در این مقاله به عناصسر  1392 سسال سسوم بهار میرعلی و محمدرضسا عبدید مجله ادبیات پارسسی معاصسرد

های  پرداخته اسسستپ  طبیعی و نسسسبت دادن امور غیرعادی به اشسسیای عادی و گام نهادن در فراواقعیت در منظومه

 1389رشسد زبان و ادی فارسسی تابسستان  نامدارد مجلههای سسوررئالیسستی صسدای پای آی« نوشستۀ کاآم مقالۀ »جلوه
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پ نویسسنده در این مقالهد پو از تعریف و تشسریح مکت  سسوررئالیسسمد به شسرد حال سسهرای سسپهری و 94شسماره 

گرای  وی به این مکت  پرداخته و سسپو مجموعه شسعر »صسدای پای آی« او را بررسسی کرده اسستپ مقالۀ »نگاهی  

ظومۀ »صسدای پای آی سسپهری« نوشستۀ اسسماعیل نرماشسیرید مجله ادبیات پارسسی معاصسر  تحلیلی سسسس فلسسفی به من

پ این مقاله به این مسسبله اشساره دارد که سسهرای با نگاه فلسسفی خود مفاهیم معنادار عناصسر را  1391پاییز و زمسستان 

کنسدپ مقسالسۀ  ی شسسساعرانسه بیسان میهسا را در قسالبهسا و نون نظم کیهسانی آنیسابسد و رابطسۀ دیسالکتیسک پسدیسدهبسه خوبی درمی

»نمودهای سسوررئالیسستی در شسعر جنگ بر مبنای آثار پنج شساعر مقاومت )علیرضسا قزوهد قی سر امین پورد سسلمان  

ژوهشنامه مکتبهای ادبید زمستان  هراتید احمد عزیزی و طاهره صفارزاده( نوشتۀ فرنگیو شاهرخی و همکاران د پ

های مکت  سسسوررئالیسسسمد نظیر طنز و کنایهد عشسسم و جنون و مسسستید غم و یپ در این مقاله برخی از ویژگ1396

به تحلیل نمودهای مکت  سسوررئالیسسم درشسعر جنگ با تکیه  اندوهد ت یل و وهم وپپپ در شسعر جنگ بازتای داشسته و 

 پ بسر آثسار پسنج شساعر برجسسته مقاومتد پرداخته شده است

رئالیسسم انجام شسده اسستن اما پژوه  مسستقلی با موضسون »طنین  مقا ت دیگری نیز درباره سسبک ادبی سسور

سسوررئالیسسم غربی در صسدای پای آی سسپهری« صسورت نگرفته اسست و همین نکتهد لزوم پرداختن به این موضسون را  

 کندپنمایان می

 . بحث و بررسی 2

 . معنای لغوی و اصطلاری سوررئالیسم2-1

« به معنای روید برفراز و با  و »رئال« به معنای حقیقتد چیز واقعید  اصطلاد سوررئالیسم از دو جزء اساسی »سور

شسسده اسسستپ سسسوررئالیسسسم به معنی گرای  به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر اسسستپ صسسحیح و حقیقی ترکی 

 1924های معروف هنری در قرن بیسسستم بودپ آندره برتون در سسسال گرایی یا سسسوررئالیسسسمد یکی از جنب فراواقع

انیه سسوررئالیسسم را منتشسر و سسرانجام سسوررئالیسسم را چنین تعریف کرد: »خودکاری خالن روانی که منظور از آن بی

طور شسفاهی یا مکتوی یا هر نحو دیگرن یعنی تقریر اندیشسهد فارا از هرگونه عبارت اسست از فراگرد واقعی اندیشسه به

گوید: »مکت  ادبی و هنری سسسوررئالیسسسم به ون می(پ برت228:  1385شسسناسسسی« )ثروتد ملاحظه اخلاقی یا جمال

دنبال مکت  دادائیسسم در فرانسسه پا گرفتپ سسوررئالیسسم در زبان فرانسسه به معنای »در ورای واقعیت« و »پشست  

واقعیت« اسستپ این اصسطلاد را گیوم آپولینر شساعر فرانسسوی به کار بردد اما بیانیه سسوررئالیسسم توسسم شساعری به نام  

 (174: 1371منتشر شد« )دادد  1924ون در سال آندره برت
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 . خاستگاه و علل پیدایش سوررئالیسم2-2

آغاز شسد و   1920گرایید از نظر تاری ی نهضستی اسست که از سسال گرایی یا وهمواژ  »سسوررئالیسسم« به معنای فراواقع

هنرمندان قبلاً جزء فعا ن دادائیسم    ای از شاعران و نقاشان را به رهبری »آندره برتون« گرد هم آوردپ اغل  اینعده

ای  اند که انسان را به مرحلههای حیاتی پیدا کردهها به این نتیجه رسیدند که راه رستگاری را در آن لحظهبودندپ آن

 (پ2/786: 1389دهد )سید حسینید با تر از خویشتن و از زندگی عادی خوی  صعود می

اجتمساعی بسایسد سسسسوررئسالیسسسسم را نتیجسه سسسسرخوردگی و انزواجویی  از نظر علسل پیسدای  و خساسسسستگساه تساری ی

فکران ن ست از  کننده جنگ جهانی اول دانستپ این روشنفکران غربی در اعتراض به عواق  دردنا  و ویرانروشن

گیری اختیار کردندد سسپو به دادائیسسم روی آوردند که به بینی حاکم بر آن بریدند و گوشسه»مدرنیسسم« و جهان

دانسستپ بعدها بسسیاری از پیروان  ارزش و فاقد کارایی میاعتنا بود و آن را بیهای اخلاقی بیها و نظامه دسستگاههم

گرایی تمایل یافتند و در پی کاویدن ضسسمیر  ها به ت یل و ذهنیتگرایی مدرنیسسستگرایی و مادهدادا درمقابل عقل

 (80: 1392زاده میرعلی و عبدید لیسم را بنیان نهادندپ )حسنترتی  مکت  سوررئااینناخودآگاه خود برآمدند و به

 . اصول سوررئالیسم2-3

های آاهری وجود داشستپ  ها برای گریز از جهان واقعی به واقعیتی دیگر پناه بردند که در ورای واقعیتسسوررئالیسست

ای بود که بتواند زندگی بهتری  ههای تازکردد بلکه در پی یافتن ارزشهای انسانی را نفی نمیاین جنب  همه ارزش

( اصسسول  386: 1376ها این واقعیت مطلم را در آزادسسسازی ذهن از همه قیود یافتند )انوشسسهد را به ارمغان آوردپ آن

معنسایید ناکامی دائمد طنزد جذبهد جنون و  اند از: واقعیست و رؤیاد نگسارش خودکارد پوچی و بیسسسسوررئالیسسسسم عبسارت

آور(د اشسیای سسوررئالیسستید کشسف و  زمانی حیرتر شسگفت و جادود باور به ت سادف عینی )همتحذیرد اشستیا، به ام

آلودد زیبایی  ها و تجاری وهمگرایید عقل گریزید ترسسسیم صسسحنهشسسهودد یبس و ناامیدید نفی زمان و مکاند غریزه

 آورد نقطه علیا و انقلای دائمپتشنج

 . تناوت آثار رئالیستی و سوررئالیستی 2-4

هایی اسست  فاوت اسساسسی بین آثار رئالیسستی و سسوررئالیسستی در این اسست که رئالیسسم دربرگیرنده مضسامین و شسکلت

که سسسوررئالیسسسم  اندن درحالیهای م اط که چه در سسسطح اجتماعی و چه در سسسطح هنرید برگرفته از پذیرفته

ای جدیدی دسست یابد و م اط  خود را  هها به زیباییکوشسد تا با از بین بردن مضسامین و درهم شسکسستن شسکلمی
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به فضسسایی سسسو، دهد که قبلاً تجربه نکرده اسسستپ به دیگر سسس ند م اط  در جهان سسسوررئالیسسستید چیزهایی را  

 (348: 2003بیند که در جهان رئالیسم وجود نداردپ )راغ د می

 . سهرا  سرهری و جریان عناصر سوررئالیستی در »صدای پای آ «2-5

اش با چاپ اولین مجموعه شعری 1330ش( شساعر و نقاش برجسسته معاصر در سال  1359-1307)سسهرای سسپهری 

( پو از آند  129:  1379طور جدی وارد عرصسسه ادبیات فارسسسی معاصسسر شسسدپ )یاحقید با عنوان »مرگ رنگ« به

اخل و خارج از کشسور  های متعدد نقاشسی در دموازات آند برپایی نمایشسگاهتدریج با نشسر دفترهای دیگر شسعر و بهبه

ها سسسفرهای  عنوان شسساعر و نقاشسسی نوپرداز و صسساح  سسسبک و درخور اعتنا مطرد کردپ در طی این سسسالخود را به

تر سسسلو  روحی و  محل و توکیو برای او بی سسسهرای به غری و شسسر، عالم و دیدار از رمد آتند پاریود قاهرهد تاج

دیدگیپ آشسنایی سسپهری با فکر و اندیشسه بودائی و سسفر او به هند  هانوگذار و جآمد تا گشستحسسای میسسیر انفو به

: 1392زاده میرعلی و عبدید ای از سسیرت عارفانه و پارسسایانه در شسعر او متجلی شسود )حسسنو ژاپن باع  شسد جلوه

 (پ 79

هود اسستپ  سسهرای در آغاز کار شساعری تحت تبثیر شسعرهای نیما بود و این تبثیر در »مرگ رنگ« به خوبی مشس 

گرددپ »سسپهری با  اش متمایز میدورهشسود و شسعرش از شسعر دیگر شساعران همبعدها سسبک او دسست وش تغییراتی می

گونه شسعر معاصسر را با شسعر نق  زدن به دنیای اسساطیرد یادمان دودمان و تبار خوی  را فرا روی بشسر نهاده و بدین

هایی را مورد توجه قرار  جهان واقعی نیسسستد بلکه اسسسطورهوی در پی به ت سسویر کشسسیدن  سسسنتی پیوند زده اسسستپ

هایی از  ( از جمله آثار سسپهری که آشسکارا نشسانه16:  1395دهد که پایه واقعیت برآنها نهاده شسده اسستپ«)ارد نی می

 توان در آن جستد منظومه »صدای پای آی« استپهای ادبی غری را میعرفان شر، و مکت 

 پای آ «. درباره »صدای 2-5-1

صسدای پای آی نام پنجمین کتای از مجموعه اشسعار سسهرای سسپهری به نام هشست کتای اسست که شسامل یک شسعر  

(پ این  299: 1387در قریه چنار در کاشسان سسروده شسده اسست )سسپهرید 1343بلند به همین نام اسست و در تابسستان 

های  خودد اطرافیاند زندگید مذه د حرفه و گزارهمنظومه سسسه ب   دارد که شسساعر در ب   اولد به معرفی کلی 

اش را در زمان  پردازدپ سسسسپهری در ب   دوم شسسسعرد کودکی و ب شسسسی از جوانیاش در زمان حال مینامهزندگی

کودکید حسس  و نسس  و حادثه مرگ پدر و یاد   کند: قسسمت اولد شسامل دورانگذشسته در دو قسسمت توصسیف می

شسودپ سسپود  ه حرکت به سسمت دان  و عرفاند زند شسک و سسیر آفا، و انفو میپدر و قسسمت دومد شسامل تجرب

شسساعر ب   سسسوم شسسعر را به معرفی دقیم خود در زمان حال و بیان تفکرات خود که حاصسسل تولدی دیگر اسسستد  
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از  توان گفت آغشسود و میدهدپ این ب   با بند »اهل کاشسانمد اما/ شسهر من کاشسان نیسستپپپ« آغاز میاخت ساص می

فلسفه است و کلام و تفکرات در آن اوجی غری  داردپ در این قسمتد ابتدا  -حقیقی شعر از اینجاست که نوعی شعر

دهد و سسپود مردم را به چنین زندگی  گوید و زندگی تازه و نامتعارف خود را شسرد میاز تنهایی و عرفان سس ن می

داند و به همه توصسیه  ن زندگی را برای همه مرجح میکند و این نوتشسویم و ترغی  می -عارفانه زیسستن-و زیسستی

های برخاسسسته از باورهاد  (پ در این منظومهد شسساعر را با نگاه او به جهانی که ویژگی30:  1382کند )شسسمیسسساد می

 شناسیمپبینی اوست میها و آدای و رسوم جهاناندیشه

 هایی از سوررئالیسم در شعر صدای پای آ . جلوه2-6

 جای خرد. تکیه بر کشف و شهود به2-6-1

آنکه به قول برگسسن این »کشسف و  هاد خرد قادر نیسست همه حقایم را در  کندپ حالاز دیدگاه سسوررئالیسست

( ن بنابرایند  422: 1389ب شسد«پ )سسیدحسسینید شسهود اسست که توانایی در  منبع اصسلی هسستی را به آدمی می

ن عقل و منطمد تکیه کردن بر ضسمیر ناخودآگاه اسست و ابزار ورود بداند  اصسل اول سسوررئالیسست ها تعطیل کرد

ها با تکیه بر هاپپپ براین اسساسد آندنیای سسوررئالد رؤیاد ت یل و دیوانگی اسست و دقت در عملکرد و کاربرد آن

اهر یسک  خواهنسد بسه یگسانگی و معرفست دسسسست یسابنسد:» از آنجسا کسه همسه چیز مظس هسا میهسا و تسبمسل در آناین روش

 (133: 1380وجودندد پو تبمل در هر چیزی راهی است برای دریافت این یگانگیپ« )مرادی کوچید 

سسسهرای نیز اهل مکاشسسفه اسسست و مدعی اسسست که برای در  اسسسرار هسسستی باید در جهان مادی به دنبال  

اسسست به پرسسست    گاه حقیقتحقیقت برویمپ از منظر عرفانید سسسهرای با اسسستفاده از عناصسسر طبیعت که جلوه

واقع هدف غایی وی   ها به ت ویر کشیده استپ درحقیقت پرداخته اسست و ت سور خود از طبیعت را در قال  گل

 دستیابی به حقیقت در ورای طبیعت و ماده است:

 »کار ما نیست شناسایی راز گل سر 

 کار ما شاید این است

 که میان گل نیلوفر و قرن

 (299و298: 1387 )سپهرید پی آواز حقیقت بدویم«
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وجوی حقیقت و با عبور از مرز عالم ماده در جهت رسسیدن به در این بند از شسعرد شساعر با تفکر عارفانه و جسست

 کند:تمامی حضورش در طبیعتد عبادت میگاه حم استپ در این مفهومد شاعر خدا راد بهجلوه

 »و خدایی که در این نزدیکی استپ

 ج بلندبوهاد پای آن کا ی این ش 

 (272)هماند  روی آگاهی آید روی قانون گیاه«

توان خدا را در همه  بر اسساس تفکر عارفانهد همه هسستید پرسستشسگاه شساعر اسست و طبیعتد خانه خداسست و می

 جای عالم یافت:

 ام بر ل  آید»کعبه

 ام زیر اقاقی هاستکعبه

 رود باا به بااد شهر به شهرام مثل نسیمد میکعبه

 (273)هماند  د مند روشنی باغچه استپ«حجرا سو

در این ب   از شسسعرد شسساعر با نگاه به فراسسسوی ذات اشسسیاء به مرزهای جدیدی از زیبایی موجودات جهان  

 بیند که هرکسی قادر به دیدن آن نیست:یابد و چیزهایی میآفرین  دست می

 »چیزها دیدم در روی زمین:

 کردکودکی دیدمد ماه را بو می

 زددر دیدم که در آند روشنی پرپر میقفسی بی

 رفت به بام ملکوتنردبانی که از آند عشم می

 (277کوبید« )هماند من زنی دیدم نور در هاون می

جا  چیز و در همهرسسدد وجودی که در همهشساعر در این بند از شسعر از مرحله هسستی مکانی به فرا مکانی می

 بودن آن بستگی دارد:جریان دارد و وحدت همه موجودات به 

 »اهل کاشانمد اما
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 شهر من کاشان نیست

 (286شده است« )هماندشهر من گم

رسساند که چرا در   این بند از شسعرد به تحیر و چیسستی فلسسفه اشساره دارد و شساعر را به اسستدرا  شسهودی می

در  درسستی از فلسسفه وجودی  ها ندارند و در چیسستی فلسسفه دچار تحیرندپ از نظر شساعر با صسحیحی از آفریده

ها از حقیقت وجودی  توان میان آفرین  موجودات تمایز قائل شسسدن زیرا آنتوان دریافت که نمیموجودات می

 یکسانی برخوردارند:

 دانم»من نمی

 گویند: اس  حیوان نجیبی استد کبوترکه چرا می

 زیباست

 کسی کرکو نیستو چرا در قفو هیو

 قرمز دارد گل شبدر چه کم از  له

 (291ها را باید شست جور دیگر باید دید« )هماند چشم

 . عقل گری ی2-6-2

ها ادرا  را از طر، م تلفی که م الف عقل و خرد  از اصسول بنیادین سسوررئالیسسمد تعطیل کردن عقل اسستد آن

ار آن را صسور خیال  دانند و راه اآهکنند و زبان اسستد لی را از بیان کشسف و شسهود عاجز میاسست غبارروبی می

ترین زناکار و  شسمارند که عشسمد درهای آن اسستپ عقل در نزد سسوررئالیسسم بدترین دشسمن اندیشسهد بزرگمی

کنسد و هر چیزی را بسه احتیساط و  بسدترین زنسدان اسسسست کسه کسارکرد انسدیشسسسه و واقعیست بیرونی را در  نمی

 (481: 1391آ یدپ )اسداللهی و اسمعیلی پور دکاری میمحافظه

دارد که هنوز درگیر فلسسفه و اسستد ل نشسده اسست و برای رسسیدن  سسپهری نیز م الف عقل اسست و ابراز می

گذاردپ بدین ترتی  شساعر  به شسگفتی به مدد ت سویرهای ب سری و صسور خیالد قوانین علی و معلولی را زیر پا می

 د:گویاز اعتقادات و احساسات پا  دوران کودکی یا نوجوانی خود س ن می

 »باا ما در طرف سایه دانایی بود
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 باا ما جای گره خوردن احساس و گیاه

 باا ما نقطه برخورد نگاه و قفو و آیینه بود

 باا ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود

 جویدم در خوایمیوه کال خدا را می

 خوردمآی بی فلسفه می

 توت

 (275چیدم« )هماند دان  میبی

 شمارد:داند و بهترین راه راد راه دل میسیدن به خداوندد ناتوان میشاعرد عقل را برای ر

 »مسجدی دور از آی

 (278ای دیدم لبریز سهال« )هماند سر بالین فقیهی نومیدد کوزه

وشسوی درون از غبار عادات  خواهد که دید و فکرمان را عوض کنیم و خواننده را به شسسستسسپهری از همه ما می

 برای بهتر دیدن باید نون نگرش را عوض کرد:کند که ن یحت می

 ها را باید شستد جور دیگر باید دیدپپپ»چشم

 (292فکر راد خاطره راد زیر باران باید بردپپپ« )هماند 

 . عشق2-6-3

 ی دیوان اشسعار شساعران م تلف از هر نژاد و زبانی به ای پرکاربرد در تار  ادبیات اسست که در  بهعشسم واژه

شسود و جال  اینجاسست که هر شساعری برای خود مفهومی متفاوت و به عبارتی تفسسیری متفاوت  فت میوفور یا

گانه هستی  از این واژ  پرآوازه دارد »سوررئالیسم معتقد است که عشم امکان بیشتری برای تجاوز از اشکال سه

شسسود و از همه هنجارها آزاد  میرو کندد در عشسسمد آفریده با حقیقت خود روبه)جنوند رؤیاد نگارش( فراهم می

رود پپپ عشسسم در سسسوررئالیسسسم مبنای فعالیت اسسست: امکان آزادی توهمات و از بین بردن  شسسود و به با  میمی

 (134: 1385کند«پ )ادونیود احساس گناه را فراهم می
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در هرکجای  کند که شسده اسست و برای او فرقی نمیبیند و در طبیعت غر،سسهرای همه هسستی را یگانه می

کره زمین قرار داردن زیرا هرکجای کره زمین مال اوسست و احسساس تعلم به مکانی خاص ندارد و به همه جای  

 کند:کند و احساس غربت نمیآن ابراز عشم می

 »هرکجا هستمد باشم

 آسمان مال من است

 پنجرهد فکرد هواد عشمد زمین مال من است

 چه اهمیت دارد

 رویندگاه اگر می

 (291های غربت؟« )هماند قارچ

شسوند و هر چیزی در طبیعت  ورزدن زیرا که مرتک  هیو جرمی نمیسسهراید به همه عناصسر طبیعت عشسم می

 مظهر فداکارید مهرد ب شندگی و زای  است:

 »من ندیدم دو صنوبر را باهم دشمند

 اش را بفروشد به زمینمن ندیدم بیدید سایه

 (289ه خود را به کلاا«)هماند ب شدد نارون شاخرایگان می

های مثبت مانند »عشسم«د »موج«د »دوسستی«د در ارتباط با »آی« که  سسپهری در حالتی مثبت نگرد به ویژگی

 بیندد اشاره دارد:بازتای اشیاء را در آن می

 »عشم پیدا بود

 موج پیدا بود

 برف پیدا بود دوستی پیدا بود

 کلمه پیدا بود

 (280در آی« )هماند آی پیدا بود عکو اشیاء 
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 . پیوند آزاد2-6-4

ای برخوردار  حسد و مرزی اسسسست کسه در سسسسوررئسالیسسسسم از سسسسهم ویژهپیونسد آزاد همسان پیونسد نسامحسدود و بی

گونه شسباهت و پیوندی  شسناسسی برتونی آن اسست که بین دو طرف ت سویرد هیواسست»ت سویر خوی از منظر جمال

رابطی« بین ذهنیت و عینیت برقرار سسسازدپ ت سسویری که برای  وجود نداشسسته باشسسد و با ت سسادف عینید »خم

گیرند و هیو رابطه و  نشسسینی اجزاء آن هیو شسسرطی وجود نداردد ت سسویرها و اشسسیاء در برابر هم قرار میهم

ها مشسساهده  گونه نسسسبتی بین آنکنندد اما هیوتناسسسبی با هم ندارندپ هرچند نیروی عاطفی عظیمی ایجاد می

 (484: 1391اسداللهی و اسمعیلی پورد شود«پ )نمی

گونه که در تعریف پیوند آزاد گفته شسسده اسسست »برتون اصسسطلاد »نقطه آزاد ات سسال« را برای این همان

مرز و نامحدود و  فرآیند ت سویرگری پیشسنهاد کرده اسستپ در نقطه آزاد وصسلتد اتحاد آزاد اسستپپپ پیوندها بی

حال عریان اسستپ اندن در ت سویر سسوررئالد زبان فشسرده و درعینغری  و شسگفتدلیل و در نتیجه ت سویرها  بی

دهنده و حیرت زایندپ«  تناسس  و غالباً سسرشسار از خشسمد جنون تکانها نامنتظرهد بیبریدهد ترکی ت سویرها بریده

 (321: 1386)فتوحید 

ها و دهنده پیوند آزاد واژهبرخی از ت ساویر و ترکیباتی که  در شسعر »صسدای پای آی« آمده اسست  نشسان

 خورد:ها به چشم نمیکه هیو پیوندد ارتباط و تناسبی بین آنطوریکلمات با یکدیگر استن به

 (277کوبید« )هماند »من زنی را دیدم نور در هاون می

 »ف ل ولگردی در کوچه زن

 (283بوی تنهایی در کوچه ف ل« )هماند 

 (283بیل« )همان: ها با خالی یک زن»جنگ زیبای گلابی

 »عطسه آی از هر رخنه سنگ 

 (287چک چلچله از سقف بهار« )هماند چک 

 (287»شیهه پا  حقیقت از دور« )همان: 

 . ه ل2-6-5
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ها برای عبور از دنیای سسودجو که  ها و فنون مکت  سسوررئالیسسم اسستفاده از طنز سسوررئالیسستی اسستپ آنیکی از شسیوه

ها و  ها و برای نشسسسان دادن حقارتها و زیباییبرای ورود به دنیای شسسسگفتیسسسسود مادی تنها محر  آن اسسسستد 

دهد  کنندپ طنز سسوررئالیسستی به شساعر امکان میهای دنیایی که در آن هسستی جریان دارد از طنز اسستفاده میپوچی

ای از امور را  یا مجموعه ها با طنز یک امرکه دنیا را از زاویه دیگری ببیند و روابم آشسنای اشسیا را در هم بشسکندپ آن

: 1392زاده میرعلی و عبدید کنندپ)حسسنکشسند و به دنیای فراواقعی پرتای میاز حالت عادی و طبیعی بیرون می

91) 

شودپ  با نگاهی اجمالی به شسعر صدای پای آی سپهرید استفاده فراوان او از طنز سوررئالیستی برای ما آشکار می

ب شسد نون بیان طنزآمیز او  هری که او را در میان معاصسران امتیازی بزرگ می»خ سوصسیت برجسسته دیگر شسعر سسپ

توان شسناختن چرا که مرز میان  دارد که هزل و جد را از یکدیگر باز نمیاسست که این طنز را چنان جدی عرضسه می

یکی از   -ندتفکیک نباشسسس به حدی که قابل –نماید و این مسسسسبله آمی تن طنز به جد شسسسده و درهم میآن دو گم

 (283: 1380ترین خ وصیات هنر سپهری استپ« )مرادی کوچید مهم

محتوایی سسسیاسسست در  ای که از نظر فکری کاملاً بیماراسسست و به ناتوانی فقه و بیشسساعر در قال  طنز به جامعه

 تازد:معنای عمومی اشاره دارد که با افسارگسی ته پی  می

 »من قطاری دیدم

 رفتین میبرد و چه سنگفقه می 

 (279رفت« )همان: برد و چه خالی میمن قطاری دیدم که سیاست می

شساعر که در آرزوی زیستن در جهان آرمانی استد برای ایجاد تغییر واقعی در جهان خارجد با استفاده از استعارات و 

روزمره به سسسسمت   های قراردادی زندگیهای ناآشسسسنا و طنزد دید ما را از واقعیتتشسسسبیهات نو و غری  و سسسسمبل

 دهد:انگیز سو، میهای شگفتصورت

 من مسلمانم

 ام یک گل سر قبله

 جانمازم چشمه

 مهرم نور

 دشت سجاده من
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 گیرمها میمن وضو با تپ  پنجره

 در نمازم جریان دارد ماه

 جریان دارد طیف

 (278سنگ از پشت نمازم پیداست )هماند 

شسسودپ بندهای زیر یادآور اوضسسان نابسسسامان  رو میحوادث ناخوشسسایندی روبهسسسپهرید در این دوره از زندگی با 

اجتماعی و اقت سادی روزگار شساعر اسستپ گویا شساعر با اسستفاده از دو ت سویر نمادینن یعنی »گاو« و »ا ا« از مردم  

خیرهسای هساسسسست و فساقسد گوش شسسسنوا و در  بسا  در برابر ای کسه فهم و درکشسسسان محسدود زنسدگی مسادی آنزمسانسه

 توان از یکدیگر شناخت:کند که هزل و جد را نمیگویدپ سهراید طنز را چنان جدی بیان میاند س ن میاطرافیان

 خوردای را دیدم بادباد  می»بره

 فهمیدمن ا غی دیدم یونجه را می

 در چراگاه ن یحت گاوی دیدم سیر

 (284قاطری دیدم بارش انشا« )هماند 

د به وضسسعیت نابسسسامان جامعه و نیز با بیان برخی الفاا و تراکی  به آاهر عجی  و غیر  شسساعر با نگاه طنز خو

واقعی سسسعی بر این دارد تا با ترسسسیم برخی ت سساویر غیر واقعی شسسنونده را مبهوت و غر، در افکار پیچیده و درهم  

های جامعۀ شساعر اسستپ بره انتنیده خود سسازدپ حیواناتی که شساعر در اینجا ذکر کرده هر کدام نماد گروهی از انسس 

های مبیوس و ناامیدی اسست که فکر پرواز را از سسر خارج کرده و دسست به تاراج هر چه ابزار پرواز اسست  نماد انسسان

زنندپ ا ا نماد افراد روشنفکری است که به جای فکر کردن به شکم خود در پی کشف حقایم و برخی مجهو ت  می

کنندپ و در آخر قاطر نماد  گویند عمل نمییاکار و متزوری اسسست که بدانچه خود میهسسستندپ گاو نمادی از مردم ر

 که خالی از علم و معرفت هستندپبالندد در حالیجاهلان عالم مآبی است که به علم و مدر  خود می

 

 گیری. نتی ه3

 با توجه به پژوهشی که به عمل آمد نتایج زیر حاصل گردید: 
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های آاهری وجود  گریز از جهان واقعی به واقعیتی دیگر پناه بردند که در ورای واقعیت ها برایسسسوررئالیسسست -1

 داردپ  

های مکت  سوررئالیسم  توان گفت که سسهرای توانست برخی از ویژگیصسراحت میهای فو، بهبا توجه به بررسسی -2

جای عقلد عقل  کشسسف و شسسهود به  اند از: تکیه برها عبارترا در شسسعر »صسسدای پای آی« بازتای کندپ این ویژگی

 گریزید طنز )برای آگاه کردن جامعه(د عشم )عشم به خدا(د پیوند آزادپ  

های سسوررئالیسستی در شسعر »صسدای پای آی« که در بیشستر موارد ناآگاهانه و خودکار صسورت گرفته  نمود ویژگی -3

 واقعی است با زبانی فراواقعیپها نیستن بلکه ترسیم جهان منظور جدا کردن مردم از واقعیتاستد به

توان ابراز داشست که این شسعر در یک مفهوم کلید از لحاا به ت سویر کشسیدن جهان ذهنی شساعرد با توجه به می -4 

های رمانتیک شسسعرد مانند اعتقاد به وحدت وجودد سسستای  طبیعتد در  شسسهودی از اشسسیاء در طی سسسفر  ویژگی

 اش برای در  حقایم دنیا حالتی از گرای  رمانتیکی سهرای استپزندگی

های عرفانی  ای از حالتکهد سسسهرای با الهام از مکات  فلسسسفی و عرفانی شسسر، و غری به مرحلهکلام آخر این -5

توانسست آن را به وضسود بیان کند که این نوعی از عقل گریزی سسوررئالیسسمی  رسسیده بود که با زبان شسعری هم نمی

 استپ
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 الله عباسید س ند تهرانپد ترجمه حبی سوررئالیسم تصوف و(پ 1385آدونیود علی احمد سعیدپ )

«پ ف سسلنامۀ ادبیات عسسسسرفانسسی ها در اشعار سهرا  سرهریکارکرد اسطوره(پ »1395ارد نید شمو الحاجیهپ )

 پ42 -11پ صن 1395س بهار 42س ش 12و اسطسوره شنساختیپ س 

»سسهرا  سسرهری و سسوررئالیسسم )بررسسی تصساویر (پ 1391پور لوکلایهد میناپ )اسسداللهید خداب  ن اسسمعیلی

ترویج زبان و   د هفتمین همای  انجمنسسوررئالیسستی در هشست کتا  سسهرا  سسرهری(«

 پ492-477ادی فارسید صن 

 عبدالوها  عاشسقان  هایعارفانه تطبیقی  بررسسی »(پ 1398اعتمادید حسسینن ناهده فوزی و مهرداد آقائیپ )

د 22 شسمار د 12 سسال شسناختیداسسطوره و عرفانی ادبیات ف سلنامۀ «دسسرهری سسهرا  و البیاتی 

 پ80-49صن 

د تهراند سسازمان چاپ و انتشسارات  (2فرهنگنامه ادبی فارسسی )دانشسنامه اد  فارسسی (پ 1376انوشسهد حسسنپ )

 پ796-795و صن  839-836وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامید صن 

 ترجمه حسن افشارد تهران: نشر مرکزپدادا و سوررئالیسم، (پ 1376بیگزبید سیپ ویپ ایپ )

 د تهران: س نپهای ادبی آشنایی با مکتب(پ 1385ثروتد من ورپ )

های سسوررئالیسستی هشست  نگاهی گذرا به جلوه(پ » 1392میرعلید عبداللهن عبدید محمدرضسساپ ) زادهحسسسن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگید سال سومد ش اولد   «د ادبیات پارسی معاصردکتا 

 پ95-77صن 

 د تهران: مرواریدپفرهن  اصطلارات ادبی (پ 1371دادد سیماپ )

 د الطبعه ا ولید بیروت: مکتبۀ لبنان ناشرونپموسوع  النظریات الأدبیه(پ 2003راغ د نبیلپ )

 د تهران: طهوریپهشت کتا (پ 1387سپهرید سهرایپ )

 د تهران: نگاه2های ادبی،   مکتب(پ 1389ید حسینید رضاپ )س

 د تهران: صدای معاصرپنگاهی به سرهری(پ 1382شمیساد سیروسپ )

 د تهران: س نپ بلاغت تصویر(پ 1386فتوحید محمودپ )

 د تهران: قطرهپ معرفی و شناخت سهرا  سرهری(پ 1380مرادی کوچید شهنازپ )

رشسد زبان و ادی فارسسی تابسستان   د مجلههای سسوررئالیسستی صسدای پای آ «»جلوه(پ 1389نامدارد کاآمپ )

 پ29 -26د صن 94شماره  1389

د مجله  » نگاهی تحلیلی سسس فلسسنی به منظوم  »صسدای پای آ  سسرهری«(پ 1391نرماشسیرید اسسماعیلپ )

 پ149-133د د صن 2اره د شم1پ دوره 1391ادبیات پارسی معاصرد پاییز و زمستان 
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 د تهران: جامیپهاجویبار لحظه(پ 1379یاحقید محمدجعفرپ )
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Western Surrealism resonates in the Water footsteps of 

Sepahri 
1Mehrdad  Aghaei 

2Fazel Abbaszadeh 

3Susan Ghaibzadeh 

Abstract 

Surrealism, with all its misgivings and confusion, has thrown so much fire into the 

lives of literature that it has swept across the East like a devastating slave and has 

swept all over the world. Sohrab Sepehri, an Iranian poet and painter and naturalist, 

made his surrealistic inspirations in his poetry during his travels to the East and West, 

as well as his acquaintance with Eastern mysticism and Western literature schools. 

This article seeks to introduce the school of surrealism to examine its features in 

Sepehri's poem "The Water footsteps." According to the evidence in this famous 

poem, it was concluded that Sepehri, in his poetic style in "The Water footsteps" had 

surpassed many of the surrealistic principles and grounded in the realities that even 

the Westerners themselves They need a hand. The purpose of this study is to depict 

the real world in a supernatural language and to reach the supreme truth through 

mental and spiritual affairs, by using the school of surrealism in this poet's work. 

Keywords: Sohrab Sepehri, School of Surrealism, Water footsteps, Poetry, Oriental 

Sufism 
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 چکیده

با تکیه   (تهمینه و گردافرید  درودابه  دسیندخت)شاهنامه    زنان نامدار  تن از  هاردر این مقاله به زندگی اجتماعی چ     

این زنان نامدار شاهنامه در کنار مردان بزرگ   دهدمی  نشان  نگاهی شده استن که  بر روایت داستان آنان در شاهنامه

در میدان جنگ ایفا  دسیاسی و حتی در صورت لزوم های اجتماعیدر صحنهرا ثری هو م مهمو پهلوان چه نق  

تولید  نق  زنی در کنج خانه و یا دلبری زیبا و همسری که صرفاً به ایفای دت ویر زن آرمانی در شاهنامهپ کنندمی

های و حل چال   شاییگکه در تدبیر و راهی هستند  های دانا و زیرکانسان  دزنان نامدار شاهنامهن  نیست  دنسل بپردازد

 یرندگزمینه از مردان نیز پیشی می  حتی گاه در اینن  گذارندهای خود را به نمای  میسیاسی و اجتماعی توانمندی

این زنان همان قدر که در ابراز عشم و پ  کنندجبران میهای مردان را  تدبیریها و بیو با درایت خاص خود ناب ردی

 ۀبا در  صحیح و خردمندان دوم خودو ب برای پاسداشت مرزن کنندصاد، و آزادوار عمل می ددلدادگی واقعی خوی 

 یک هرتوان گفت پ در نهایت میکنندبا نمیإهم زدوبند و حتی فری  و نیرنگ د از متوسل شدن به سیاستد شرایم

ت ویری از زن کامل در شاهنامه  ها در کنار همهای شاخ ی است که مجمون این ویژگین زنان دارای ویژگیاز ای

شور زندگی   نشانگر  رودابه  دشهامت و سیاست  اسو   گردآفریدد  امور   سیندخت نماد تدبیر و خرد در ادارپ  دهدارائه می

 ردپگذابه نمای  میعشم و فرزندپروری را  نیزد تهمینه است و و آزادگی و صداقت
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 شاهنامۀ فردوسید سیندختد رودابهد گردآفریدد تهمینه ها:کلیدواژه

 

 . مقدمه1

  درپ اسست داشسته ایویژه اجتماعی جایگاه و نق  زن دمادرسسا ری تشسکیلات وجود دلیل به باسستان ایران در     

(  10 :1372 بهسارد مهردادد  )ن پشسسسدمی پرسسسستیسده مسادر الهسه شسسسوشد چغسازنبیسل در میلاد از قبسل هزار  سسسسوم

  عامل عنوان به زن و اسسست بوده اجتماعی مرات  سسسلسسسله اسسساس چنانهم میلاد از قبل دوم هزار  تا مادرسسسا ری

  فرهنگ اینپ اسست رفتهمی شسمار به خود شسکل ترینخالن به قبیله خون ناقل دخانواده ات سال زنجیرد خویشساوندی

 (11و10 :1369 گیرشمند  ن) پاست شده وارد نیز ایران فلات فاتح آریاییان آدای در بعدها

  تغییر اندکی عظیمد اجتماعی سسیاسسی تحو ت دلیل به ه امنشسی دوران در بعدها زنان اجتماعی نق  چند هر     

  مقدس کتای اوسستا درپ ماند باقی پابرجا همچنان آنان فرهنگی و سسیاسسی نفوذ اما نشسد رتمحدود زنان وآایف و کرد

  یکسسانی جایگاه دارای دینی امور انجام در مرد و زنپ اسست شسده ذکر ردیف یک  در مرد و زن نام جاهمه  زرتشستیان

 پبرسند پادشاهی حتی و قضاوت مقام به توانستندمی زنان و اندبوده

  ادبی آثار بزرگترین از یکیپ کرد جسستجو ماندهد جا به ادبی آثار در توانمی را زنان پررنگ  حضسور از هایینشسانه     

  زبانی هایمیراث ارزشسمندترین از یکی که کهن حماسسۀ این در تبملپ اسست ایرانیان منظوم حماسسۀد شساهنامه جهان

  نق  و جایگاه حدودی تا تواندمی استن کهن سرزمین این فرهنگ  و تاریخ از ب شسی دربرگیرند  و ایران فرهنگی و

 بزرگ  زنان شسساهنامه در پکند مشسس ن ایران فرهنگ  و سسسیاسسسی اجتماعی نهادهای و سسساختارها در را زن خاص

  دپوراندخت هماید سسسودابهد دجریره فرنگیود دمنیژهن ازجمله کنندمی نق  ایفای حسسساس هایبزنگاه در بسسسیاری

  و گردافرید دتهمینه دسسیندخت هایشس  سیت تنها مقالهد این در بزرگ زنان این میان ازپ   پپپپ و تهمینه آذرمیدختد

  داندیشه درود از  ایجلوه که دارندن ارزشمندی هایویژگی  و هاتوانمندی کدام  هر زنان  اینپ  است شده  بررسی درودابه

  شمائی توانمی متفاوت و رنگارنگ  هایجلوه این چیدن هم کنار با و گذارندمی نمای  به را زنانگی خرد و احساس

  بسیاری در که هستند زنانی گردآفرید و تهمینه سیندختد درودابهپ  کرد ترسیم  را شاهنامه در شده  ارائه کاملب زنب از

  دلیرانه دبانوان این رسسسنددمی عملی و فکری هایبسسستبن به مردان که جایی در و کنندمی  برابری مردان با امور از

 پ  پذیرندمی را بزرگی هایمسئولیت

 . روش پژوهش1.1
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مسستندات و شسواهد متنی انجام شسده   ۀتحلیلی و با ارائ_ای و به صسورت توصسیفیاین پژوه  به روش کتاب انه     

اند و با مقایسسسۀ نظرات م تلف به اسسستپ نگارندگان در این پژوه  از کت  گوناگون مرتبم با موضسسون بهره گرفته

ه مهم و برجسستۀ زن به ویژه در اجتمان و ادار   در این مقاله کوشسیده شسده تا جایگاجدیدی دسست یافتندپ تحلیل 

 مملکت را در چهار زنی که در کنار هم نماد زن کامل شاهنامه هستندن بررسی کنیمپ

 ها. مرور پیشینه2.1

متفاوت و در سسطود م تلف به  هایی صسورت گرفته اسست که هرکدام با روشدربار  زنان در شساهنامه پژوه      

 کنیم:هایی مرتبم با این پژوه  اشاره میاندپ در اینجا به نمونهپرداختهمطالعه و بررسی 

های زن و  ( مهلفه1396آیت شسسسوکتی و علی دهقاند در مقالۀ »مطالعۀ جایگاه زن در شسسساهنامۀ فردوسسسسی« )     

هنامه مورد  اجتماند زن و پادشسساهید زن و مردد زن و زنانگی و زن و دعواهای زنانه را به طور کلی در سسسراسسسر شسسا

اندپ در مقالۀ »نق  و  هایی از شساهنامه ذکر کردهشساهد مثال دهای ذکر شسدهبررسسی قرار داده و برای هر یک از مهلفه

( به شساهنامه به عنوان اثری حماسسی نگاه شسدهن که عرصسۀ بیان  1396جایگاه زنان بزرگ در شساهنامۀ فردوسسی« )

ان اسست و پرداختن به نق  زن در آن جذابیت  را دو چندان کردهپ  عقاید گذشستگان و نبردهای پهلوانان و اهریمن

در این مقاله که توسسم طیبه سسیدموسسوی نوشسته شسدهد تلاش بر این بوده اسستن که نق  زنان بزرگ را در جریان  

 حوادث و رخدادهای شاهنامه بررسی کندپ

شسده از زن   های ترسسیم( ابتدا به بررسسی ویژگی1394)مقالۀ »بررسسی ابعاد و جایگاه زن در شساهنامۀ فردوسسی«      

کندن همچنین در  اند اشسار  کوتاهی میو مادر پرداخته اسست و سسپو به مادرانی که در شساهنامه ایفای نق  کرده

مهری فردوسسسی در  ترین زن شسساهنامه و زنانی که مورد بیهای بهترین زن از نظر فردوسسسید واقعیپایان به ویژگی

در مقالۀ   فر اسسستپشسسودپ این مقاله نوشسستۀ دکتر امیر اکبری و فاطمه مسسسیحاندد پرداخته میقرار گرفته شسساهنامه

( نوشستۀ رضسا مرادیاند عقیده بر آن  1395»بررسسی جایگاه و نق  سسیاسسی و اجتماعی زنان در شساهنامۀ فردوسسی« )

سسیاسسی  _شساعر بزرگ دربار  نق  اجتماعی های اینتوان به دیدگاهاسست که با بررسسی سسیمای زنان در شساهنامه می

 زنان در جامعه و خانواده پی بردپ 

های ذکر شسدهن تمرکز آن اسست بر روی چهار بانویی که در کنار هم سسیمای  وجه تمایز این پژوه  با پژوه      

انود به تحلیل  گذارندپ در این پژوه  ضسسمن بیان روند داسسستان این چهار بزن آرمانی را در شسساهنامه به نمای  می

هسای اجتمساعی آنسان در خسانوادهد جسامعسه و مسسسسائسل حکومتی پرداختسه شسسسده کسه در  مبساحس  را برای نق  و وجسه

 هایی از شاهنامه بر اعتبار پژوه  افزوده استپتر کردهن همچنین ذکر شاهد مثالخواننده آسان
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 . بحث2

 . سیندخت1. 2

مدار و مادران خردمند شاهنامه استپ ودابهن از زنان شجان و سیاستسیندخت همسر مهراید شاه کابل و مادر ر     

چنان تاثیرگذار  های شساهنامه ماندگار نیسست اما در داسستان دلدادگی زال و رودابه آناین بانوی خردمند در داسستان

 شود که در رد  خردمندترین و دلیرترین زنان شاهنامهد مقامی ارجمند داردپآاهر می

شسسود و برای بیند به او مشسسکو  میخوانیم هنگامی که سسسیندختد زنی ناآشسسنا را در کا  میامه میدر شسساهن     

برد و  کندپ او در پی این بازجویی به عشسم دخترشد رودابهد به زال پی مییافتن نام و نشسان آن زن از او بازجویی می

اش بر پیوند میان این دو  عقیده دیابدزاده میآیدپ سسسسیندخت که زال را مردی بزرگاندیشسسسی برمیدرصسسسدد چاره

شساه که از شسنیدن سس نان  گذاردپ مهرایشساه در میان میشسودن بنابراین موضسون را با مهرایشساهزاده اسستوار می

آورد تا رودابه را از بین ببرد و این فتنه را خاموش سسسازدن اما  شسسمشسسیر برمی پشسسودسسسیندخت بسسسیار آشسسفته می

 کند تا از خون رودابه بگذردپسیندخت او را آرام می

 بروی زمین برکنم هسم کنون  همی گفت رودابه را رود خون

 (217: 1پج1366 )فردوسید  

او در   ۀشساه برای جلوگیری از اقدام ناب رداننق  سسیندخت در خاموش کردن آت  خشسم و سسرکشسی مهرای     

شساه  روی مهرای مملکت پی ب  شسودپ آرام  و خرد او راهگشسای تنگناهایی اسست که در ادارابتدای داسستان دیده می

دهند   کندپ البته این خود نشسانمیپوشساند و از زوال سسلطنت او جلوگیری میرا  شساههای نقن اسست و قرار گرفته

خوی  بوده اسستپ اسستحکام   ۀآگاهی آنان از اوضسان جامع ال وقدرت زنان برای مداخله در امور مملکت و حضسور فع

ش  یّت و کفایت و دانایی زنانی چون سیندخت آنان را از زنان حرمسرایی که تنها حم مداخله در امور بانوان ق ر  

 کندپرا داشتندن متمایز می

بلسستاند به سسامد پدر زالد دسستور  شسود که منوچهرشساهد شساه زاور میشساه بار دیگر زمانی شسعلهآت  خشسم مهرای     

شساه  رسسدپ این بار نیز سسیندخت آماج خشسم مهرایشساه میمهرای رابدهد و این خبر به درحمله به کاولسستان را می

 کندپگیرد و ق د جان  را میقرار می

 هسمه خشسم رودابسه بسر وی رانسد  برآشفت و سیندخت را پی  خواند
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 (236: 1هماند ج)  

اندن اما به خاطر  اند و با پیوند زناشسویی با هم به یگانگی رسسیدهشساه و سسیندختد هر دو از تبار ضسحا مهرای     

برای رسستن از   شساهکشسدپ اوج این تضساد وقتی اسست که مهرایعشسم دخترشسان به مردی بیگانه کارشسان به تضساد می

سسیندخت این بار نیز آرام    (928:  1383)سسرمدید  کندپخشسم منوچهرشساه ق سد جان سسیندخت و رودابه را می

ها  آیدن تا از جنگ کاولسستان و زابلسستان و ری ته شسدن خونای برمیهد و در پی یافتن چارهخود را از دسست نمی

 جلوگیری کندپ

 جسوی اندر اندیشه بستدل چاره  چو بشنید سیندخت بنشست پست

 (236: 1هماند ج)  

بیند که خود نزد سسسام رود و با او مذاکره کندپ شسساید این اقدام سسسیندخت به علت ترس این میاو چاره را در      

رودن اما ممکن اسست بتوان  رو شسدن با سسام اسستن بنابراین او به نیابت از شسوهرش پی  پهلوان میشساه از روبهمهرای

گ از باوری کهن در این صسسحنه به »به گمان ما طرحی هرچند کمرن پمعنای دیگری هم از این دیدار برداشسست کرد

یادگار مانده اسست و آن نق  زن اسست در پاسسداری از شسهرپ در حوز  چنین باوری سسیندخت شسهربان اسست و نه 

ای اسسست از خویشسسکاری بانوی کابلسسستان به پیروی از نمونۀ کهن آیینی که  مهرایپ پاسسسداری از شسسهر کابل پاره

یزد مادر بوده اسسستد و در جوامع مادرسسسا ری زنان از شسسهر خود دفان  پاسسسداری قدسسسی از شسسهر و قوم بر عهد  ا

رود که دختر را شسسوهر بانوی کابل به دیدار سسسام پهلوان نمیکردندپ اینک سسسیندخت در این مقام جای داردپ مهمی

: 1371کیاد شسکندپ« )رود که شسهر کابل را از نابودی برهاندپ سسیندخت راه چاره را جسسته پو سسکوت را میدهدد می

او با فراهم آوردن کاروانی بسسیار باشسکوه به همراه خدمتگزارانی زیبارو و هدایایی فراوان راهی درگاه سسام   (65-66

 شودپمی

 ه یساقوت پرمسایه سسرسبسه درّ و ب  بای زرسبیاراسست تن را به دی

 رهزابرون ری ت دینار چون سی  پو از گنج خضسرا ز بهر نثسار

 پرسستنده پنجسه به زرّیسن کسمسر  اسس  گسرانمسایه با سساز زرده 

 (238: 1هماند ج)  

های   بوسسد و پیشسکشسیشسود و به نشسانۀ احترام زمین را میسسیندخت ابتدا در پی  روی سسام از اسس  پیاده می     

 کاروان  متعج  شده استپکندپ سامب پهلوان نیز از این فرستاد  زن و شکوه و جلال را نثار او می

 ابسر شساه و بسر پهسلسوان زمسیسن  ین را ببوسید و کرد آفریسنسزم
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 رده بسرکشسیده ز در تا دو میسل  نثسار و پرستنده و اسس  و پیل

 سر پهلوان خیره شد کان بدیسد  یکسایک همه پی  سسام آورید

 (239: 1هماند ج)  

همسسر پادشساه این اختیار را داشسته که برای مذاکره با دشسمن به خیمه او برود و برای اینکه سسیندخت به عنوان      

دهند  قدرت و جایگاه  بهسا از خزانۀ پادشسسساه و خدمتکساران زیبسارو را با خود همراه کنسدن نشسسساناین کار هدایای گران

را سسس اوتمندانه به جان  وا ی زن در این دوره اسسستپ به عبارت دیگر سسسیندخت زنی باکمال اسسست که این رنج 

کند و مدد او  او برای آغاز گفت و گو با سسام پهلواند ابتدا سس نوری می پذیردپخرد و بار مسسئولیت آن را نیز میمی

 چینی کرده و توجه او به جل  کندپداند که برای رسیدن به مق ودش باید مقدمهگویدپ این بانوی هوشیار میرا می

 کسه با رای تو پسیر گردد جوان  وانچنین گسفت سیندخت با پهل

 به تو تیره گسیهان بیفروخستند  بسزرگسان ز تسو دانس  آموخستند

 بسه گسرزت گسشساده ره ایسزدی  به مهر تسو شسد بسته درست بدی

 (240: 1هماند ج)  

رودابه را از کجا  خواهد بداند که او کیسسست و های این بانوی ناشسسناس در دل  نشسسسسستهن میسسسام که گفته     

خواهد که به عزیزان  گزندی نرسساند تا ل  به سس ن بگشساید و  شسناسسدپ سسیندخت با زیرکی ابتدا از او پیمان میمی

بندد که حافظ جان او و  سسسام نیز که تشسسنۀ شسسنیدن سسس نان اوسسست با او پیمان می پهویت  را برای او فاش کند

 عزیزان  باشدپ

 زن گسسرد مسهسسرای روشسسن روان  نپسهلواکه من خوی  ضحّاکم ای

 که دستان همی جان فشاند بروی  رویی مسساههسمسان مسام رودابسسه

 شس  تیسره تسا برکشسد روز چسا   هسمسه دودمسان پی  یزدان پسا 

 (241: 1هماند ج)  

کندپ او در بیان  مطرد میاکنون که سسیندخت از سسام پهلواند پیمان گرفته اسست با آسسودگی خواسستۀ خوی  را      

گناه  گیرد و در ضسسمن سسستای  پادشسساهی اود در امان ماندن مردم بیخواسسستۀ خود نیز خرد خوی  را به کار می

 کندپکاولستان را از او درخواست می

 ز کاول ترا دشمن و دوسست کیسست  یسستسنون آمسدم تا هوای تو چسک

 بدیسن پادشساهسی نسه انسدر خسسبوریم  گسوهسریسمکسار و بد اگسر مسا گنسه
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 بکس  کشستسنی را و بسندی بسبسنسد  من اینک به پیس  تسوام مستمند

 کسه بسو تسیسره روز انسدر آیسد بسروز   گنساهسان کسساول مسسسسوزدل بسی

 (242-241: 1هماند ج)  

مطمئن سازد و تضمینی برای گرامی داشتن فرزندش در کاولستان  او به جهت اینکه این پدر را از آیند  پسرش      

دهدپ در واقع سسیندخت با این سس نان در پی آن اسست که  به او دهدن به او وعد  شسهریاری زال در آن سسرزمین را می

 های خود ترغی  کندپحو پدرانۀ سام را برانگیزد و او را در جهت خواسته

 ند بنده را شساد و روشسن روانک  بدو گفت سسیندخت: اگر پهسلوان

 شسود بسآسسسمسان بلسند سرم بسر  چمساند به کا  من انسدر سسمسند

 هسمه پی  او جسان نسثار آوریسم  به کساول چنسو شسهسریسار آوریسم

 (243: 1هماند ج)  

او را از حمله به کاولسستان من سرف   شسودمی موفم سسیندخت که در نظر سسام زنی خردمند و زیبا جلوه کردهن     

کند و به همراه هدایای بسسیار راهی سسرزمین خودش شسودپ این بانوی زیر  که دسست در دسست سسام با او پیمانی  

داردن جزو زنسان خردمنسد و  بنسدد و سسسسرزمین و خسانواد  خود را از خطر جنسگ و خون ری تن در امسان میمحکم می

ثر او در داسستان عشسم زال و رودابه او را در شساهنامه ماندگار  هحضسور کوتاه اما م گیرد وباسسیاسست شساهنامه قرار می

 کندپمی

 تسر خواسستندز گنسج آنسو پسرمسایه  سسسزاوار او خسلسعست آراسسسستسسنسد

 ز کسا  و ز بساا و ز کسشست و درود  بسه کساول دگر سسام را هسر چسه بسود

 ز گسستسردنسی هسم ز پسوشسیسدنسی  دوشسسیسدنسسیدگسسسسر چسسارپسایسان 

 گرفت و یکی س ت پیمان بسبسست  به سیندخت ب شید و دست  بدست

 (244: 1هماند ج)  
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رودابهد دختر زیباروی سسیندخت و مهرای کابلید پادشساه کابلسستان و از نوادگان ضسحا  اسست که دلسسپرد  زالد       

شسودپ او یکی از جاندارترین زنان شساهنامه اسست که چنین  پسسر سسامد پهلوان ایرانی و سسرانجام مادر رسستم نامدار می
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در یادها دخترکی زیبا با گیسسوان بلند سسیاهد آکنده از   های شساهنامه حیات داردپ نگار  این بانودرازمدت در داسستان

 رودپباکی در پی عشم خود میهای بهاری و در ت  و تای عشم است که با بیبوهای خوش گل

بازدپ  شسنودد دل به او میزال پو از آنکه در بزم مهراید وصسف رودابه را از یکی از ب ردان حاضسر در انجمن می     

بنددپ او پنج تر  پرسسستنده در  شسسنود به وی دل میف زیبایی و دلیری زال را از زبان پدر میرودابه نیز چون وصسس 

دانسسستپ او در ابتدا راز عشسسم آتشسسین  به زال را برای ها را امین و غمگسسسار خود میخدمت خود داشسست که آن

بینیمن تاثیر به سسزای  می کندپ آنچه به روشسنی در ماجرای به هم رسسیدن زال و رودابهپرسستندگان خود آشسکار می

گذاردد از آنان یاری  پرسسستندگان رودابه اسسستپ او پو از آنکه عشسسم خود به زال را با پرسسستندگان  در میان می

کننسد و  خواهدن تا راهی برای وصسسسال این دو دلداده پیسدا کننسدپ پرسسسستنسدگان او نیز با خردمنسدید میسانجیگی میمی

آمیزی زنانه داردپ دو زن  توان گفت »داسستان زال و رودابه رنگ طور کلی می پ بهرسسانندسسرانجام شساه را به ماه می

اند: رودابۀ دلداده و سسسیندخت کاردانپ شسس  پرسسستند  پررنگ و بوی نیز  جاندار و نیرومندد کارسسسازان ق سسۀ عشسسم

آمیزی نمای  د در رنگ دهندپ این پرسستندگان تنها نق  تزئینی ندارندد هر چنرودابه را در رسسیدن به زال یاری می

های مهر زال و  هاد با آرافت زنانه و شسیرین زبانید شساخهبهاری داسستان مهثرندپ این دختراند بر ل  رود و میان گل

 (36: 1371)کیاد  زنندپ در این داستان زنان همه هوشمندندد حتی دختران سبکبالپ«رودابه را به هم پیوند می

 بگشاد خواهم نهان از نهفتکه   بسدان بندگسان خردمند گسفت

 (187: 1هماند ج)  

پرسستندگان از عشسم آتشسین او به زال شسگفت زده گشسته و او را از این عشسم نهی کردندن چرا که رودابهد افسسر       

ای اسسست که از حی  زیبایی و گیرایی در شسساهنامه  بانوان جهان و دختر سسستوده از هند تا چین بوده و شسساهزاده

که زال در کوه و در دامان سسیمرا پرورش یافته و پدرش نیز او را از خود  توان نظیری برای آن جسستن درحالینمی

داند  شسسودپ »رودابه مانند ژولیت با آنکه میرانده اسسستپ با این حال او از سسس نان پرسسستندگان  خشسسمگین می

دهدپ او  عشسسسم خود کمترین تردیدی به دل راه نمیاندد در پروردن و باور کردن اش با خانواد  زال دشسسسمنخانواده

کنسد کسه نسه حفظ آبروی خسانوادهد و نسه تهسدیسد پسدر و مسادرد هیو  ن سسسست چون یکی از آن دختران »نسااهسل« جلوه می

چنان  گسسسی تگی نیزد آنخودشسسدگی و عنانگیردن ولی در همین از خود بیچیز جلو عشسسم خروشسسانشسسان را نمی

توانند قبول  نماید که انفعا ت متضساد هم اگر بر اصسالت مبتی باشسند مینهفته شسده که می آرافت و اندازه و عفاف

پرسستندگان  نیز وقتی شسدت عشسم رودابه به زال را از   (31:  1371ندوشسند آهنگی بیابندپ« )اسسلامیخاطر و هم

 آیندپای برای وصال این دو دلداده برمیخوانندن در پی یافتن چارهس نان  می
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 ن از باد آتس د دلس  بردمیدسچ  و رودابسه گسفتار ایسشسان شسنیدچس

 نیسایسد ز فسرمسان تو جسز بسهسی  یسپپپ نگه کن کنون تا چه فرمان ده

 (189: 1هماند ج)  

یافتند  این پرسستندگان هوشسمند درپی آن بودند که زمینۀ دیدار این دو دلداده را فراهم کنند و چاره را در این      

سسان او را  کردن تا بدینکه خود را آراسسته کنند و برای چیدن گل بر سسر رودباری بروند که لشسکرگاه زال اقامت می

متوجه حضسسور رودابه در نزدیکی خود کنندپ زال نیز غلامی به نام »رید « داشسست که آن را نزد خدمتکاران رودابه  

ورتر شدهن در پی راهی برای دیدار هم ندیمانشساند عشقشان شعله هایفرسستدپ رودابه و زال که با شسنیدن توصسیفمی

تا   دها را به دیدار زال ببردشسود که پیام زال را به پرسستندگان رودابه برسساند و آنآیندن بنابراین رید  مبمور میبرمی

 ها بتواند با رودابه دیدار کندپبا کمک آن

 ندگان را بگویکه رو مر پرسست  رویچنین گسفت با ریسد  مساه

 مسگر با گسل از بساا گوهر بریسد  که از گلستان یک زمان مگذرید

 (193: 1هماند ج)  

کند که زال بتواند شسبی دیرگاه و م فیانه به کا  رودابه برودپ خردمندی پرسستندگان رودابه زمینه را فراهم می     

بیند که  گشسسسایدن اما ناگهان رودابه را میرودابه با  برودن کمندی میدر این دیدار زال برای اینکه از دیوار بلند کا  

 ها آویزان شود و با  بیایدپگیسوان  را از پنجره کا  به پایین انداخته تا او از آن

 ز بسهسر تو بسایسد هسمی گیسسسوام  بگیر این سه گیسو از یکسسوام

 (199: 1هماند ج)  

های آوردپ یکی از برتریای به عمل میکند و از او اسستقبال شسایسستهبرای زال فراهم میرودابه مجلسسی مجلل را      

کندپ این دختر در نق  دلداد  زال  اش با زال بیشستر جلوه میاندیشسی اوسست که در ماجرای دیدار پنهانیاود جوان

زند و مهر پا   سسدد دل به دریا میهراآفریند و در راه رسسیدن به دلدار از هیو خطری نمیهایی شسورانگیز میصسحنه

 کندپگلی نثار یار میخود را به سادگی دسته

ببیند که نشسسان از جایگاه و قدرت با ی این شسساهزاده  رودابه برای دیدار با زال مجلو باشسسکوهی را تدار  می     

گوهرها و دیباهای بسسیاری  گیرد و خانم داردپ او به خواسست خود و م فیانهد زیباترین پرسستندگان را به خدمت می

با  و  کندپ این بانو مانند زنان حرمسسسرایی نیسسست که مطیع دسسستورات شسساه باشسسدن بلکه بانویی بیرا فراهم می

 های خود می رودپمن  است که در پی خواستهبزرگ



گاه اجتماعی سیندخت، رودابه، تهمینه و گردآفرید در  53             زهره پارسیان ، دکتر شهناز ولی پور هفشجانی                                                                   شاهنامۀ فردوسی بررسی جای
 

 پرسستنده بر پای و در پی  حور  بسهشستی بُد آراستسه پر ز نسور

 بدان روی و آن موی و با ی و فر  زرتی بمساند انسدرو زال سشسگف 

 ز دیسبسا و گسوهر چسو بساا بسهسار  ابسا یساره و طسو، و با گوشسوار

 (200: 1هماند ج)  

زندن  هایی که از دیدار زال و رودابه در شساهنامه آمده اسستن رود جوانی و شسادابی موج میدر سسراسسر توصسیف     

ب شسسدپ در آن شسس  زال و رودابه پیمان  و آزاد رودابه با زالد شسسکلی یگانه به این صسسحنه می  همچنین رفتار نرم 

 ن جوانه زده استن باشند تا به وصال منتهی شودپبستند که به یکدیگر وفادار بمانند و نگهبان عشقی که در قلبشا

 کسه هرگسز ز پسیسمسان تسو نسسگذرم  پسذیسسرفسستسسم از دادگسسسر داورم

 پسسذیسسرفسستسم از داور داد دیسسسن  پپپ بدو گسفت رودابسه من همچنین

 جسهسان آفسسریسن بسسر زبسانسم گسوا   ساشکه بسر من نبساشد کسسی پساد

 که با ت ت و تاجست و با زی  و فر  پسهسلسوان جسهان زال زرجسسز از 

 خسسرد دور بسودد آز در پسیس  بسود  ودسهمی هر زمان مهرشان بی  ب

 (201: 1هماند ج)  

رسسد و زال راه زابلسستان را در پی   با پایان یافتن شس د فرصست عی  و خوشسی زال و رودابه نیز به پایان می     

طور نامۀ  آور اسستپ همین زن خبر موافقت سسام و همینسس ن پیامگیردپ میان رودابه و زال زنی گویا و شسیرینمی

برد که در همین هنگام سسیندختد مادر رودابهد به ماجرای دلدادگی این دو شساهزاده پی  پدر زال را برای رودابه می

شساه را  های آغاز جنگ از سسوی مهرایل نیز در ابتدا جرقهکندپ عشسم رودابه به زابرد و مهرای شساه را مطلع میمی

هایی  کندپ »پرمایگی زنان شساهنامه در صسحنهکندن اما خردمندی سسیندخت از این جنگ جلوگیری میور میشسعله

شسسوندد چه مردان دلیر و خردمند و چه مردان زبون و نادان یا آزمندپ در  نماید که با مردان روبرو میتر میبرجسسسته

کنندپ« )کیاد  این داسسستان نیز مادر و دختر هر کدام به شسسیو  خود رویاروی شسسوهر و پدری ناب رد ایسسستادگی می

1371 :44) 

 نسهاد از بسر دسست شسمشسیر دسست  چو بشنید مهرای بر پای جسست

 پسر از خون جگرد ل  پر از بساد سترد  تنس  گشست لسرزان و ر  لساژورد

 (217: 1هماند ج)  
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فرسستد تا پیام  را به سسام  شسودن نوذرد پسسرش را میمنوچهرشساهد شساه ایراند وقتی از پیوند زال و رودابه آگاه می     

برسساند و او را به درگاه پادشساه بیاوردپ سسام پو از اسستقبال گرم از نوذرد با سسپاه پهلوانان و د وران  نزد منوچهرشساه  

شسودپ بدین گونه هر دهد و نابودی آنان را خواسستار میحمله به کاولسستان را به سسام میرودپ منوچهرشساه دسستور می

 شودپورتر میهای جنگی بزرگ بر سر عشم رودابه و زال شعلهلحظهد جرقه

 همه کا  مسهسرای و کاول بسسوز  به هندوستان آتس  اندر فسروز

 ی اژدهسامسانسد از تس سمهکسه او   نسبسایسد کسه او یسابد از تسو رهسا

 (226: 1هماند ج)  

زال توانسست با نوشستن نامه به منوچهرشساهد آت  خشسم او را خاموش کند و دل  را با این پیوند موافم گرداندپ       

 سپاردپسام پو از سر گرفتن این پیوند پادشاهی زابلستان را به زال می

 بسرد لشسکر به فرخسنده فسسالبرون   سپرد آن زمان پادشساهی به زال

 درفس  خجسسته برافسراشست سسر   سسوی گسرگسساران شسد و باخستر

 (264: 1هماند ج)  

  نتواند برای بهبودی او کاری انجام دهدحال اسسست و کسسسی نمیبیند که رودابه بسسسیار پریشسسانزال میروزی      

دهد و متولد  خواهدپ سسیمرا به او مژده به دنیا آمدن رسستم را میخواند و از او کمک میبنابراین سسیمرا را فرا می

 کندپتر میروی که روزگار مانند آن را ندیده و ن واهد دیدن نق  رودابه را در شاهنامه برجستهشدن رستم ماه

 رون نم چسراستبسه چشسم هزبر اند  چنین گفت با زال کین غم چراست

 جویسد تسو را نسامسیسکسی شسیسر باش  رویبسر مسساهکسزیسن سسرو سسیمسین

 نسیسارد به سسر بسر گسذشستسن  ابسر   کسه خسا  پسی او بسبسوسسسد هسزبسر 

 (266: 1هماند ج)  
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ای  تهمینهد دختر شساه سسمنگاند همسسر رسستم و مادر سسهرای یکی از مشسهورترین زنان شساهنامه اسستپ او شساهزاده     

گزیند و باجسسارت  رود و خودد آزادانهد رسستم را به همسسری برمیپاکدامن و آزاد اسست که زیر بار سسلطۀ مردان نمی

 گذاردپ  این موضون را با او در میان می
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رودپ در این حین اسس   شسود و هنگام اسستراحتد مدتی به خوای میی شسکار راهی ن جیر میروزی رسستم برا     

شسود و رسستم  شسودپ شساه سسمنگان به خوبی پذیرای رسستم میکند و در پی اسسب  راهی سسمنگان میخود را گم می

اتاقی که برای  آماده  کند و دیرهنگامد در گشسته و شسبی را در بزم آنان با خوشسی سسپری مینیز از این موضسون شساد 

رود تا با  شسسودن شسسبانه به بالین او میرودپ تهمینه که از حضسسور رسسستم در کا  باخبر میکرده بودند به خوای می

 دیدار کندپ دشنیده و دل به او سپرده است بسیار پهلوانی که وصف  را

 چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی  رویپسو پسرده انسدر یسکی مسساه

 بسسه بسسا  بسکسردار سسسسسرو بسلسنسد  ابسرو کمان و دو گیسسو کسمنددو 

 تو گسفستی که بسهسره ندارد ز خسا   روانس  خسرد بود و تن جان پسا 

 (122: 2پج1369فردوسید )  

را جویا  گردد و هویت او شسودن از حضسور ناگهانی زنی ناآشسنا در اتاق  آشسفته میمیرسستم که از خوای بیدار      

 کندپگوید و وصفی زیبا از خود بیان میشودپ تهمینه که بانویی خردمند استن ابتدا با تفاخر با رستم س ن میمی

 امتو گویی که از غم به دو نیسمه  امچسنین داد پساسسخ کسه تهسمینه

 بزشسک هسزبر و پسلنگسان منسسم  یسکی دخست شساه سسمنگان منسم

 چو من زیر چر  بلند اندکیست  خوبان مرا جفت نیستبه گیتی ز 

 نه هسرگز کسو آوا شنسیدی مرا  کسو از پسرده بیرون نسدیدی مسرا 

 (122: 2هماند ج)  

تهمینه نیز در زمر  کسسانی اسست که با شسنیدن وصسف پهلوانی معشسو، خوی د عاشسم او گشسته اسستن همانند       

دریسافست کسه این بسانوان آزاده و بساخرد کسه از نیساز رود وا ی خوی  آگساهی داشسسستنسدن خودد  توان رودابسهپ از این رو می

گزیدند و چون زنانی نبودند که زیر بار قدرت و سسلطۀ مردان روندپ تهمینه پو از آنکه خود  همسسر خوی  را برمی

 نمایدپکندن آنچه دربار  رستمب پهلوان شنیده است را بازگو میرا معرفی می

 هسوا را به شمشیر گسریان کسنی  نها یسکی گور بریسان کسنیبه ت

 نیسارد به ن سجیر کسردن شستای  هر آنگه که گرز تو بیند عقسای

 ز بسیسم سنان تو خون بسارد ابسر  ر بسزنشسان کسمسند تسو دارد هس

 نه هسرگز کسو آوا شنسیدی مرا  کسو از پسرده بیرون نسدیدی مسرا 

 (123: 2هماند ج)  
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گذارد و  شسودن این موضسون را با رسستم در میان میاش میتهمینه که از شسنیدن وصسف رسستم و دیدار او دلباخته     

که هر دو به _کندپ در اینجا باید اشاره کرد که در دور  پهلوانی مرسوم بوده »زن و مرد همپایه خود را تسلیم او می

که به شسیو  پهلوانی  _بسستندپ در این زناشسویی انی با یکدیگر پیوند میآزدانه و پنه _طبقۀ جنگاوران تعلم داشستند

( و در حقیقت این کار در  78:  1371نیازی به دخالت پدر دختر و برگزاری مراسسم دینی نبوده اسستپ« )کیاد  _اسست

 گیردپهای پهلوانی قرار میزمر  سنت

 مسرانبیند جزیسن مرا و ماهی   تسرایم کنون گر ب سواهی مسرا

 امخسرد را ز بسهسر هسوا کشسته  امیکی آنک بر تو چنین گشسته

 (123: 2هماند ج)  

بندد و هنگامی که تهمینه او را از رخ  نیز  بیندن دل به او میرسستم نیز که عقل و خرد و زیبایی تهمینه را می     

شسسسودپ صسسسحنسۀ دیسدار تهمینسه و رسسسستم  پیمسان میبینسد و بسا او همکنسدن در فرجسام این کسار جز فرهی نمیبساخبر می

خواستی طبیعی و مشرون که مورد پذیرش فرهنگ  ای شورانگیز است که رود آزادی و سربلندی زن در بیان صحنه

تردید حم برگزیدن همسسر را در چارچوی رسسم و آیین زمانه که  ای که بیدپ جامعهدهمی نشسانجامعه نیز هسست را 

خردمندی و پاکدامنید   ۀبه همین جهت اسسست که تهمینه با هم پدد برای زن قائل اسسستشسس تر به آن اشسساره پی 

وا ی پهلوانی   ۀخواندپ رسسستم نیز در مرتبرود و مرد محبوی خود را از جان و دل میتم میسسسرافراز به خوابگاه رسسس 

کند و  دهدن بلکه با او گفتگو مینهد و هیو اندیشسسه ناپاکی به دل راه نمینامدارد چنین خواسسست و نیازی را ارج می

 یابد که او زنی پاکزاد و با نام و نژاد استپدرمی

 ز هسر دانشسی نزد او بهره دیسد  چهره دیسدیچو رستم بسدانسان پر

 نسدیسد ایسو فسرجام جسز فسرّهی  و دیسگسر که از رخس  داد آگسهسی

 (124: 2هماند ج)  

ای را که  کندن رسستم مهرهگذرانند و هنگامی که تهمینه ق سد رفتن میرسستم و تهمینه شسبی را در کنار هم می     

دهدن تا هنگامی که فرززندشسسان به دنیا آمدد این نشسسان را اگر  عنوان نشسسان به او میبه بازوی خوی  بسسسته بود به 

دختر بود به گیسسوی  و اگر پسسر بود به بازوی  ببنددن تا در آینده او بتواند فرزندش را بشسناسسدپ این دو دلداده نیز  

ا پسسرشد سسهراید در میدان نبرد  ها بعد سسرنوشستد رسستم را بشسوندن تا سسالبا برآمدن خورشسید از یکدیگر جدا می

 رو کندپروبه

 یی پی  اویهمی گفت هرگونه  رویهمی بود آن شس  بر مساه
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 (124: 2هماند ج)  

 کیشان خود برتر استپچون پدرشد رستمد از همآورد که همپو از گذشت نه ماه تهمینه پسری به دنیا می     

 کسود  آمسد چو تسابنده مساهیسکی   چسو نه ماه بگذشت بسر دخست شساه

 وگر سسام شیسرست و گر نیرم است  تو گسفتسی گو پیلتسسن رستم سسست 

 ورا نسام تسهسمیسنسه سسهسرای کسسرد   چو خندان شد و چهره شسادای کرد

 (125: 2هماند ج)  

شسود و  کی  خود بوده اسستن از مادر علت این برتری را جویا مینظیر در میان جوانان همسسهرای که پهلوانی بی     

 دهدپ  کند و نشانی را که رستم به او سپرده بود به سهرای میاو هویت پدرش را برای  آشکار می

 نسیسرمسیز دسستسان و سسامسی و از   تسو پسور گسو پسیسلتسن رسستسمسی

 (125: 2هماند ج)  

شسود و تهمینه نق  خود را در به هم رسساندن این  از این پو سسهرای در پی یافتن پدر خوی  راهی ایران می     

 رساندپپدر و پسر به خوبی ایفا کرده و به پایان می
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های فرهنگید  ای از زن آزاده و شجان ایرانی استن که به ارزشدختر گژدهمد پهلوان دژ سفید و نمونه دگردآفرید     

نهسد و تن بسه دوسسسستی و پیونسد بسا بیگسانسه را  مسانسدپ او بسه ایرانی بودن خوی  ارج میاجتمساعی و ملی خوی  پسایبنسد می

نازدن بلکه سسربلندی خوی   وی و روی خوی  میشسود و نه به زیبای منه به رزم شسجاعانۀ خود مغرور می پدهدنمی

گونه نسسسبتی با خاندان زال و رسسستم نداردن ولی از آنجا که این  داندپ او »آاهراً هیورا در آزادی و نژاد پا  خود می

آیدن ما این  های زنان حماسسۀ رسستم را داراسستد و در داسستان رسستم و سسهرای به نمای  درمیزن بسسیاری از ویژگی

 (83: 1371دهیمپ« )کیاد های رستم جای میجنگاور را در رد  زنان افسانهدختر 

رسسدپ در آنجا جنگی در  شسودن به دژ سسپید میپو از آنکه سسهرای در پی یافتن پدرشد رسستمد راهی ایران می     

رسسدپ  سسپید می پیچدن تا به دژگیرد و این خبر در میان سسربازان میدهد که سسهراید هجیر را به اسسیری میر  می

شسده و برای مقابله با سسهرای و حفاآت و پاسسداری از دژ سسپیدد  ت ناشسی از این ننگ خشسمگین گردآفرید از خفّ
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آیدن حریف شسسودپ او پو از آنکه به میدان جنگ میلباس رزم پوشسسیده و همانند جنگجویان راهی میدان نبرد می

 طلبدپ  می

 اندر آن کسار جای درنگندید   بپسوشسید درن سسسواران جسنگ

 بسزد بر سسر ترگ رومسی گسره  نهسان کسرد گیسسو بسه زیسر زره

 کمر بر میاند بادپایی بسه زیسر  فسرود آمسد از دز بسکسردار شسیر

 (132: 2هماند ج)  

گردآفرید تیرهای  را از  شسودپ با وجود اینکه بیندن راهی میدان نبرد میطل  را میسسهرای که جنگجویی مبارزه     

کندن در نهایت این سسهرای اسست که بر گردآفرید مسسلم شسده و در جنگاوری از او برتر اسستپ  هر سسو روانۀ او می

شسک گردآفرید غیرت  شسودپ بیزده میجنگیدهن دختر اسست شسگفتیابد مبارزی که با او میسسهرای هنگامی که درمی

شسودن او را  اندیشسی او هنگامی که اسسیر سسهرای میرد و این در کنار چارهنظیر در سسراسسر شساهنامه داو شسجاعی کم

هیو هراسسسی راهی  دهدپ دختری که در پاسسسداری و حفظ دژ سسسپیدد بیردیف زنان خردمند شسساهنامه قرار میهم

 شودپمیدان نبرد با سهرای پهلوان می

 بپیچید و برداشت خود از سسرش  چو آمد خروشان به تنگ اندرش

 دبربفشان چو خورشید شد روی او  رهسسا شسسد ز بسنسسد زره مسوی او

 ستسر و مسوی او ازدر افسسسرسست  بدانسست سسهسرای کو دخترسست

 ن دخستر آیسد بسه آوردگساهسچسنی  شگفت آمدش گفت: از ایران سپاه

 (134-133: 2هماند ج)  

شسودپ  ماندن خواهان عدم تلاش او برای رهایی میگیرد و دل  نیز در گرو او میسسهرای که او را در بند خود می     

ای که بیژند اسسپنوی کنیز  کنندد مانند صسحنههای شساهنامه بارها مردان زنان را  چون جانوران شسکار می»در داسستان

کشسدپ اما گردآفرید شسکاری  اد  خنیانگر را مانند صسیدی میشساه آزکندد یا صسحنۀ فجیعی که بهرامتژاو را شسکار می

 ( 88: 1371افکن استپ« )کیاد نیست که در دام مردان بماندد خود دام

 رویچرا جنگ جستی تو ای ماه  بدو گفت: کز من رهسایی مجوی

 (134: 2هماند ج)  

آید و چون از عشسم  ای برای رهایی از دسست او برمییابدد در پی چارهولی گردآفرید که خود را اسسیر سسهرای می     

یابد با فریفتن او و دادن قول دروا مبنی بر اینکه به عشسم وی را پاسسخ مثبت خواهد سسهرای به خوی  آگاهی می
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ی خلوتد دور از چشسم لشسکریان بروندپ سسهرای چون با  خواهد به جایداد و دژ را به وی تسسلیم خواهد کردن از او می

 کندپ  دیدن جمال گردآفرید دل به او سپردهن به فرمان دل با او مدارا می

 برین گرز و شمشیر و آهنگ ماست  دو لشکر نظاره برین جنگ ماسست

 سسپاه تسو گسردد پر از گفت و گسوی   کنون من گشاده چنین روی و موی

 بسدینسسسان به ابسر انسدرآورد گسسرد  دخستسری او به دشست نسبردکسه بسا 

 خسرد داشستسن کسسسار مسسهتسر بسود  نسسهسانسی بسسسسازیسم بسسهستسر بسسود 

 (134: 2هماند ج)  

رودن  میکند و به دنبال او  گیرد و سهرای به ناچار میدان جنگ را تر  میگردآفرید راه دژ سپید را در پی  می     

بندد و سسسهرای غمگین و  شسسود و درهای دژ را میرسسسندن گردآفرید وارد دژ میولی هنگامی که به دژ سسسپید می

گمان همین عشسم کمرنگ پهلوان به دختر گژدهم اسست که  ماندپ بیخورده پشست درهای بسستۀ دژ سسپید میفری 

 شودپ  پهلوان میباع  کارساز افتادن نیرنگ او و رهایی یافتن از چنگ پسر جهان 

 بسیسامسد بسه درگساه دز گسژدهسم  همی رفت و سسهرای با او بسهم

 تن خسسته و بسته در دز کشید  در دز چسو بسگشساد گسردآفسریسد

 پسر از درد بسودنتد بسرنسا و پسیسر  در دز ببسستند و غمگین شسدند

 (135: 2هماند ج)  

گونه نسسسبتی با زال و رسسستم نداردن بنابراین هنگامی او که از  کردیم گردآفرید هیوطور که در ابتدا اشسساره همان     

  دبند سسسهرای رهایی یافته و از با ی دژ سسسپید به سسسهرای که درمانده و فری  خورده در مقابل دژ ایسسستاده اسسست

  دپ همین موضسسسون نشسسسانتوانند از هم جفتی برگزیننگوید که ترکان و ایرانیان نمینگردن با تمسسسس ر به او میمی

های ملی خوی  پایبند اسسست و با بیگانهد هر چند پسسسر جهان پهلوان باشسسدد  دهد که این بانوی آزادهد به ارزشمی

 بننددپپیمان دوستی نمی

 که ترکسان ز ایسران نیسابند جسفت  ب ندید و او را به افسسوس گفت

 غمگین مکن خویشتسنبدین درد   چسنین بسود و روزی نبسودت ز من

 (136: 2هماند ج)  

نهدپ در وسم میدان جنگد در میان کشتار و  آلودی در ماجرای خونین سهرای میگمان »این واقعه لطف غمبی     

افشساندپ چه بسسا که اگر دختر  ور میهای کینهدرخشسد و پرتوی بر آلمت دلخوند ناگهان بر، لب ند گردآفرید می
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کردن ولی گردآفرید گرانبار  گ تغییر میگژدهم به عشسم سسهرای گردن نهاده بودد سسرنوشست سسهرای و سسرنوشست جن

ای  زادهاز تع سسّ  و غرور ملیّ اسسستد و از این رو به عشسسم ناگهانی و مع سسومانۀ جواند به سسسب  آنکه او را تر 

دهدپ سسهرای ناکام و خشسمگین با ن سستین فری  و ن سستین شسکسست در زندگی خود روبرو پنداردد جوای رد میمی

ناپذیری زن ایرانی در برابر ترکان سسروده  و سسهرای حماسسۀ شسجاعت و حمیّت و انعطاف گرددپ در داسستان رسستممی

نهدپ حتیّ نامی را هم  شسودپ در دوران پهلوانی شساهنامه گردآفرید ن سستین زنی اسست که پای به میدان جنگ میمی

وران حتی عشسسم را هم با همۀ  امان بین ایران و تاند پرمعنی اسسست و حکایت از دلیری داردپ جنگ بیکه بر او نهاده

 ( 30: 1370ندوشند کندپ« )اسلامیقدرت و خروشی که داردد در زیر پای خود له می

توان یاد کردن که سسهرای را در نبود رسستم به آیین  گزیندپ از او به عنوان همسسری وفادار نیز میهمسسرش را برمی

 کندپ  یوجوی پدرش راهی مدهد و او را در جستپهلوانی پرورش می

 نتی ه گیری. 5

خردی و سسسست رییی در ادبیات فارسسی شسناخته شسده و سسیمای آن  وفایید بیهرچند بعدها زن به عنوان نماد بی     

خبر و بی اراده در تغییر اوضان اجتماعی و سیاسی ع ر خودد به ت ویر همواره انسانی منفعلد در کنج حرمسرا و بی

بینیم بانویی اسسست باخرد و بااراده و همسسسری آزاد و وفادارد که  که در شسساهنامه میکشسسیده شسسدهن اما در واقع زنی 

هسای مردان در ادار   هسایی از زمسان نساب ردیشسسسود و در برهسهقربسانی بساورهسای غلم زمسانسه و بسازیچسۀ دسسسست مردان نمی

های نبرد و  د صسحنههای رزمکندپ هرچند شساهنامه اثری حماسسی اسستن سسرشسار از میدانکشسور را نیز جبران می

آفرینی بانوانی چون سسسسیندختد رودابهد تهمینهد گردآفرید و پپپ در این  های طو نین اما نق ها و کشسسسمک جنگ 

های مهم  را چندین برابر کرده اسستپ بانوانی که با حضسور به موقع خود در بزنگاه هاد جذابیت و زیبایی آنکشسمک 

که از خانوادهد معشسسو،د  دهندن درحالیوند و روند داسسستان را تغییر میشسس شسساهنامه با جسسسارت و تدبیر آاهر می

 کنندپسرزمین و موقعیت مردانشان حفاآت می
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Abstract 

     In this article there has been an overall look at some of great women's social life 

in Shahnameh (Sindokht, Roodabeh, Tahmineh, Gordafrid) considering their story in 

the book; it shows an important and influential role they played in social, political and 

even military fields alongside men. The picture of an ideal woman in Shahnameh is 

not just a wife at home or a beautiful wife who only gives birth to the children. Great 

women in Shahnameh are wise and clever people who show their ability by solving 

social and political challenges; and even sometimes they will be more successful than 

men and manage the situation. In such a way that will compensate men's silliness and 

mismanagement. These women they are honest in their love, they never stop 

safeguarding their homeland even if they resort to politics, conspiring or cheating 

others. Finally it can be said that each of these women has special characteristics that 

All these characteristics together present   a perfect woman in Shahnameh. Sindokht 

is a symbol of wisdom and intellect in management, gordafarid is a brave person and 

a politician, Roodabeh typifies liveliness, freedom and honesty and Tahmineh 

represents love and parenting. 
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  چکیده

بنابه روایت شاهنامه فردوسید »گشتاس « پادشاه کیانید واگذاری قدرت به فرزندش »اسفندیار« را 

کشدپ اسفندیار پی  از مردن کندپ رستم در نبردی اسفندیار را میمشروط به دستگیری »رستم« می

شاهی و رزم و بزم بیاموزدپ مدتی بعدد بهمن سپارد تا به او آدای سرپرستی پسرش »بهمن« را به رستم می

گوید که خواند و به او میگردد و گشتاس  در چنین زمانید »جاماس « وزیر را فرا مینزد نیای خود باز می

گیری کندپ هدف از نوشته حاضر بررسی چگونگی انتقال قدرت از گشتاس  به خواهد از قدرت کنارهمی

رسی رخدادهای پو از کشته شدن اسفندیارد نشان داده شده که گشتاس  بهمن استپ در این مقاله با بر

شده و رهبری آن بر عهده بهمن بودهد از شاهی در یک خیزش عمومی که از درون خاندان شاهی شرون 

رساندند و حکومتشان به طور استپ برای شاهان ساسانی که نس  خود را به بهمن کیانی می برکنار شده

کردهد خوشایند نبوده است که مردم سرگذشت کودتای بهمن علیه زرتشت حمایت میگسترده از دین 

 آمیز نشان داده شودپتا انتقال قدرتد مسالمت سعی شده گشتاس  را ب وانندپ به همین دلیل آگاهانه
 

 شاهان کیانید ادی حماسید شاهنامهد بهمند گشتاس   :هاکلید واژه
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 . مقدمه1

کندپ گشتاس  و درباریان وی و گروهی از ایرانیان به »دین زمان پادشاهی »گشتاس « آهور می»زرتشت« در 

مانده بودندد کنندپ این امر احساسات تورانیان را که بر دین کهن آریایی باقیگروند و سعی در گسترش آن مینو« می

ا پیروزی ایرانیان به فرماندهی »اسفندیار« های مذهبی بین ایران و توران است که بآمد آن جنگ کند و پیتحریک می

( 114-65: بندهای 1392ن یادگار زریراند 212-182: 4د ج1363یابدپ )ر پ فردوسید )فرزند گشتاس ( خاتمه می

گیری کندپ ای که داده وفا کند و از شاهی کنارهخواهد که به وعدهاسفندیار که طال  تاج و ت ت استد از پدر می

کند که روانه نبردی می دهدپ او فرزند راکند و برای انتقال قدرتد شرطی تازه قرار میعده میگشتاس د خلف و

شود که ( مادر اسفندیار به فراست متوجه می287-282: 4د ج1363اش کشته شدن اوستپ )ر پ فردوسید نتیجه

دهدپ ولی جوان که د هشدار میای جز نابودی اسفندیار نداردد به همین خاطر به فرزنشرط انتقال قدرتد نتیجه

حرمتی گیردد که به مادر نیز بیرسیدن به قدرت او را کور کرده استد نه تنها ن یحت مشفقانه مادر را نادیده می

 (289-288: 4شودپ )هماند جکند و روانه جنگ میمی

یابدپ »تیر گزی« ا میرسد و رستم به کمک »سیمرا« راه غلبه بر حریف رکار رستم و اسفندیار به درگیری می

شودد چشمان مشتا، رسیدن به قدرت اسفندیار که به شدت از ب یرت  کاسته شده است که از کمان رستم رها می

( اسفندیار در خون غلطیده پی  از مرگد 339-323: 4سپاردپ )هماند جکند و او با این زخمد جان میرا کور می

( 343-342: 4د تا به او آدای شاهی و رزم و بزم بیاموزدپ )هماند جسپارسرپرستی پسرش »بهمن« را به رستم می

شودپ گرددپ چندی بعد رستم توسم »شغاد« کشته میهای  زم را دیدد نزد نیا باز میپو از اینکه بهمن آموزش

به او  خواند و( بنابه روایت شاهنامهد گشتاس  در چنین زمانید »جاماس « وزیر را فرا می360-353: 4)هماند ج

خواهد که به جانشین  کمک کند و آنگاه گیری کند و از او میگوید که ق د دارد به نفع بهمن از قدرت کنارهمی

 ( هدف نوشته حاضر بررسی دقیم چگونگی انتقال قدرت از گشتاس  به بهمن استپ366-365:  4میردپ )هماند جمی

 

 اسنندیار. واکنش اعضای خاندان شاهی به کشته شدن 2

دانست از رستم کار خلافی سر نزده است که مستحم باشد تا با هنگامی که اسفندیار شرط پدر را شنیدد می

دستان بسته به نزد گشتاس  آورده شودپ ولی اشتیا، زاید الوصف او برای رسیدن به شاهی و تکیه زدن بر سریر 

ه تمام عمرش را در خدمت به ایران و پشتیبانی از کند تا به سیستان رفته و پهلوانی کقدرتد وی را م مم می

شاهان ایران سپری کرده است را مجبور کند تا یا خفت و خواری را بپذیرد یا تن به نبرد دهدپ اسفندیار که پی  از 

(د هنگامی که »تیر گز« 289-288: 4های مشفقانه و درست مادر را نشنید )هماند جآمدن به سیستاند ن یحت

دریدد بینایی یافت و متوجه شد که در دام مکر پدرد زندگی را از دست داده استپ به همین خاطر چشمان  را 

 (342: 4گوید: )هماند جمی

 که از تو ندیدم بد روزگار  چنین گفت با رستم اسفندیار
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 س ن هرچه گویم بباید شنود  زمانه چنین بود و بود آنچه بود

 ا و رستم نه تیر و کماننه سیمر  بهانه تو بودی پدر بد زمان

 ن واهم کزین پو بود نیمروز  مرا گفت شو سیستان را بسوز

 بدو ماند و ما ببندیم رخت  بکوشید تا لشکر و تاج و ت ت

ن وهوخشتر گاتد 14د بند 46ن اشتود گاتد هات 7د بند 28در »اوستا« از »گشتاس « )ر پ اهنود گاتد هات 

( و »اسفندیار« )ر پ فروردین یشتد کرده 33-29د بند  7ن آبان یشتد کرده  13ن زامیادیشتد کرده  16د بند  51هات  

شوندپ گشتاس  در گونه دیگری آاهر می( به خوبی یاد شده استد اما در حماسه ملی این دو به 103د بند 24

توان احتمال داد که او از آیین زرتشتد طل  توصیف شده است به حدی که میحماسه ملید فردی کاملا فرصت

استفاده ابزاری کرده و با موج سواری بر اصلاحات دینید از آن برای استحکام ب شیدن به موقعیت و قدرت  

 برداری کرده استپ بهره 

های توان رگهسفندیار در حماسه ملی اگر چه به اندازه پدر منفی نیستد ولی در رفتارهای او نیز میش  یت ا

ای از طلبی و نادیده گرفتن حقو، دیگران را مشاهده کردپ او همانند هر انسان دیگری آمیزهبسیار قوی از خشونت

گیردد از جمله در هنگام رفتن وی به می های  فزونیهای  بر قوتهاست که در برخی مواقع ضعفها و ضعفقوت

 سیستانپ 

دهد و با کندد نع  برادر را در آن قرار میدهدد »پشوتن« تابوتی فراهم میپو از اینکه اسفندیار جان می

رسندد پشوتند پدر را مورد نکوه  قرار شتابندپ پو از اینکه به مق د میهمراهان به سوی بارگاه گشتاس  می

 (  347: 4د ج1363یت را از زبان فردوسی بشنوید: )فردوسید دهدپ روامی

 چو شد تنگ نزدیک ت ت  فراز  پشوتن چو دیدش نبردش نماز

 ز برگشتن کارت آمد نشان  بآواز گفت ای سر سرکشان

 دم از شهر ایران برآوردهء  تو زین با تن خوی  بد کردهء  

 بادافرهء ایزدیبیابی تو   ز تو دور شد فره و ب ردی

 ازین پو بود باد در مشت تو  شکسته شد آن نامور پشت تو

 که مه ت ت بیناد چشمت مه ب ت  پسر را ب ون دادی از بهر ت ت

 نماند ترا تاج تاجاوران  جهانی پر از دشمن و پر بدان

 بروز شمارت پژوه  بود  بدین گیتی اندر نکوه  بود

های مذهبی ایران و آفرید« و »همای«( در مویه خوی  بر برادر کارهای او را در جنگ دختران گشتاس  )»به

کنند و به س تی پدر را آماج حملات بسیار تند و توران از جمله تلاشی که در آزادی آنان داشته را یادآوری می

 ( 348-347: 4دهندپ )هماند جگزنده خود قرار می

 بسی پند و اندرزها دادی   فرستادی  از ایدر بزابل
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 جهانی برو زار و پیچان شود  که تا از پی تاج بیجان شود

 تو کشتی مراو را چو کشتی منال  نه سیمرا کشت  نه رستم نه زال

 که فرزند کشتی ز بهر امید  ترا شرم بادا ز ری  سفید

 سزاوار بودکه بر ت ت شاهی   جهاندار پی  از تو بسیار بود

 نه از دوده خویشان و پیوند را  بکشتن ندادند فرزند را

 

 . واکنش ب رگان کشوری به کشته شدن اسنندیار3

هایی وجود دارد که خواننده انتظار دارد که بزرگان قوم واکنشی از خود بروز های حماسی ما موقعیتدر داستان

کندد واکن  بزرگان شودپ مثلا در هنگامی که جمشید ادعای خدایی مینمیدهند و عجی  اینکه این انتظار برآورده  

 (28: 1چنین است: )هماند ج

 چرا کو نیارست گفتن نه چون  همه موبدان سرفکنده نگون

کند تا گواهی ها آلم و ستم از بزرگانی که در محضرش هستند درخواست مییا هنگامی که ضحا د پو از سال

 ( 44: 1العمل بزرگان چنین است: )هماند جطابم با عدل و داد بودهد عکودهند که رفتار او م

 بدان کار گشتند همداستان  ز بیم سپهبد همه مهتران

 گواهی نبشتند برنا و پیر  در آن محضر اژدها ناگزیر

بزرگان حاضر که از شودد کار هستندپ اما هنگامی که نع  اسفندیار آورده میآرید بزرگان قوم بسیار محافظه

ای مستقیما سابقهدانندد به طور کاملا بیهستندد چون شاه را مق ر اصلی حادثه میکشته شدن اسفندیار ناراحت 

 (346: 4دهند: )هماند جاو را مورد حمله شدید قرار می

 وز آزرم گشتاس  شستند چشم  بزرگان ایران گرفتند خشم

 اری تو از بهر ت تچو اسفندی  بآواز گفتند ای شور ب ت

 تو برگاه تاج مهی برنهی  بزابل فرستی بکشتن دهی

 برفتن پی اخترت گرم باد  سرت را زتاج کیان شرم باد

 پر از خا  شد کا  و دیوان اوی  برفتند یکسر ز ایوان اوی

 

 . واکنش عموم مردم به کشته شدن اسنندیار4

 ( 348: 4پردازد: )هماند جفردوسی در دو بیت به واکن  توده مردم در قبال کشته شدن اسفندیارد می

 بایران خروشی بد و شیونی  از آنپو بسالی بهر برزنی

 همی مویه کردند بسیار سال  ز تیر گز و بند دستان زال

 (1226: 3د ج1829)فردوسید است: در نس ه دیگری از شاهنامه بیت دوم چنین ثبت شده
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 همی مویه کردند شبگیر و شام  ز تیر گز و بند دستان سام

 دهد که در جامعه تا مدتی گفت و گو پیرامون این حادثه و مویه بر اسفندیار ادامه داشته استپکه نشان می

 

 گیری از قدرت. توصیف رالات گشتاسب در هنگام کناره5

 ( 365: 4د ج1363کندپ )فردوسید فردوسی ماجرای وصیت و مردن گشتاس  را چنین روایت می

 بیاورد جاماس  را پی  ت ت  چو گشتاس  را تیره شد روی ب ت

 چنان داغدل گشتم از روزگار  بدو گفت کز کار اسفندیار

 دژم بودم از اختر کینه ک   که روزی نبد زندگانیم خوش

 همان رازدارش پشوتن بود  کنون شاه بهمن بودپو از من 

 مگیرید دوری ز پیمان اوی  مپیچید سرها ز فرمان اوی

 که اویست زیبای ت ت و کلاه  یکایک بویدش نماینده راه

 یکی باد سرد از جگر برکشید  بدو داد پو گنجها را کلید

 هم از تارکم آی برتر گذشت  بدو گفت کار من اندر گذشت

 ندیدم بگیتی کسی را همال  نشستم بشاهی صدو بیست سال

 چو داد آوری از غم آزاد باش  تو اکنون همی کوش و با داد باش

 جهان بر بد اندی  تاریک دار  خردمند را شاد و نزدیک دار

 بپیچد سر کژی و کاستی  همه راستی کن که از راستی

 نیامد ببرزمان گذشته   بگفت این و شد روزگارش بسر

 

 . ابهام در انتقال قدرت از گشتاسب به بهم 6

گشتاس  شاهنامهد بسیار دلبسته به قدرت و تاج و ت ت توصیف شده استپ او این دلبستگی شدید را از جوانی 

گیری کندپ رفتن وی به داشته استپ گشتاس  در جوانی توقع داشته که پدرش »لهراس « به نفع او از قدرت کناره

( 178-141: 4و طل  یاری از دشمن ایران برای رسیدن به تاج و ت ت شاهدی بر این مدعاستپ )هماند ج»روم« 

اسفندیار نیز این خ لت را از پدر به ارث برده استپ او طاقت ندارد تا برای رسیدن به شاهید منتظر مرگ پدر باشدپ 

جوان سرک  را به شدت محدود )دستگیر و  ای تمسک جسته وکندپ پدر به بهانهپو از پدرد طل  تاج و ت ت می

شود تا برای نجات تاج و ت تد پسر را برای جنگ با دشمن از کندپ گشتاس  پو از چندید مجبور میزندانی( می

گیری خواهد کردپ البته پو از رفع دهد که پو از کس  پیروزید از شاهی کنارهزندان آزاد کند و او را فری  می

شود که گشتاس  متوسل به نیرنگ دیگری شودد نیرنگی که به کندپ اصرار اسفندیار باع  میخطرد خلف وعده می



 68            دکتر مصطفی سعادت                                                                                                                                     گشتاسب به بهمن                  انتقال قدرت از  چگونگی  ابهام در                      
 

 

دهد که گشتاس  حاضر است هرکاری انجام خوبی پیداست که اسفندیار کشته خواهد شدپ اینها همگی نشان می

 گیری کندپ دهد تا شاه باشد و حاضر نیست که همچون پدرشد از قدرت کناره

که آورده شدد اعضای خاندان شاهی مویه سر دادند و ضمن آن گشتاس  را مستقیم و غیرمستقیم نع  اسفندیار  

 ( 348: 4گوید: )هماند جکند و میکردندد در چنین هنگامید گشتاس  روی به پشوتن مینکوه  

 بدین آت  کودکان آی ریز  چنین گفت با پشوتن که خیز 

بیند نیز از کاری که ندیار جوان و مویه خوی  و بیگانه بر او را میجان اسفآرید گشتاس  هنگامی که پیکر بی

ها بسیار تند نامد و چون مویه گیردپ او مویه بر اسفندیار را کاری کودکانه میای که ر  داده عبرت نمیکرده و حادثه

واده شاهید بزرگان و هایی که خانداندپ واکن و تیز و با نکوه  او آمی ته استد آن را »آت  بازی کودکان« می

 توده مردم از خود نشان دادند به خوبی نشان دهنده جو بسیار ملته  جامعه استپ 

های مذهبی ایران و توراند هنگامی که اسفندیار بر پیکر زخمی برادرش »فرشیدورد« که در حال جان در جنگ 

و را به سزای عمل  برساندد »فرشیدورد« خواهد که نام ضاری را بگوید تا اشود و از برادر میدادن است حاضر می

گوید: »برادرد ترکان مرا نکشتندپ آنکه مرا و نیا و بردارانم را به کشتن داد کسی جز پدرمان گشتاس  نیستپ می

( شاید آن هنگام به خوبی مش ن نبوده 179: 1372خون مرا از او بگیر و برای من صدقه بدهپ«پ )ثعالبی مرغنید 

دادهد هوس شاهی به سرشان بزند را از سر راه بردارد و به است تا کسانی را که احتمال می که گشتاس  در صدد

دانستند که هدف گشتاس  از روانه کردن اسفندیار به سیستان چه بودهد حال که نع  کشتن دهدپ اگر کسانی نمی

مگان روشن شده که علت اصلی اسفندیار آورده شده است و پو از اعترافات آشکار اسفندیار در هنگام مرگد بر ه

که های اخلاقی استپ پشوتن هنگامیطلبی و دنیا دوستی زیاد گشتاس  و عدم پایبندی او به آموزهاین اتفاقاتد جاه

رود و خطای به خواهد که بر »آت  بازی کودکان«د آی بریزد تا خاموش شودد نزد زنان حرم میگشتاس  از او می

 (  348: 4د ج1363گوید: )فردوسید مادر می

 که چندین بتندی چه گویی درش  پشوتن چنین گفت با مادرش

 که سیر آمد از مرز و از مرزبان  که او شاد خفتست و نوشین روان

م رن آخر )که سیر آمد از مرز و از مرزبان(  بی  از آنکه وصف حال اسفندیار باشدد زبان حال )و تا حدی زیادی 

خانواده شاهید بزرگان و توده مردم استپ آیا این س ن به خوبی نشان دهنده نارضایتی آنان از زبان قال( خود اود 

 گشتاس  نیست؟

گوید که »چو گشتاس  گیری را دوباره مرور کنیمپ فردوسی میبازگردیم و توصیف حال گشتاس  در هنگام کناره

اس  چیست؟ پی  از این فردوسی داستان گیری کردپ »تیرگی ب ت« گشترا تیره شد روی ب ت« از شاهی کناره

توانسته کشته شدن رستم را آورده استپ اگر کشته شدن رستم در هنگام زیست گشتاس  ر  داده باشدد قطعا نمی

گوید که: )هماند دلیل »تیرگی ب ت« گشتاس  باشدپ پشوتن در مراسم تشیع جنازه اسفندیار خطای به پدر می

 (347: 4ج
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 چو شد تنگ نزدیک ت ت  فراز  ش نمازپشوتن چو دیدش نبرد

 ز برگشتن کارت آمد نشان پپپ  بآواز گفت ای سر سرکشان

 بیابی تو بادافرهء ایزدی  ز تو دور شد فره و ب ردی

 ازین پو بود باد در مشت تو  شکسته شد آن نامور پشت تو

 که مه ت ت بیناد چشمت مه ب ت  پسر را ب ون دادی از بهر ت ت

 نماند ترا تاج تاجاوران  جهانی پر از دشمن و پر بدان

دانیم که در ایران باستان این اعتقاد وجود داشته که کسی که دارای »فره ایزدی« نباشد شایستگی  زم را می

( و اگر 353: 1390ن آموزگارد 59-46ی: -1392ن کاتوزیاند 11-10الف: -1392برای شاهی ندارد )ر پ کاتوزیاند 

: 1د ج1363تواند برای مدت طو نی به شاهی خود ادامه دهدپ )ر پ فردوسید »فره« از شاهی گسسته شودد نمی

گوید که »فره شاهی« از او گسسته شده است و »جهانی دشمن و بدخواه« دارد ( پشوتن به صراحت به پدر می28

ان(پ آیا این گفته بیان کننده وضعیت بسیار ملته  و لذا »دوران شاهی او به پایان« رسیده است )نماند ترا تاج تاجاور

اش بسیار وسیع بوده )از درون خاندان توان اعتراضات علیه گشتاس  که حوزهجامعه علیه گشتاس  نیست؟ آیا نمی

شاهی تا توده مردم( را همان »تیرگی ب ت« گشتاس  دانست؟ شاید به همین دلیل است که پشوتن در ابتدای 

 گوید که »ز برگشتن کارت آمد نشان«پدر میس نان خود به پ

 

 . کنار نهادن گشتاسب از قدرت7

کنند »بزرگان« ضمن اعتراض شدیدالحن خود به گشتاس  )سرت را ز تاج کیان شرم باد(د محضرش را تر  می

کنند )برفتن پی اخترت گرم باد(پ آیا رفتن خشمگینانه بزرگان از دربار با و در هنگام رفتند سرنگونی او را آرزو می

شان دهنده این نیست که اعتراضات صرفا در حد توصیفی که فردوسی کرده »پر از خا  شد کا  و دیوان اوی«د ن

گفتار نبوده بلکه در مرحله عملیاتی و احتما  مسلحانه بوده است؟ آیا این همان چیزی نیست که گشتاس  به 

منظور کوچک نشان دادن آند »آت  بازی« کودکان نامیده است؟ بنابرایند منشا این آت  بازی جایی خارج از 

 خانواده شاهی نیستپ 

ای است که وارث )پسر مقتول یا وارث قانونی او( باید بدان خواهی« وآیفههای حماسه ملید »کیندر داستان

خواه بستگان ( حتی اگر این کار مستلزم این باشد که ش ن کین167د  164:  1363قیام کندپ )ر پ اسلامی ندوشند  

خواهی دو عموی مادر خود را به ترتی  به کین و »منوچهر«د نسبی خود را بکشدپ چنانچه »کی سرو«د نیای مادری

 »سیاوش« و »ایرج« کشتندپ 

اسفندیار در حضور بهمند پشوتن و دیگران به صراحت اعتراف کرده که قاتل  گشتاس  استد نه رستم و خاندان 

اهی به جان ( بنابراین چندان دور از واقعیت نیست که آت  از درون خانواده ش342:  4د ج1363زالپ )ر پ فردوسید  
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خواهی نیز چه کسی سزاوارتر از »بهمن« استپ شرایم برای قیام علیه گشتاس  از گشتاس  افتاده باشدپ برای کین

 هر حی  آماده استن از جو حاکم بر خاندان شاهی گرفته تا جو عمومی جامعهپ

  

 . ماجرای به قدرت رسیدن بهم  در سایر منابع8

(د بهمن نامه )ر پ ایرانشاه بن ابی 219: 1372رالسیر )ر پ ثعالبی مرغنید علاوه بر شاهنامه فردوسید در غر

(د مجمل التواریخ 851:  1391ن آیدنلود  478:  1377(د دو طومار نقالی )ر پ افشاری و مداینید  19-18:  1370ال یرد  

( 855: 1383د ( و همایون نامه )ر پ زجاجی135: 1د ج 1375(د روضه ال فا )ر پ میرخوندد 52: 1389و الق ن )

به اتفاقاتی که از کشته شدن اسفندیار تا بر ت ت نشستن بهمن ر  دادهد پرداخته شده استپ روایت ثعالبید به جز 

در خ وص زمان کشته شدن رستمد به روایت فردوسی مشابهت بسیار داردپ ثعالبی کشته شدن رستم را جز حوادث 

یون نامه« و دو طومار نقالی آمده استد با یکدیگر بسیار مشابه و آوردپ سه روایتی که در »همادوره شاهی بهمن می

 ها در حد فاصل این دو جای دارندپهای فردوسی و ثعالبی متفاوت هستندپ سایر روایتبا روایت

در »همایون نامه« که در قرن هفتم هجری توسم »حکیم زجاجی« سروده شدهد س نی وجود دارد که تایید 

های فردوسی استپ وی به صراحت از کشته شدن گشتاس  توسم بهمن س ن به از گفته گیری ماکننده نتیجه

 ( 855: 1383میان آورده استپ )زجاجید 

 چو میمرد بر خویشتن خون گریست  صد و بیست گوید نه افزون بزیست

 که خواندی ورا هر کسی اردشیر  به نیزه زدش بهمن آن نره شیر

گوید که: »ای د ور این کار از خودم شد در طوماری نقالید روایت شده است که اسفندیار خطای به رستم می

در این بای هیو گناه نداریپ پو بهمن را به تو سپردم و ترا به خدا سپردم باید که دست شفقت بر سر وی بری و 

است که رستم »یک سال و نیم بهمن را در پی   ( در ادامه آمده851: 1391پادشاهی برای او ستانیپ«پ )آیدنلود 

خود نگاه داشت و هر چیز  یم پادشاهی بود از بهر تحفه برداشته به پی  گشتاس  روانه شدندپ گشتاس  از آمدن 

رستم خبردار شد فرمود امرا به استقبال وی رفتندپ الق ه رستم و بهمن داخل بلخ شدند و قدم بر بارگاه نهادند و 

ند و پادشاهی ایران از بهر بهمن گرفت و مهر حکومت بر گردن بهمن انداخت و کمر پادشاهی بر کمر وی قرار گرفت

( در طومار 851ای گرفت و به عبادت مشغول شدپ«پ )هماند بست و تاج خسروی بر سر نهادندپ گشتاس  گوشه

گفت: ای فرزند! گناه از جان  رستم   شود آمده است که: »اسفندیار بهمن راجامع نقا ن که »هفت لشکر« نامیده می

نبودد از جان  گشتاس  بودپ رو به جان  رستم کردد گفت: ای د ور! گشتاس  مرا به کشتن داد وگرنه تو باع  خون  

من نبودی و لیکن یک وصیت با تو دارمپ دست بهمن و رستم را گرفته به دست هم دادد گفت: خون خود را بر تو  

کردی با او بکن و او را پی  بهمن را بعد از من به ت ت بنشانی که خدمتی که با من می  حلال کردمد به شرطی که

( در ادامه 478: 1377گشتاس  بفرستپ رستم با او عهد کرد که بهمن را بر ت ت بنشاندپ«پ )افشاری و مداینید 

ن دو روایت به روشنی تاکید شده ( در ای479آمده است که »پپپ بعد از چندگاه بهمن را بر ت ت نشانید پپپ«پ )هماند 
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خواهد که به بهمن کمک کند تا بر گشتاس  آفر یابد و پادشاهی را از او بستاند و است که اسفندیار از رستم می

 کندپپو از چندی رستم نیز چنان می

های خواهد بمیرد و در حال وصیت استد کلید گنجینهدر شاهنامه آمده است که هنگامی که گشتاس  می

 (365: 4د ج1363کند: )فردوسید دهدپ فردوسی حال گشتاس  را چنین توصیف میاهی را به بهمن میش

 یکی باد سرد از جگر برکشید  بدو داد پو گنجها را کلید

»برکشیدن باد سرد از جگر« اشاره به نهایت ناراحتی و افسوس است و توصیف مناسبی برای ش  ی که با   

های  اند تا گنجینهکردهد نیستد بلکه بیشتر زبان حال شاهی است که او را مجبور کرده  گیریرغبت از قدرت کناره

کند تواند تایید کننده دو روایت نقا ن باشد که رستمد گشتاس  را مجبور میرا به دشمن بسپاردپ این توصیف می

 نبوده استپ  آمیزتا شاهی را به بهمن واگذاردپ پو انتقال قدرت از گشتاس  به بهمن مسالمت

در تاریخ کامل آمده است که: »اسفندیار سپاهیان خود بسیج کرد و روانه جنگ رستم گشت تا سیستان را از او 

اثیرد بستاندپ رستم به جنگ او بیرون آمد و با او پیکار کرد و او را بکشتپ در این هنگام بشتاس  مرد و پپپ پ«پ )ابن

( نیز حوادث این مقطع را به اخت ار بیان کرده استپ در هر حالد 481-480:  2د ج1375( طبری )318:  1د ج1374

کند که »کشته شدن اسفندیار« و »مردن گشتاس « و پی آمد موضون چنان روایت شده که خواننده برداشت می

 در »اخبار الطوال« که نسبت به آن »بر ت ت نشستن بهمن« با هم یا با فاصله زمانی بسیار اند  ر  داده استپ 

رستم های تاری ی دارای قدمت بیشتری استد در خ وص علت مرگ گشتاس  نوشته شده است »پپپ که  سایر کتای

رساندند  اسفندیار را کشت و لشکریان او پی  پدرش گشتاس  برگشتند و م یبت مرگ فرزندش را باطلان او

پ«پ سر اسفندیار بهمن واگذاشتاندوهی س ت او را فروگرفت و از آن بیمار شد و درگذشت و پادشاهی را به پ

آید که فاصله اندکی بین کشته شدن اسفندیار و مرگ گشتاس  وجود ( از این نوشته نیز بر می51:  1395)دینورید  

 داردپ 

درست است که به جز در »همایون نامه« در دیگر منابع س نی از کشته شدن گشتاس  نیستد اما دقت در 

توان گیری نکرده استپ می لت بر این دارد که گشتاس  داوطلبانه اقدام به کنارهرخدادهایی که در شاهنامه آمده د

بهمن بوده است و عجی  نیست که گشتاس  دلبسته به تاج و ت ت نیز  خواهان بر عهدهت ور کرد که رهبری کین

ی  از اینکه جان مقاومت کرده باشدپ در زد و خوردهایی که صورت گرفتهد گشتاس  با نیزه بهمن زخمی شده و پ

های  را به بهمن بدهد و پو از آن در اثر جراحتی که از تن  خارج شود او را مجبور کرده باشند تا کلید گنجینه

خواهد گیری داوطلبانه نیست بلکه میبرداشته درگذشته باشدپ در س نان گشتاس  به جاماس  نیزد نشانی از کناره

اده و به بهمن رسیده استپ همچنین پذیرفتنی نیست که ش  ی که بگوید که تاج و ت ت شاهی را از دست د

رسد که مکالمه بین گیری کند و بلافاصله پو از آن بمیردپ به نظر میب ت  به تیرگی گراییدهد داوطلبانه کناره

 گشتاس  و جاماس  به داستان اضافه شده است تا بر موضون برکناری شاه سرپوش نهاده شودپ
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 رذف اقدامات خصمانه علیه گشتاسب در اکثریت قریب به اتناق منابع. چرایی 9

توان پی برد که گشتاس  در یک خیزش عمومی از شاهی برکنار با بررسی حا ت توصیف شده در شاهنامه می

 استپ حال باید دید چرا در اکثریت قری  به اتفا، منابع س نی از کشته شدن گشتاس  نیست؟ شده

( و 140: 1390آورده )ر پ فرنب  دادگید ید گشتاس  اولین شاهی بوده که به زرتشت ایمان بنابه سنت زرتشت

( به همین 103د بند  24یشتد کرده  اسفندیار نیز برای گسترش آیین زرتشت تلاش بسیار کرده استپ )ر پ فروردین

نبوده که بازگو کننده عاقبت خاطر در اوستا از آنان به نیکی یاد شده استپ برای مبلغان »آیین بهی« خوشایند 

اندپ اینکه در اوستا نام و نشان شاهان کیانی تا نافرجام این دو باشندپ به همین دلیل آن را آگاهانه بازگو نکرده

گشتاس  آمده و از شاهان کیانی پو از گشتاس  )شامل بهمند هماید دارای بزرگ و دارا( نامی به میان نیامدهد 

 ای باشد که در با  به آن اشاره شدپ انهتواند موید حذف آگاهمی

شدهد به فرجام گشتاس  ها به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل میاما در تاریخ سیاسی سنتی که برای مدت

های حماسه ملی که به نوعی تاریخ ایرانیان ساکن شده استپ داستانو سرگذشت سایر شاهان کیانی پرداخته می

(د در فرآیند تکوینی خود چند بار تدوین شده 6-3:  1393سند  ن کریستن30د  27-26:  1363شر، است )ر پ صفاد  

استپ تدوینی که در زمان ساسانیان صورت گرفتهد تاثیر به سزایی در شکل و هر بار نیز مورد بازنگری قرار گرفته 

 (73-42: 1363نهایی آنها داشته که امروزه به دست ما رسیده استپ )ر پ صفاد 

کوید دهد که در میان اشکانیان کودتا شایع بوده استپ )ر پ زریند تاریخ سیاسی دوران اشکانی نشان میشواه

اندد ( احتما  تدوین کنندگان زمان اشکانی یا ساسانی که به دستور شاهان مشغول کار بوده158-167: 1390

اندپ حماسه ملید کارکرد تعلیمی نیز داشته هایدانیم که داستاناند تا کودتاها را حذف کنندپ میماموریت داشته

ن 97: 1381ن مستوفید 167: 1374ن ابن بل ید 158: 1375ن میرخوندد 67: 1389شاهان اشکانی )ر پ مسکویهد 

ن 84: 1384ن گردیزید 151: 1390( و ساسانی )ر پ فرنب  دادگید 59-58: 1389مجمل التواریخ و الق ند 

( 102:  1381ن مستوفید  169:  1374ن ابن بل ید  855:  1383ن زجاجید  162:  1375ن میرخوندد  84:  1389مسکویهد  

بودند و  رسانیدندپ برای شاهان ساسانی که بر اریکه قدرت تکیه زدهسلسله نس  خود را به »بهمن کیانی« می

ا کردهد خوشایند نبوده است که مردم سرگذشت بدفرجام شاهی رحکومتشان رسما از دین زرتشت حمایت می

ب وانند که مروج »دین بهی« بوده و به واسطه دنیا دوستی و با توسل به نیرنگ و فری د فرزند برومندش را که او 

اش از اریکه قدرت به زیر کشیده نیز مروج دین بودهد به کشتن داده و مورد هجمه همگانی قرار گرفته و به دست نوه

س  به خوبی تمام یاد شده ولی در حماسه ملید از او تعریف شده و کشته شده باشدپ چون در متون مقدسد از گشتا

هایی توان نتیجه گرفت که در تدوین این دو دسته از متون )متون مذهبی و تاری ی(د جرد و تعدیلنشده استد می

 صورت گرفته استپ 

ال آن نقشی متون مقدس از ابتدا رسما زیر چتر حمایتی موبدان دین بوده است و توده مردم در حفظ و انتق 

های حماسی که به عبارتی همان تاریخ سیاسی ناحیه شرقی ایران استد اند ولی داستاننداشته یا نق  اندکی داشته
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شده و انتقال سینه به سینه داشته استپ بنابرایند این دود مسیرهای تا حدود زیادی توسم توده مردم پاسداری می

های حماسی تدوین و بازنگری شدند و زمان ساسانیاند اوستا و داستان اندپ درتکاملی متفاوتی را پشت سر گذاشته

ها بین این دو روشن بوده استپ به کتابت رسیدندپ چه بسا در آن هنگام نیز برای تدوین کنندگان برخی از ناسازگاری

شده که تغییرات باع   ها از بین برودپ همینای از ناسازگاریاند تا پارههایی در حماسه ملی دادهپو جرد و تعدیل

های های شفاهی و متونی که در اختیار تدوین کنندگان نبوده استد ناسازگاریمطال  تدوینی با برخی از روایت

 دیگری پیدا کنندپ

بدیهی است که گزین  و ثبت رسمی یک روایت پیرامون چگونگی انتقال قدرت از گشتاس  به بهمند احتمال 

ب شیدهد با این وجود به معنای از بین رفتن کامل تمامی آنها نیستپ را قوت و سرعت می  هااز بین رفتن سایر روایت

های غیررسمی )مکتوی یا غیرمکتوی( زیسته به یکی از این روایتاحتما  »زجاجی« که در قرن هفتم هجری می

های مشابه بهره ز از روایتدسترسی داشته و در هنگام سرودن »همایون نامه« از آن استفاده کرده است و نقا ن نی

 توان مشاهده کردپ مانده میاند که پژوا  آن را در طومارهای باقیبرده

 

 گیری. نتی ه10

در اوستا از گشتاس  و اسفندیار به خوبی یاد شده استپ اما ش  یت این دو در حماسه ملی به گونه دیگری 

رسدپ و با تحت فشار دادن پدرد به شاهی می شیفته قدرت استاستپ گشتاس  شاهنامهد فردی است که از جوانی 

رسد که ی قدرتد به جایی میاسفندیار نیز همچون پدر ق د دارد زودتر به تاج و ت ت برسدپ روابم این دو شیفته

کند که نتیجه آن کشته شدن پسر جویای قدرت به دست رستم استپ اسفندیار پی  ای طراحی میگشتاس  نقشه

کندپ خبر کشته شدن اسفندیارد موجی سهمگین از خشم و نفرت نسبت گد آشکارا پدر را قاتل خود معرفی میاز مر

آوردپ بهمن با استفاده از فضای ملته  و آماده به گشتاس  را در خاندان شاهید بزرگان قوم و توده مردم به وجود می

کند که در این هنگام گشتاس  زخمی جاجی روایت میکندپ زگیری میدربار و جامعهد پدربزرگ را مجبور به کناره

اند که آمیز نبوده استپ احتما  موبدان زرتشتی تمایلی نداشتهشودپ بنابرایند انتقال قدرت به بهمن مسالمتمی

فرجام غیرقابل دفان گشتاس  را روایت کنندپ بنابراین در برخی از متون تغییراتی دادندد از جمله سرگذشت شاهان 

های حماسه ملی نیز تغییراتی به وجود آوردندپ چون نی پو از گشتاس  را در اوستا حذف کرده و در داستانکیا

ها میسر نشده استپ به همین دلیل در شدندد امکان حذف تمامی روایتهاد سینه به سینه منتقل میاین داستان

آمیز بودن این واقعه آید که موید غیر مسالمتیشاهنامه و سایر منابعد ابهامی در انتقال قدرت به بهمن به وجود م

 استپ 
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The ambiguity in how power is transferred from Gushtasb 

to Bahman 
 

Mostafa Saadat1 
 

Based on the report of Shahnameh, “Gushtasb”, the Kiani's king, announces that his 

condition for giving power to his son “Esfandiar” is arresting of “Rostam”. Rostam 

kills Esfandiar in a battle. Before dying, Esfandiiar ask Rostam to teach his son, 

Bahman, the royal and martial arts. Later, Bahman returns to his grandfather and at 

this time, Gushtasb calls “Jamasb” and tells him that he intends to step down from his 

monarchy. The purpose of the present study is to investigate how power is transferred 

from “Gushtasb” to “Bahman”. This article examines the events that took place after 

Esfandiar's death which were recorded in various sources. The events is show that 

“Gushtasb” was ousted in a public uprising by the royal family and under Bahman's 

supervisor. For the Sassanid kings who extended their ancestry to the Kiani's Bahman, 

it was not pleasant that the others read the story of a coup against Gushtasb. Therefore, 

they have deliberately sought to demonstrate that it was a peaceful power transition. 
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 چکیده    

باف( نویسنده و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامّه و روایتگر تاریخ اجتماعی »جعفر شهری« )شهری

ویژه در میان عموم تهران در یک قرن اخیر استپ وی از آنجا که ش  یتی کمتر شناخته شده به

 ای که در طول حیات خوی  انجام داده است نه تنها بهجامعه استن معرفی آثار و کارهای برجسته

شناخت بهتر او بلکه به شناخت ب شی از تاریخ ادبیات شفاهی و عامّه مردم در دوره معاصر کمک 

ها و گفتگوهایی کندپ در این راه از آثار خود او اعم از کت  داستانی و غیرداستانی و نیز م احبهمی

ی فعالیت او در که وی در زمان حیات  انجام داده و مقا تی که از او و دیگر پژوهشگران در حوزه

چنین از منابع م تلف  در موضوعات مجلات و نشریات م تلف چاپ شدهد  بهره گرفته شده استپ هم

نویسید ادبیات عامّه و شفاهی مردم تهران قدیمد آدای و رسوم و سبک زندگی آنهاد  استفاده داستان

ه سبک زندگی و آدای یافتن بشده استپ بررسی آثار »شهری« و تحلیل شیو  نویسندگی وید دست

و رسوم ب شی از جامعۀ ایرانی است که هرچند مدت زیادی از آن سپری نشده استد رفته رفته از 

تواند آشتی دادن های این پژوه  میشودپ یکی از یافتهها محو و به دست فراموشی سپرده میخاطره

اینکه راهنمای مناسبی برای جدید با شیو  زندگی مردم تهران در یک قرن اخیر  باشدپ دیگر  نسل

                                                       کنندپ                                                                                                                        پژوهی و  ادبیات عامیانۀ معاصر فعالیت میکسانی است که در حوز  تهران

   

 : جعفر شهرید طهران قدیمد داستاند ادبیات عامّهد تاریخ اجتماعی های کلیدیواژه   
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 . مقدمه1

اندپ تاریخ ادبیات ایران مزیّن به نام مشاهیری است که از دیرباز تاکنون در حافظۀ مردم این سرزمین نق  بسته 

نمایدپ کردن آن از یادها غیرممکن میبسیاری از آثار بزرگان ادی فارسی در خاطر مردم چنان ثبت شده است که پا 

عطّار و پپپ  ردوسید حافظد سعدید مولوید خیامد سنائید نظامیداگر چه ما بیشترین تبثیر ادبی را از بزرگانی چون ف 

کرمانید وحشی بافقی و توانیم نق  شاعرانی چون عن رید انورید خاقانید عراقید خواجویایمن ولی نمیپذیرفته

ز چه  ی ادبیات این سرزمین کهن انکار کنیم و به دست فراموشی بسپاریمپ در ادبیات معاصر نیدیگران را در عرصه

اند و ای دارندد ولی چنان که باید و شاید شناخته نشدهنظم و چه  نثر کسانی هستند که با وجود اینکه آثار برجسته

حم مطل  در مورد ایشان ادا نشده استپ جای شگفتی است که مجهول و مغفول ماندن آثار ایشاند محدود به مردم 

ی ادبی و اهل مطالعه نیز با آثار این شاعران و نویسندگان توانا عادی و عموم جامعه نیستن بلکه ب شی از جامعه

ویژه باف( از جمله همین نویسندگان غریبی است که معرفی آن  و شناخت آثارش بهاندپ »جعفر شهری«)شهریبیگانه

که برگرفته   اندد خالی از فایده نیستپ شناخت وید شناخت نوعی از روایت استبرای کسانی که با وی و آثارش بیگانه

 از ادبیات عامّه و زبان کوچه و بازار مردم تهران در طی یک قرن اخیر استپ 

 

 هدف پژوهش.1-1

هدف از ارائۀ این مقاله  علاوه بر معرفی کوتاه و اجمالی این نویسند  معاصرد تحلیل و بررسی و مروری بر آثار  

یسندگی و روایتگری اود گامی  هر چند کوچک در ی نوباشدپ امید است ضمن آشنایی  با شیوهم تلف ایشان می

 شد  فرهنگ و ادی این سرزمین برداشته شودپهای تقریباً فراموشمعرفی یکی از چهره

 

 روش پژوهش.2-1

در این راه پردازدپ  تحلیلی به مطالعۀ موردی دربار  آثار و تبلیفات جعفر شهری می-این پژوه  به روش توصیفی

هاد های م تلف و مرتبم با موضوند همچنین مقا تد دانشنامههای وید از کتایایکت تحلیل و بررسیضمن 

  استفاده شده استپاز نویسنده در زمان حیات   های منتشر شدهها و م احبهقولنقل

 

 جعنر شهری نامه. زندگی 2

نگار اجتماعی معاصر نویود پژوهشگر فرهنگ عامّه و تاریخباف« داستان»جعفر شهری« با نام کامل» جعفر شهری 

در آستانۀ جنگ جهانی اول  هجری شمسی و 1293در سال  باف« نیز نامیده استنکه خود را »شعرباف«د »شعری

 ای تنگدست به دنیا آمدپخانواده( در محلۀ  عود جان تهران و در میلادی 1914)

تهیدستی گذراند و همین مسبله و نیز  اذیت و آزاری که از  شهری دوران کودکی را در فقر و رنج و نداری  و 

نویسد: تح یل محروم کردپ وی در خاطرات  می  و از ادامۀبیزار      مدیر و معلم و اهالی مدرسه دیدد وی را از مدرسه
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ترسیدمپ از بو آزار و اذیت مدیر و ناآم و معلم دیده بودمد بیرون آمدن از آن و از آن میآمد »از مدرسه بدم می

ام نرسیده بود که دفتر و کتای بودمد یا ماهانه برایم موهبتی به شمار آمده بودپ هر روز یا لبنگ کاغذ و قلم و مداد و

ایم سیاه بودد از بو  چوی خورده بودپ« هافتادمپ همیشه پشت دستم باد کرده و پشت ناخنزیر چوی و فلک می

 ( 136 :1372)شهرید 

های  از وی تعریف  و ای که به مادرش دارد و همواره در خلال داستاناین نویسنده در مقابل ارادت و علاقه       

هم دهدپ در یازده سالگی که پدر و مادرش از کندد ت ویری سراسر نفرت و  زشتی از پدرش نشان میتمجید می

بزرگ  زندگی کند و برای امرار معاش و گذران زندگی در انوان شغل شود با مادرد به ناچار مجبور میشوندجدا می

گری گرفته تا کار  آموزدپ از کار در مغازه ری تهشود و از هرکو چیزی میهای گوناگون مشغول به کار میو پیشه

کشی و کارگاه نقاشی وپپپ پ همه و همه مشاغلی است نجّاری و لولهدر خیاطی و دلّاکی و ق ابی و بزّازی و بقّالی و 

های م تلف ای از اصناف و پیشهکند تا جایی که خود دانشنامۀ زندهکه وی در هر کدام از آنها تجربه کس  می

 شودپ می

ری با دست »شهاش داشتپ وی با تجربه کردن انوان مشاغل م تلف سعی در امرار معاش و گذراندن زندگی     

دردادن به شاگردی در دکّان هر کو و ناکود به مهارتهایی دست یافت و با همت زدن به هر کار و پیشه و فند و تن

ای اندوخت  و خود را از شاگردی به استادی  و از زندگی در محلّۀ  فقیرنشین عود جان و محلیّ و پشتکار سرمایه

 (320  :4د  ج1391  نشینان رساندپ« )بلوکباشیددآباد تجری د محلّۀ کا در نزدیک میدان سرقبرآقاد به زندگی در سع

هایی که مجبور به کارکردن برای گذران زندگی بودد  شو، به مطالعه و آموختن در وجودش در تمام سال  

ن کرد از کمترین فرصتد بیشترین استفاده را برای خواندند نوشتن و فهمیدن ببردپ در دکّاخاموش نشد و سعی 

ای گرفت و با همّتی که داشت در نظم و نثر پیشرفت قابل توجهگری از پسرب مالکب دکّان کتای به امانت میری ته

                                                                                                                                                  کردپ                                                                                                                         

زنید جراحید شهری بعداً در شاگردی در یک دکّان دلّاکید که استادش در آن به کارهای سلمانید رگ»

از معارف ادبی و علوم را آموخت و اطلاعات پیشین خود را  کردن( و طبابت مشغول بودد برخیگری)=ختنهسنّت

ای بسیار خوش داردپ در این کارگاه به قول او تکمیل کردپ او از این شغل و استادش بسیار چیزها آموخت و خاطره

 (320:»چه درهای بسته از عالم دان  و اسرار« به روی  گشوده شدپ« )همان

د که ردپای جزئیات دوران کودکید نوجوانی و میانسالی و حتی کهنسالی »شهری« زندگی پر فراز و نشیبی دار

اش یعنی »شکر تلخ«د »گزنه« و »قلم سرنوشت« دیدپ »جعفر شهری به او را می توان به ترتی  در سه اثر داستانی

پسر و  چهار[خرید و فروش ملک و د لی هم پرداخت و در طول زندگی چهار بار ازدواج کرد و صاح  هفت فرزند 

  (88 :1378زادهد و هفده نوه ونتیجه شدپ« )تقی ]سه دختر
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این نویسنده هفتد هشت سالب آخر عمرش را با نقن بینایی و کمیب مفرط دید سپری کرد و سرانجام در  

بهشت زهرا  88در بیمارستان تهرانپارس تهران بدرود حیات گفت و در قطعه  1378سحرگاه شنبه ششم آذرماه 

 مندان( به خا  سپرده شدپ)قطعه هنر

از او به نثر و شامل آثار داستانی و غیرداستانی همچون سفرنامهد تاریخ  های منتشر شدهتقریباً تمامی کتای

های دینی استپ البته » او از اوان جوانی برای برخی از جراید از المثلد ط ب سنتی و نوشتهاجتماعی تهراند ضری

جعفر« نیز دو سه کتای به نوشته و همچنین با اسامی »کاشف« و »ملامممطالبی میجمله »توفیم« با نام مستعار 

 (321 :1383چاپ رساندهپ« )حدادید 

 

 .آثار شهری3

 

 راجی در فرن  1.3

به چاپ رسیده است و در واقع  1344ن ستین اثر »جعفر شهری« است در دو جلد که در سال  »حاجی در فرنگ«

 ای است در شرد سفر به مکّه و اروپا که با زبانی انتقادی و طنز نوشته شده استپ سفرنامه

ی در شودپ ویعنی تاریخ حرکت از تهران به سمت عرا، آغاز می 1343روایت نویسنده از تاریخ سیزدهم اسفند 

اش را به عرا،د اردند سوریهد مدینه و مکه و چند کشور اروپایی با صراحت دو جلدی خاطرات سفر نود روزه این کتای

گوید و به مقایسه های رفتاری مردم هر کشور س ن میدهدپ از آداید رسوم و ویژگیبینی خاصی شرد میو نکته

دهد و همواره کنب باستانی و تاری ی در طول سفرش اهمیت خاصی میپردازدپ او به بازدید از اماآنها با ایرانیان می

مراق  است که ت ویری درخور و سزاوار از یک ایرانی اصیل از خود نشان دهدن البته در روایتگری خود هیو پروایی 

 اش نداردپ از آشکار ساختن فکر و اندیشۀ درونی

دارد و با قلمی زیارت و حاجی شدن با او همسفرندد پرده برمی»شهری« از رفتارها و نیّات کسانی که به ق د 

کندپ او در قسمتی از سفرنامۀ خود که از رفتارهای غیرمعقول طنزآمیز و حتی آمی ته با هجو و هزل از آنان انتقاد می

گردند؟ فهمند و حاجی برمیآیا چنین مردمی از مکّه چیزی مینویسد: »د میو ناشایست همسفران  به تنگ آمده

تر جز آن است که در مراجعت خو  و خنزیری هستند که از آی بیرون آمده باشند و هزار بار از اوّلشان نجو

شوند که در خشک و تر مواد خوراکی مردم تقل  کردهد هایی میفروشباشند و از نون همان حاجی خواربارمی

های جرّاری ا اگر شاغل مشاغل دیگری هستندد عقریکنند و یاعتبار کلمۀ »حاجی« با سلامت جامعه بازی میبه

 (87: 1د ج1344اند که باید از آنها به مار غاشیه پناه بردپ« )شهرید برگشته

گیرد به اروپا نیز سفری شودد ت میم میکه به قول خودش با خره »حاجی« میشهری پو از زیارت کعبه و زمانی

ا از کشورهای ترکیهد آلماند هلندد بلژیکد فرانسه و یوگسلاوی دیدن داشته باشدپ وی در طول مسافرت  به اروپ

 کندپ کندد ولی بیشتر وقت  را در آلمان سپری میمی
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نگاری دقیم و « روایت سفر اروپایی اوستپ نویسنده در این سفر ضمن وقایعحاجی در فرنگ جلد دوم کتای »

کند: »غرض اصلی از مسافرت گونه بیان میسفر را این  ترین هدف  از اینجزئی که ویژگی نویسندگی اوستن اصلی

ها وضبم ذهنی فهرستی از وضع زندگی ملل مغری زمین است و اگر در همه جا جز های ندیدهاروپا برای من دیدنی

آیدن یکی از آن است  که مشت نمونۀ عمل نمیشود و از زوایای کوی و برزن هر مملکتی معاینه بهاندکی توقف نمی

دو سال عمر را پیر نامید و خود را بتوانم در ار است و حکایت خروار از مقدار و دیگر آنکه اگر بشود پنجاه و یکیخرو

 توانم بگویم:  نظر جا بزنمد میمیان دنیاخوردگان صاح 

 آنچه در آینه جوان بیند                       پیر در خشت خام آن بیند«

 (523: 2ج)هماند  

 

 تلخشکر  2.3

نوشته شد ولی  1337« است که با وجود اینکه در سال شکر تلخترین اثر داستانی جعفر شهری »اولین و مهم

موفم به چاپ آن نشدپ این کتای که به نوعی شرد زندگی او در دوران کودکی استد  1347نویسنده تا سال 

های اصلی داستان   قاجار استپ ش  یتانگیز و پر از درد و رنج یک خانواده تهرانی در اواخر دورسرگذشت غم

ای از پدر و مادر باشند که در واقع جلوهمیرزاباقر)پدر خانواده(د کبری)مادر خانواده( و جواد)فرزند خانواده( می

 باشندپ نویسنده و نیزخود »جعفر شهری« می

اخلاقید رفتارهای زشت و زننده دور از عرف و موازین  سنج و حتی بهنویسنده  در این کتای با زبانی صریحد نکته

کشیده و مظلوم کشدپ کبری در »شکر تلخ« زنی رنجگری میرزاباقر را در قبال زن و فرزندش به ت ویر میو  ابالی

دید مسئولیتی شوهری خودخواه استپ »کبری همه این احوال را از میرزاباقر میاست که اسیر خشونتد هرزگی و بی

نمودند به معاذیر جوانی آورد و هنوز هم هروقت پدر و مادر به جدایی تکلیف  میبرنمیری ت و دم و به جگر می

شوهر و اینکه سبرخواهد خورد و حرف مردم و ترسب ب تب بدتر از اینن متوسّل شدهد از پذیرش آن شانه خالی 

 (214: 1347د همونمودپ« )می

گوید: » شهری می نویسی ایران«سال داستان صد« در کتای »شکر تلخحسن میرعابدینی ضمن نقد و بررسی »

هاد از جهت نمای  خشونت اش با زندگی عامّۀ مردمد وسعت واژگان و تبحّر در توصیف مکانبه علت آشنایی گسترده

عنوان رمان شوری « هر چند بهشکرتلخها در نظم سنّتی و فئودالی موفم استپ  »و تیرگی حاکم بر روابم انسان

 «شناسانه که البته با دیدی ناتورالیستی گردآوری شدهد درخور توجه استپدد اما در حد یک سند مردمانگیزبرنمی

 (625: 1383)میرعابدینید 

اشد به وضعیت اسفنا  جامعۀ آن روزگار و موضوعاتی چون فقرد بدب تید »شهری« علاوه بر داستان زندگی

ی زده و پرتن  وآشفتهکی خود از زندگی در محیم نکبتی خاطرات کودپردازدپ »شهری همهقحطی و بیماری می

های پدر و محرومیت از دیدار او کشیدهد مهریهایی که برای گرسنگی و بیخانواده و بیرون از خانه و مدرسه را با رنج
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در های سرشار از مهر و عاطفه و فداکاری را که از سوی مادر دیده استد با آرافت تمام چنین تمام مراقبتهم

 (268 :کندپ« )بلوکباشید پیشینداستان »شکر تلخ« بیان می

المثل و اصطلاحات عامیانه  مانند عروسی آراسته و د ضریبا استفاده از زبان محاوره این کتایقلم نویسنده در 

جویات »ایرج زیباست که از نجابت و وقار  زم برخوردار نیستپ شاید نثر او در این اثر را بتوان با برخی هزلیات و ه

میرزا«  مقایسه کردپ گویا او در این کتای ق د دارد با صراحت و برهنگی هرچه تمامترن فقر و فلاکت و قحطید 

انحطاط و زوال جامعهد وضعیت اسفنا  معیشتی مردم تهران آن روزگارد چهره و جایگاه زن در جامعه و ابتذال و 

امعه را که درد و رنج ناشی از آند تا عمم جان خودش هم نفوذ اجتماعی و فقر فرهنگی ب شی از ج-تباهیب اخلاقی

 کرده ن به ت ویر بکشدپ 

د طنز و هزل را ویژگی قلم  »شهری« 1378ماه دی 16ای در روزنامۀ فتح به تاریخ »ن راله حدادی«  در مقاله 

دانسته و به نقل از خود او در جوای ضرورت نداشتن تکرار هزل در متن کتابهای  آورده است:»چرا بازگویی نشود؟ 

چنین در آنجا ری از فضائل از یاد رفته است«پ  حدادی همشود که بسیاقدر برخی از سیئات در پرده انجام میآن

نظیر جعفر اآهار داشته بود: قلم بی  -هوشنگ مرادی کرمانی  -آورده است: »روزی شادروان علی حاتمی نزد دوستی

 (6  :1378دی   16کردپ« )ر : فتحد  شهری حیف که همه چیز را روی کاغذ روان ساخته استد ای کاش چنین نمی

 

 نهگَ َ 3.3

پدید آورد   1348« را در سال  گزنهد »شهری« داستان »«دانشنامۀ زبان و ادی پارسی»بنا به گفتۀ علی بلوکباشی در  

: 4جد  1391توسم انتشارات معین تجدید چاپ شدپ)ر : دانشنامه زبان و ادی پارسید    1372که آخرین بار در سال  

321) 

نوجوانی نویسنده است که از سن یازدهد دوازده سالگی او شرون   «د شرد دورانشکرتلخ« در ادامۀ داستان »گبزبنه» 

کندپ » باباهای  که گویا تعدادشان کم هم نبوده استد بیان میشودپ او در گزنه خاطرات زندگی با چندتن از زنمی

ئامت و بدذاتی ای دیگر به نام جواهرسلطان بود که از لها عجوزهام که یکی از آنمن زن پدرهای بسیار به خود دیده

 ( 26 :1372آمدپ« )شهرید ی مقابل این خاورخانم مینقطه

اش ادهاش و برای گذران زندگی روزمره خود و خانواین نویسنده در سنین نوجوانید به اجبار پدر و نامادری

بریدهد هر بار ناگزیر کارکردن در انوان مشاغل را تجربه کردپ او که برخلاف آرزوی دیرینۀ مادرش از درس و مدرسه 

شغلی جدید بودپ در هر کاری علاوه بر آموختن مهارتید انوان و اقسام رفتارهای خوی و بد و  از آموختن حرفه و

شاگردید بقّالید نقّاشی پزید ق ابید کبابید سلمانید خانهسازید خشکهگیردپ زرگرید حلبیزشت و زیبا  را یاد می

« از آنها نام برده و تجربه کرده استپ به عنوان مثال در مقایسۀ دو گزنهکه  در »و خیاطید ب شی از مشاغلی است 

بارتر از آن بودپ تر و نکبتبه مرات  کثیف کبابی گوید: » اگر ق ابی کثیف بود این کارشغل ق ابی و کبابی  می

ها و دنبه ی گوشت گندیدهدهمپ بوها را میهنوز روز دوّمم بود که مادرم گفتد بوی کثافات سیرای شیردانی
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خانۀ  گفتی به لولئینگذاشتم میها از لُنگب شانه و لباسب تنم به بدنم نفوذ کرده بودپ پا به دکّان که میگرفتهعفونت

گرفتپ آنجا فهمیدم گردید و استفراغم میامپ حالم دگرگون میتر بود پا گذاشتهجا متعفنمسجد جامع که از همه

 (157:دانندپ« ) همانه کبابی را مببالب دکان ق ابی میحم با ق ابهاست ک

شود و با او کشیده همراه میای رنجنه تنها با فراز و فرود زندگی پسر بچه این کتایخواننده با مطالعۀ 

شود و به ویژگی هر کدام های رایج حدود یک قرن پی  آشنا میها و پیشهکندد بلکه با انوان شغلپنداری میذاتهم

اش تر از روایتگریتر یا بهتر بگوییم شریفقدری باوقارتر و متین این اثربردپ نحو  روایت نویسنده در از آنها پی می

 باشدپ « میشکرتلخدر »

 

 انسیه خانم 4.3

به چاپ رسیده استپ این کتای  1349« تنها مجموعه داستان کوتاه »جعفر شهری« است که در سال انسیه خانم»

مراد« استپ حاجی اسدالله«د »طل ب مغفرت« و »ختمب-های »انسیه خانم«د »اسداللهچهار داستان کوتاه با عنوانشامل  

ای طنز تلخ اجتماعی با چهار موضون متفاوت است که نویسنده در آن به کمک بیان خاص خود و این کتای گونه

اشن نگاهی انتقادی به زبان محاوره و روایت طنزگونه های مردم کوچه و بازارد جملات عامیانهدکلاماستفاده از تکیه

 پرستی داردپبرخی رفتارهای ناپسند و ناشی از سادگید جهالتد اوهام و خرافه

ای در استفاده از کلمات  ندارد و به گونه قید و بند و ملاحظه« هیوشکرتلخنویسنده در این کتای هم مانند » 

فکر و خیال  پرورده  بر کاغذ جاری ساخته استپ در اینجا عباراتی  از داستان  ای را که در نهانگاهصراحت هر واژه

دار شدن و بقای نسلد آمده است: »اول آخر این کتای  دربار  ت وّرات موهوم و خرافۀ رایج در موضون ناتوانی در بچه

مادرشوهرشد ش  عروسی حتماً بری شرون کردهد از آنجا که مردم گفته بودند: خواهرشوهرد از کارهای متداول چلّه

اندن چلّه به سرش افتاده استپ آی خونابۀ مراب سربریده سرش  مرده توی اتاق  آوردهمرده یا موشباز دشمنید مراب

عروس به خوردش ری تندپ آی طهارتب بچۀ تازه آمده به صورت  پاشیدندپ حمام جهودهای  بردندپ آی غسلب تازه

ای ندادد کارهای خودسرانه را کنار گذاشته پی  دعانویس  کدام نتیجهدندپ و چون هیودادندپ در جای زائوی  خوابان

 (77: 1349 بردندپ« )شهرید

 

 راجی دوباره 5.3

شود: »به چاپ شده است و با این جملات آغاز می  1356این کتای شرد سفر دوم نویسنده به مکّه است که در سال  

امید روزی که ساحت اسلام عزیز از لوث وجود ناپاکان و منافقان و دامن روحانیون شریف از لطمۀ اعمال شیّادان و 

اقعی از پو آلمت حجای بیرون آمدهد نورافشانی لباسد تطهیر شدهن دین حنیف و روحانیت وکلاّشان روحانی

 ( 2: 1356بکنندپپپ«) همود 
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گرفتن بر کسانی است د ناگفته پیداست که هدف نویسنده از نگارش این کتاید نقد وخردهر کوتاهگفتابا این پی 

داپرستی و کنند و از هدف نهایی و مق د غایی خکه از دیانت و شریعتمدارید به آاهر و صورت آن بسنده می

رف سفر حج و انجام اعمال صب  « این است کهحاجی در فرنگ دینداری غافلندپ در واقع فحوای کلام  او همانند کتای »

 مداری و پرورش و تزکیه نفو نیستپو مناسک آند دلیل بر اخلا،

سوارشدن به  و این بار برخلافب سفرب پیشین با 1353اسفندماه  27شنبه « از روز سهحاجی دوبارهسفرنامۀ »

ای و غیرضروری شودپ روایت شهری از حجِّ عمره و اولویت قراردادن امور حاشیههواپیما و با همراهی همسرش آغاز می

عمره هم مانند مشهدرفتند دارد  تواند برای خوانند  کتای  جال  باشد: »حجِّ بر اصل عبادت و خودسازید می

ای که توانسته هفت های قدیم«پ هر گروگوریاجی هم بودد حاجیآیدپ به قول معروف »اگر حافتضاح  با  می

های  راه افتاده و بدتر از آنهاد آنهایی که باجیخانمهای خالهچشمیوپا بکندد به چشم و همهشت هزار تومان دست

د اسبای داختهببغبل را هم دنبال خود راه اناند بروندن یک مشت بچۀ جبغلخواستهکنی )سیدملک خاتون( میخیال می

کنی ته آسمان سورا  هاشان هم که خیال میکنندپ بچۀ زخم و زیلید بچۀ دماغید بعضیدردسر مردم را فراهم می

شوند اند که نرسیدهد هرجا که پیاده میه این فهم و شعور را با خودشان آوردهشده همین بچۀ آنها افتاده استپ و از مکّ

ها های عریبنجل انبار جو و گندم هجوم ببرندد هجوم به بازار و دکّانهای آن ببرند و جل وها که به زدهمثل قحطی

 (84و 83 :  پول داده ب رندپ« )همان دهرا یک 

 

 طهران قدیم  6.3

های کاملی  از ویژگی مجموعۀ به چاپ رسیده استد 1357« که اولین بار در سال طهران قدیمجلدی » 5کتای 

رست اماکند بازار و مشاغل قدیمید آدای و رسوم ملّی و مذهبید انوان سرگرمید بازی وتفریحات رایج جغرافیایید فه

ها وگیاهان خوراکی مورد استفاد  و معرفی انوان غذاها و شیو  آشپزی و همچنین خ وصیات دارویی و پزشکی میوه

 مردمب تهران در دور  زمانی  اواخر قاجار و اوایل پهلوی استپ 

ده در این کتای از حافظۀ قوی و هوش سرشار خود بهره گرفته و دانشنامۀ کاملی از زندگی حدود یک نویسن

ها و ها وشنیدهای مست رج از دیدهقرن  پی  تهرانیان گرد آورده استپ به گفتۀ خود او این کتای: »مجموعه

د اطلاعاتی تنها قائم به ذات خود حقیر محفوآات و ملموسات خوی د از طهرانب طفولیتد طهرانب قبل از آهور پهلوی

: 1371«پ )همود ]است[ شریک و دریوزه از این وآن صداقت تمامد بدون قرض و مدد و کمک و با اصالت و بکارت و

8) 

ترین مرجع اطلاعات اجتماعی تهران در گذشتۀ نزدیک دانستپ او ترین و مف لشاید بتوان این کتای را منسجم

داند و معتقد است: »جهت رفع « میدهمتاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزتقل از کتای » این کتای را اثری مس

شبهه از عزیزانی که مطالعه نکردهد کتای پنج جلدی حاضر را با کتای ش  جلدی تاریخ اجتماعی تهران در قرن 

برسانمد که نه چنین بوده که هر ی مثل هم فرض بکنند به عرض سیزدهم اینجان ن به خاطر تشابه اسمشان نس ه
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باشدپ تنها در این رابطه که در عین انفکا د مکمل هم بوده و چون به هم پیوست یک مستقل و جدای از هم می

 (9 :شوندپ« )همانالمعارف کاملی میشوند در مباح  تهران دایره

یک دکان سمساری پر از وگذاری است در گشت  طهران قدیمگوید: »عباس میلانی دربار  این کتای می

ای از کتای توان در هر صفحهاندپ میهای دیدنی و پراهمیت که بی هیو نظم و ترتیبی در کنار هم قرار گرفتهعتیقه

ی بیشتری بر جداگانه درنگ کرد و لذت برد و در عین حال دری  خورد که اگر نظمی بیشتر در کار بودد بهره 

 ( 156و155 :1385» )میلانید توانستیم گرفتپمی

 شود: در اینجا به موضوعات هر مجلّد اشاره کوتاهی می

غربی و شمالی  : کتای »طهران قدیم« با شرد وسعت جغرافیایی تهران آن روزگار و بیان مرزهای شرقی وجلد اول 

ردم ساکن در هر های اطراف تهران و نیز  طبقات م تلف مها و خند،ها و دروازهشودپ از محلّهو جنوبی آن آغاز می

هاد انوان بازارهاد مشاغل هاد کا هاد عمارتهاد اماکنی چون قلعههاد ادارهشودپ معرفی خیابانمحلّه و منطقه بح  می

های م تلف شهر تهران از دیگر مطال  های اولیه و تازه تبسیو و بافتخانهد کارخانههاد مکت هاد زورخانهو پیشه

ها و هنرمنداند اماکن و خواناولین سینماهاد آوازه ها و وسایل نقلیه عمومیدین اتومبیلآن استپ شرد و تف یل اول

های پایانی این جلد دربار  مشاغل دولتی و حکومتی و برخی افراد مشهور نیک و بد نیز در آنجا آمده استپ قسمت

 ر مورد استحمام است: چنین آدای و رسوم و عقاید م تلف دهای آن روزگار و همانوان حمام و خزینه

آوردند و غسل را بر زبان نمی  ها بود که پول آی یعنی اجرت طهارت و»این نیز سنتی پسندیده در میان حمامی

جهت که مبادا کسی آی  زم  بوده شدندن از آنرا دقیم نمی گذاشتند و کم و زیاد آنرا به اختیار مشتری میآن

ته باشد و چه بسیارکه تابلو یا تابلوهایی نیز در داخل و بیرون حمام به این یعنی غسل واج  داشته پول  را نداش

 (514: 1جد 1371آوی تندپ« )شهرید باشد( میمضمون )غسل فقرا مجانی می

المثل و خاطره به فراخور ها و مطال  اصلی کتاید به آوردن داستاند حکایتد ضریالبته نویسنده در  بلای عنوان

 خوردپدپ این ویژگی نه تنها در جلد اول بلکه در مجلّدات دیگر کتای نیز به چشم میپردازموضون می

»شهری« ابتدای کتای را با شرد »کمیسری« که مکانی شبیه کلانتری امروزی بوده و وآیفه حفاآت   جلد دوم:

جد و شرایم مسجدسازی کندپ سپو به معرفی مساآرام  را بر عهده داشته استد آغاز می  و پاسبانی و ایجاد امنیت و

بردپ او در این مجلّد نیز های  رایج در مراسم م تلفد نام میهای مطری و انوان نمای پردازدپ در ادامه از دستهمی

د فروشید  مسگرید زرگریخانه و اموری مثل سلمانید نقّالید شعرخوانید نقرهانبارد قهوهاز اماکنی چون کاروانسراد آی

کندپ پزی را معرفی میهای دیزیکندپ انوان آبگوشت و دیزی و مغازهفروشید بزّازی یاد میهو چاپد دوخت صحافی

درمان مطالبی را بیان  تعداد دیگری از بازارهای آن روزگار را شرد داده و درباره وضعیت ط  و طبابت و دارو و

 کندپ می
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ی و انوان مراسم مرتبم با آن در ایام محرّم این کتای شرد مف لی دربار  دروی  و درویشی داردپ وضعیت عزادار

ی م دّر »تریا « و »تریاکی« رودپ نویسنده در این کتای توصیف جالبی از مادهشمار میترین ف ول آن بهاز مهم

 (256- 250 :2د ج1371د شهری پ )ر پدارد

الثانی و توصیف ا ول و ربیععهای ربی: این مجلّد با آدای و آئین برگزاری مراسم م تلف مذهبی در ماهجلد سوم

های شودپ پو از آن جزئیات آدای ماهآدای و رسوم خواستگارید عقد و ازدواج تا بارداری و زایمان شرون می

سازی در تهران قدیم و بررسی ا خرد رج  و شعبان آمده استپ وضعیت ساختمان و ساختمانا ولد جمادیجمادی

رسانی به آی دوره تاری ی از دیگر مطال  این جلد استپ او دربار  تامین آی و های آناجزای م تلف ساختمان

 ای نوشته استپ آئین تشییعد ترحیم و خاکسپاری مردگان ف ول جداگانه  قبور اموات و  ها وتهران و معرفی گورستان

نمونه از تفریحات و سرگرمی های تهران در آن روزها و نیز چندین  های تفریحی و تفرجگاهدر این جلد شرد مکان

سحر و پپپ در ماه  ترین ب   این مجلّد دربار  آدای و رسومد دعا و نیای د تغذیه در افطار ومردم آمده استپ مف ّل

 مبار  رمضان استپ

الحجه آمده استپ نویسنده القعده و ذیهای شوالد ذی: در ادامۀ موضوعات جلد سومد آدای و رسوم ماهجلد چهارم

های فارسی و معرفی حروف ابجد مطال  ها و سالگانه فلکی و نام ماههای عربی و بروج دوازدههگذاری مار  نامدربا

 ( 50-34 :4د جای داردپ )ر : همانآموزنده

ترین توضیحات این مجلّد  جشن باستانی نوروز و چگونگی برگزاری مراسم سال نو در تهران یکی از  مف ّل 

خوانید بینید روضهمتداولی چون رمّالید فال ب شی با عنوان »علوم غریبه« از عقاید مرسوم و استپ نویسنده در

داردپ در جایی دیگر از باورها و سنن و عقاید خرافی  که گردانی و تعبیرخوای پرده برمیبینید قلیانگیرید آئینهجن

اره چگونگی تربیت اطفال و گذراندن اوقات چنین دربگویدپ وی همدر زندگی روزمره مردم جریان داردد س ن می

کندپ از نحو  پوش   مردان و زنان روز توسم مردمان یک قرن پی  از این در تهران مطال  جالبی بیان میشبانه

هاد شرایم عیادت و های شبانهد روابم و مهمانیگوییستدد ق ه  و  گرفته تا چگونگی گذران زندگید کس  و کارد داد

سنج او چیز از نگاه دقیم و نکتهن تع ّباتد مقرّرات موجر و مستبجرد آدای زیارت و سفر و پپپ ن هیوملاقاتد انوا

 پوشیده نمانده استپ

: آخرین جلد از این کتای از دو ب   تشکیل شده است: ب   اول آن یک دستور و راهنمای کامل جلد پنجم

ها هنوز هم با حفظ ارزش و اصالت خود مورد استفاده آنو دقیم آشپزی از انوان غذاهای تهرانی است که برخی از 

غذایی و  رودد دربردارند  خواص موادگیرندپ اما ب   دوم آن که یک مرجع درمانی و دارویی به شمار میقرار می

های گوناگون در درمان انوان بیماریهاستپ  خواننده با مطالعۀ آخرین جلد از این کتاید علاوه بر هنر خوراکی

نظیر او صحه یسندگی »شهری« به اطلاعات آشپزی و پزشکی وی نیز پی برده و بر قدرت حافظه و استعداد کمنو

 گذاردپ می
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جز جلد پنجم این کتاید در سایر مجلّداتن نظم و ترتی  مطال  به درستی رعایت نشده استپ به عنوان مثال به

مشاغل در جلد اول به تف یل صحبت کرده است د بار دیگر در جلدهای با وجود اینکه نویسنده درباره انوان بازارها  و  

گونه ایرادات را برطرف شد اینپردازدد که با اند  بازبینی  میبعدی بویژه جلد دوم  به توضیح چند شغل دیگر می

یسنده از مطلبی ها نیز گریز و حاشیۀ نومند شودپ در بعضی قسمتکرد تا خواننده بی  از پی  از مطالعۀ کتای بهره

 به مطل  دیگرد ممکن است ذهن خواننده را با آشفتگی مواجه نمایدپ

 

 تاریخ اجتماعی تهران در قرن سی دهم  7.3

به بازار آمدپ این کتای یک دوره ش  جلدی برگرفته از فرهنگ   1368و    1367های  اولین چاپ از این کتای در سال

هاد ای است از مکانهران در قرن سیزدهم است و به عبارتی »دانشنامهو روابم اجتماعی و شیوه کس  و کار مردم ت

ها و اصناف مردم تهران در قرن سیزدهم بر اساس خاطرات و مشاهدات هفتادسالۀ نویسندهپ این کتای گسترش حرفه

 : 1374)اشرفد به بازار عرضه شدپ«  1357« است که در سال ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیمگوشهیافتۀ کتای »

368) 

های سرشماری و آماری دارد ولی اثری مستقل است که جنبه طهران قدیمهایی با کتای این اثر هرچند شباهت

وکار مردم های م تلف زندگی و کس مستندات بیشتر به جنبه ۀعبارتی این کتای با ارائتر استپ بهدر آن پررنگ 

بندی کتای و عناوین اصلی و فرعی آن از آغاز تا پایان همانند دپ »ف لپردازتهران در حدود یک قرن پی  از این می

 (371 : 1374بلدیۀ تهران استپ« )اشرفد  1301قال  و چهارچوی فهرست مطال  در اح ائیۀ سال 

د 1270د  1262های  های نویسنده از نگارش این کتای بررسی سرشماری نفوس مردم تهران در سالیکی  از انگیزه

های و آشنا کردن خواننده با کتای اح ائیۀ بلدیۀ تهران استپ ویژگی بارز این کتای استفاده از عکو  1311و     1301

دهدپ بررسی جذای و مرتبم با هر موضون است که ت ویر ذهنی م اط  درباره جامعۀ آن روز تهران را پرورش می

وکار و حبربف گوناگون از جمله شاغل و فضای کس آشنایی با جغرافیا و اماکن و معرفی م آمار و ارقامد تهران از نظر

کندپ ب شی از جلد آخر این کتای به معرفی کتای معرفی میاین شغل را در  500وی بی  از  مطال  آن استپ 

 پردازدپگیری و پپپ میفروشید دلّالی زن و مردد باجبرید تنمشاغل کاذی و غیراخلاقی مثل دزدید جی 

 

 قند و نم   8.3

منتشر شدپ  1370های تهرانی به زبان محاوره است که اولین بار در سال المثلای از ضریمجموعه «و نمک  قند»

اش دربار  تهران کنند  زحماتب »شهری« در تحقیم و پژوه  ادبیات عامّه و روایتگریاین کتای به نوعی کامل

ای دربار  «د حرف ناگفتهقرن سیزدهم تهران درتاریخ اجتماعی » خود  پو از  مجموعۀاستپ نویسنده به گمان 

اش به تهران باقی نگذاشته استپ او در سفری که برای معالجۀ  چشمب همسرش و دیدار  با فرزندد عروس و نوه

کندپ وی های تهرانی به ذهن  خطور میالمثلآوری ضریمیز شام فکر جمع رود به طور اتفاقی و سرب انگلستان می
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سم به تعارف گفت: بب شید آگا)آقا( اگر غذا بد شده استن جوای دادم: خیلی هم خوی شده استپ گوید: »عرومی

آخرم اندکی به فکر فرورفته گفت: زبان  ۀباشدپ برای فهم جملکه غذا میخوردد اینآدم گرسنه سنگ هم باشد می

زبان وکلمات فارسی    آن  دربارنهای شیرینی  دارد!پپپ با شنیدن اآهارنظر و حسالمثلفارسی چه جملات و ضری

شان جل  بکندد اگر بیّنات و محکماتمان گونه توجهپاافتادگی که اینای به این سادگی و پی به خود گفتم: جمله

 ( 10و 9 :1382بشنود چه اثری بر روی او خواهد گذارد؟!« )شهرید 

بردن جملات کوتاه و موجز چه معانی بدیع  المثل و تفکر در اینکه با به کاربا به کار بردن چند ضری «شهری»

های تهران پی بردپ »و در اینجا بود المثلچاپ مجموعه ضری  توان از آن فهمیدد به ضرورت گردآوری وو مف ّلی می

های  المثلضری نامدیدم به جا ماندهد نیاوردهکه گم کرد  خود یافتهد گفتم همان را که از مطال  تهران می

 (11 :مانباشدپ« )همی

ها زندگی و نویسندگی در حال و هوای تهران به وی به کمک حافظۀ قوی و تجربیات فراوانی که در طول سال

المثل زشت و زیبا را دست آورده بودن با رعایت ترتی  و تقدّم حروف الفباد در مدت کوتاهی صدها مطل  و ضری

های متداول و مرسوم در سایر المثلرکاتی نیز با ضریهای گردآمده توسم او مشتالمثلیادداشت کردپ البته ضری

ها ها و اصطلاحات تهرانیالمثلچه رو به رکاکه و هزل داشته باشدد ضریمناطم ایران دارد که به تعبیر خودش »آن

تر  شان دورتر و نزدیک شان به پایت تن زشتیتر داشته باشدد به نسبت دوری و نزدیکیچه که نداشته یا رقیمو آن

باشدپ چه پایت ت مسکن و مبوای سلاطین و بزرگان و تبثیر حرکات و افعالشان بر روی مردم زیادتر و به آنها می

فسقه فجره سروکار داشتهن   درای وترین اوقات حیات ایشان زمانی باشد که با دلقک و مس ره وهرزهب  وقتی لذت

ترد به تر و موهنبه هر اندازه که آن زشت و رکیک قوی حرکات س یفشان دیده و س نان عنیفشان استمان بکنندپ

 (12:تر بشوندد مردم نیز تبعیت بکنندپ« )همانهمان مقدار شادتر و سردماا

قسمتی اصیل که متولدشد  -1داند که  عبارتند از: های کتای را سه قسمت میالمثلنویسنده  مطال  و ضری

اندپ شدن گرفتهوبوی تهرانی  که از بیرون و اطراف تهران وارد شده و رنگ   آنهایی-2هاستپ  تهران و ساختۀ خود تهرانی

همان: اند و زبان رسمی و فاخری دارندپ ) ر :  اند و توسم اهالی علم و کتای بیان شدهآنهایی که کتابی و ادیبانه-3

12) 

های اصیل المثلان ضریرسد به جهت نون زباند از همالمثل از این کتای که به نظر میدر اینجا چند ضری

 تهرانی باشدد به عنوان نمونه آمده است:

»آی تو هبوبنگ نکوفتمد زیر سیبیلشو نروفتم!« :  در جوای کسی که بپرسد دعوایتان بر سر چه بود؟ غالباً حرف 

 (17 :صحبت یا کو و کارپ« )هماناز مرد در گفتگوی با هم زن در شکوه

دنیاد درآن حد که برای ماندن در او    نمیرزه«: در سبرخوردگی از زندگی و»این نون خوردن به ری  جنبوندن

 (112: ارزش جویدن نان به خود نپذیردپ« )همان
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دادن به عدم تناس  وضع و حال و سرمایه و مثل آند برای کسی در برابر »با این ری  میری تجری !«: توجه 

 (116:کاری که در نظر گرفته استپ« )همان

گیری خا  تهران و گرفتارشدن در ائیه که رستم توش گرزشو گرو یه نون سنگک گذوش«: دامن»تهرون ج

 (222: )همان آنپ«

 اهمیت بوده استپ«خان از یه جرقه آتی  گرفت«: نظر به وقون حوادث بزرگ که از اتفا، بیممدلی »خونۀ

 (295 :)همان

  

به حم این پیرد به قدّ این تیر«: حرف برفی که زمانی بعد از      »ز بعد هفتادد یه برفی افتاد                    

هفتاد روز از نوروز گذشته در تهران باریده به مقدار قامت بلندی تیری شده بودپ مق ود از پیرد مقبره )پیرعطا( در 

 (350:)همان ها و تیر آن دستکی که برای آوی تن چراا کنار در آن ن   شده بودپ«ی کلیمیمحله

 

 قلم سرنوشت   9.3

توسم انتشارات معین پو از   1378« آخرین اثر »جعفر شهری« است که چاپ اول آن در اسفندماه  قلم سرنوشت»

گانۀ های سهمرگ نویسنده به بازار عرضه شدپ این کتای اگرچه اثر مستقلی استد ولی در واقع آخرین جلد از داستان

دوران کودکی( وگزنه )شرد دوران نوجوانی( استپ این کتای روایت زندگی زندگی نویسنده پو از شکرتلخ )شرد 

ها کندپ از س تی« از مادرش به نیکی یاد میگزنه« و »شکرتلخاو در دوران میانسالی استپ او در این کتای نیز مانند »

ه مادر برای فرزندش گوید کگویدپ از آرزوهایی میایثارش س ن می هایی که مادرش کشیده و از فداکاری وو رنج

پدر -خان شوهرمادرش که پو از میرزاباقرکندپ از تقیپرورانده ولی به کمترین آنها قناعت میدر سر می

خان  مردی بود دوش  یته که گاهی با مهر و عطوفت و گاهی با کندپ تقیبا مادرش ازدواج می -مسئولیت بی

برای رفاه و آسای  مادرش و فرار از نی  و کنایه و بدرفتاری   «شهریپ »کرده استبا وی رفتار می  قساوت و خشونت

 کندن البته به این شرط که روزی دو قران خرج خانه بدهدپ شوهرمادرش مدتی را با مادربزرگ  سپری می

»آمدن مادربزرگ فرجی بود که در کار مادرم پیداشده از طرف من خیال  در ب شی از این کتای آمده است: 

رسید و به شدمن به آخر میهای شوهرش که از جلو چشم  دور میجوییشدد و ازطرف خود نیز که بهانهمیراحت  

 (36و  35 :ی1378نمودپ« )شهرید این خاطر هم از خداوند که دعای  را مستجای کردهد تشکر می

از رنج و زحمت او در  ندرت شیرین و پر« حکایت زندگی نویسنده و خاطرات اندوهبار و تلخ و بهقلم سرنوشت»

های م تلف به منظور کس  درآمد ها و پیشهعنفوان جوانی و سپو میانسالی استپ وی خاطرات کارکردن در شغل

شدن در گذراندن امور زندگی خود را در این کتای بیان کرده استپ وی از خاطرات خدمت و تلاش برای مستقل

زندگی و  استپ توضیحاتی درباره ارتباط و آمد و رفت با میرزاباقر ومیان آورده سربازی و اجباری رفتن هم س ن به
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پردازدپ وی در انتهای های  میشدن و ازدواجدهدپ نویسنده در این کتای به ماجرای عاشمهای جدیدش ارائه میزن

او بوده استد فکری های قبلی که ناشی از خامید جوانی و بیکتای از ازدواج چهارم و همسر آخرش برخلاف ازدواج

کند: گونه توصیف میاش  اینانگیز مادر را به عنوان یکی از حوادث ناگوار زندگیکندپ او مرگ غمبه نیکی یاد می

خواسته ونه ساله را برای  کافی ندیدهد میهای سیکندنی با بدترین نون شکنجه که گفتی روزگار هنوز م یبت»جان

 (517 :تکمیل بکندپ« )همان

مردم کوچه و بازارد  جا و مناس  از واژگان و اصطلاحاتکاربردن بهاو ن به خواندنیگویی جذّای و ق هفارا از 

موقع و فراخور های بهالمثلپسند و نیز کاربرد فراوانب لطایفب نغز و شیرین و ضریاستفاده از زبان محاوره و عامه

در ب شی از کتای استفاد  فراوان و متوالی او از  های بارز نویسندگی او در این کتای استپموضون از ویژگی

اند خر ل تود پالونشو ورمیدارن؟! یا کف دستی که مو نداره بگیر زدنی است: »گفتم از قدیم گفتههاد مثالالمثلضری

 (356 :قولی من میگم نرهد تو میگی بدوش! آدم باید قد گلیم  پاشو دراز بکنهپ« )همانبکن! یا به

 

 آثار دیگر 10.3 

نشد  دیگری نیز دارد شده و چاپهایی که در اینجا از »جعفر شهری« معرفی و بررسی شدد وی آثار چاپجز کتایبه

مندان قرار نگرفته استپ حال آنکه س ن ما از آثار که به د یل م تلف و چه بسا مبهمد به آسانی در اختیار علاقه

جعفر« که ذردپ از جمله کت  چاپ شد  او عبارتند از: »گفتار ملّا ممگای است که از مرگ  تنها دو دهه مینویسنده

ای منظوم با عنوان »بیوگرافی من«ن »هدیۀ کاشف« ای مشتمل بر نظم و نثر استن مجموعهجُنگ و طنزگونه

ا های اجتماعی و انتقادی به نظمن »اعجاز ط  و درمان« در ط  قدیمن »حکیم خانواده« در خواص خوراکیمجموعه

و بهداشتن »تحفۀ کاشف« که آن هم در موضون ط  نوشته شده و کتای »علی)ن(« که ترجمه و شرد س نان 

 البلاغه استپدر نهج حضرت علی )ن(

ها بسیاری از این آثار قبل از پیروزی انقلای اسلامی چاپ و منتشر شده و در حال حاضر دسترسی به همۀ آن 

ای از آثار در دست چاپ است که در پایانب کتایب »حاجی دوباره« به مجموعه قدری دشوار استپ  زم به یادآوری 

ی کاری اود در انتسای برخی از آثار به او محل تردید و ابهام نویسنده اشاره شده ن که با توجه به نون فعالیت  و حوزه

 (    288: جاد بیناد بی1356د شهریای از آنها یافت نشدپ)رپ : است و دیگر اینکه نس ۀ منتشر شده

       فهرست دیگر آثار »شهری« عبارت است از:                                                                                         

 شناخت علائم صورت »علم قیافه«: در علم فراست و-1

 ا نبیاء»پیامبر آخرین«: زندگانی خاتم-2

 »خانقاه«: رباعیّات-3

 »با ادبیات«: قطعات منظوم و مفردات فکاهی و انتقادی-4

 غذاهای تهرانی :»آشپزی تهرانی« -5
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 گیرینتی ه .4

»جعفر شهری« در حوز  ادبیات  داستانی و غیرداستانی آثاری دارد که به صورت م ت ر در این مقاله معرفی شدپ 

های او هستندن همگی به زبان «د که مجموعه داستانسرنوشتقلم« و »خانمهانسی«د »گزنه«د »شکر تلخهای »کتای

ی شاهکارهای داستانی ادبیات پسند هستندپ هرچند که شاید نتوان آثار داستانی او را در زمرهمحاوره و به نوعی عامه

بسا سیاسی ید اقت ادی و چههایی از رفتار و ساختار اجتماعید فرهنگی آنها به ویژگیمعاصر دانستن اما با مطالعه

 بریمپای از تاریخ معاصر پی میبرهه 

زد  ایران در اواخر دوره که روایت وی از تهران و مردم آن استن ولی ت وّر و دورنمای کلّی از جامعۀ بحرانبا این 

یوه نویسندگی رسد شسرایی او قابل در  و فهم استپ به نظر میقاجار و استقرار حکومت پهلوی در خلال داستان

زاده داردپ این شباهت ممکن است از نظر نون های جمالهای  شباهت زیادی به نوشتههایی از داستاناو در ب  

 های  باشدپ ها و اصطلاحات عامیانه و به کار بردن شوخی و طنز در نوشتهالمثلکاررفتهد استفاده از ضریزبان به

آورد و گاهی زبان به پند و اهت دارد که گاهی داستان در داستان میگو و راوی سنتی شباو بیشتر به یک ق ه

رسدپ وی گاهی در بیان ق ّه از چارچوی اخلاقی و عرف آموزی میپردازی به عبرتگشاید و از روند داستاناندرز می

آثار متبخر و جدیدتر پردازدپ هر چه به  پرده به ذکر جزئیات وقایع میشود و عریاند ر  و بیرایج در جامعه خارج می

دری و صراحت رسد از پردهیابد و به نظر میی بیان و زبان نوشتاری او وجاهت و وقار بیشتری میرسیمد نحوهاو می

تبثیر های انتشار کتای در این زمینه بیشود که احتماً  نق  فرهنگ جامعه و ممیزیو برهنگی سابق  کاسته می

راستی از نظر زیبایی ق ه و جذابیت از را عاشقانه دوست دارد که به »شکرتلخ« های نیستپ وی از میان داستان

 تر و تبثیرگذارتر استپ سایر داستانهای  متمایزتر و البته تلخ

طهرانب های »اندپ از این میان کتایاند که پیشتر معرفی شدهآثار غیرداستانی جعفر شهری نیز خود بر چند نون
نگر به تاریخ اجتماعید بین و جزئی« از نظر نگاه دقیم و نکتهاجتماعی تهران در قرن سیزدهمتاریخ « و »قدیم

وکاستی در نگارشن   نظیر استپ فارا از هرگونه کمفرهنگی تهران در حدود یک قرن پی  و معرفی همه جانبۀ آن کم

های دای و رسومد معرفی مشاغل و ویژگینگاری در توصیف جغرافیاد آاینگونه شرد تف یلی و جامع با تبکید بر جزئی

 اجتماعید فرهنگین سبک زندگی  و مفاهیمی از این دست قابل احترام استپ 

« به دان  و هنر آشپزی او و دستور و چگونگی طبخ غذاهای رایج در تهران در طهران قدیمدر جلد آخر کتای »    

هاد گیاهان و مواد شناخت او از خواص درمانی میوه آگاهی و جا متوجۀبریمپ در همانخیر پی میطول یک قرن ا

« تحفه کاشف« و »حکیم خانواده«د »اعجاز ط  و درمانهای »هایی از کتایشویم که قبلاً هم در ب  غذایی می

 هاینگاری ساده و عامیانه با زبانی انتقادی را در کتاینویسی و وقایعای از سفرنامهبه آنها اشاره کرده استپ گونه

هایی با محوریت دینی و اعتقادی درباره حضرت »حاجی در فرنگ« و »حاجی دوباره« ارائه کرده استپ نوشته

بریمپ وی چه در  ی آثارش به ب شی از توانایی او در سرودن شعر پی میعلی )ن( داردپ در  بهامام محمد)ص( و 
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از عشم و ارادت  نسبت به »سعدی« س ن  های د گاه مستقیم و گاه غیرمستقیمهای  و چه در کتایم احبه

 این علاقه تبکید کرده استپگفته است و با آوردن ابیاتی به عنوان شاهد  بر 

حاصل تجربیات ش  ی و زندگی روزمره  است و از ذهن خلا، و پویا و حافظۀ قوی و سرشارش  اوبیشتر آثار 

گیردپ نکتۀ دیگری که دربار  وی قابل ذکر استد اطلاعات عمومی و جانبی اوستپ او در چندین زمینۀ نشبت می

های های نویسنده از ویژگینپیرایگی زبان داستامتنون و متفاوت مطل  نوشته و اآهار نظر کرده استپ سادگی و بی

 سبکی اوست که در آثار غیرداستانی او هم نمود داردپ

ای برخوردار نویسی  او  در مقایسه با آثار طراز اول داستانی در دور  معاصر از جایگاه و اعتبار ویژهاگر چه داستان 

ان نق  وی را در ثبت و ضبم و معرفی تونیستن ولی به طور کلی و با در نظرگرفتن مجموعه آثار این نویسندهد نمی

 فرهنگ بومی تهران و زبان مردم کوچه و بازار نادیده گرفتپ 
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In the moods and works of Jafar Shahri (Shahribaf) 
 

Masoud Moazami Goodarzi1 

 

Abstract 

Jafar Shahri (Shahribaf) is the author and researcher of public culture and literature and narrator of 

Tehran’s social history in a century ago. Since he is a less well-known personality, especially among 

the general public, the introduction of outstanding works that he has done throughout his life will help 

– not only better his knowledge- but also the recognition of a part of the history of oral literature and 

the general public the contemporary era. In this way it used his own works, including fiction and 

nonfiction, as well as the interview and discussion he conducted during his lifetime as well as articles 

published by him and others researchers in his field of work in various journals and public actions. 

Book that have been published on various topics of fiction, public and oral literature of the old people 

of Tehran, their customs and lifestyles, or any source that reveals some sort of clue about the 

personality trait and the writing of Jafar Shahri. Examining the works of "Shahri" and analyzing his 

writing style, achieving lifestyle and customs are part of the Iranian society; although it has not been 

around for a long time, it is gradually fading from memory and being forgotten. One of the findings 

of this study could be the reconciliation of the new generation with the way of life of the people of 

Tehran in the last century. Another it is a good guide for those working in the field of contemporary 

research and popular literature in Tehran. 
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 چکیده

های بررسی و کارکرد نمادپردازی در شعر فرخزاد و رویکرد او به نماد مسبله پژوه  حاضر استپ نماد یکی از روش

هنجارگریزی و آشنایی زدایی در شعر استپ شاعر با این شیوه معنا و مفهومی را که برای خواننده تکراری است 

شودپ پیچیدگی و عدم صراحت در بیان پذیری آن میبنابراین موج  گسترش معنای متن و تبویلکند بیگانه می

ترین صور خیال تبدیل کرده استپ شاعران و نویسندگان به خوبی از این ویژگی نماد نماد آن را به یکی از هنری

زاد از شاعران معاصری است که برای فروا فرخ اندپهای اجتماعی و سیاسی خود بهره بردهبرای بیان عقاید و اندیشه

توصیفی صورت گرفته   -بیان افکار خود از نماد و اساطیر نمادین بهره گرفته استپ پژوه  حاضر که به روش تحلیلی

ب شید ابهام و چند معنایی کردن شعرش از نماد برای عممدهد که وی در آفرین  اشعار خود چنین نتیجه می

 شناسانه داردپی مضامین اجتماعی است و انتقادهای جامعهو در برگیرندهیاری گرفته استپ نمادهای ا
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 دمهمق .1

ها و آغاز شاعری گرای  به این   داشته گیری تمدنهای ادبی استپ بشر از ابتدای شکلرمز یا نماد یکی از آرایه

تر از آنچه به قال  نمادها به زبان آورد و دنیای پیرامون خود را با تجسم مفاهیمی عمیماست که س ن  را در 

» نمادگرایی این برتری را در چند اع ار پیشین به وجود آمده استپآید نشان دهد در واقع نمادگرایی از چشم می

انگیزد و ما را به قلمرو اندیشه بر میها را سطر قراردادی اندیشه اع ار و رویاهای نژادها گنجانده است که اندیشه

 ( 11: 1392بدون گفتار رهنمون می سازدپ« )کوپرد 

گذاری شدپ و هنر را وا داشت تا از نمادپردازی به عنوان یک مکت  از اواخر قرن نوزدهم از سوی شاعران فرانسوی پایه

ذهن خواننده شدپ در ادبیات معاصرد نیما صراحت در کلام بپرهیزد و به نمادها روی آوردپ این نمادها سب  تحرّ  

های پیشین و آمی تن آن با شرایم روز دست به ابتکار نوینی زد با بنیانگذاری شعر نو و استفاده از فرهنگ و سنت

طوری که به یاری زبان نمادیند  عقاید پنهان و در خفقان خود را از جامعه روز به ت ویر کشیدپ و با پیروی از این 

یان سمبولیسم اجتماعی در شعر شاعران معاصر رایج شدپ فروا فرخزاد از پیروان نیما در نمادگرایی است شیوه  جر

 که با این ترفند انتقادهای  فکری خود را از جامعه معاصر به ت ویر کشیده استپ

 ی تحقیقپیشینه .2

های ادبی صورت گرفته است اما آنچه نهدر مورد اشعار و آثار فرخزاد تحقیقات متفاوت و زیادی در بسیاری از زمی      

 باشد عبارت است از:که مرتبم با موضون مقاله می

پایان نامهد بررسی تحول معنایی و ساختاری نماد در شعر معاصر)با تکیه بر اشعار نیما یوشیجد مهدی اخوان  -

 نوشته شده استپ( 1391ثال د سهرای سپهرید فروا فرخزاد و احمد شاملو( که توسم ارسا جلالی )

( 1391پایان نامهد نماد در شعر معاصر)اخواند شفیعی کدکنید ابتهاجد بهبهانی( که سجاد فروغی در سال) -

 به اتمام رسانده استپ

 و مقا ت زیادی همچون :

 »دگردیسی نماد در شعر معاصر« از تقی پورنامداریان و محمد خسروی شکی   -

 پورقاری و کامین عالی محمدرضای شعر فروا« از شناسییبایو زهای رتوریک »بررسی جنبه -

  ی شعر فروا« از محمدرضا ب تیاری»نگاهی به شعر و اندیشه -

 .اما هیو پژوه  مستقلی از نمادگرایی فرخزاد صورت نگرفته است
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 فروغ فرخ اد .3

های قابل توجه در ونهدر تهران متولد شدپ وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نم 1313شاعر معاصر ایرانی در سال    

شعر معاصر فارسی هستندپ فرخزاد»از شاعران پیرو نیما یوشیج بود که با پیروی از سبک جدید اشعار و آثار هنری 

زیبایی خلم کردپ بعد از نیما در کنار شاملو و اخوان و سپهری از پیشگامان شعر معاصر فارسی استپ« )جلالید 

1377 :65 ) 

 معنی لغوی نماد .4

رودپ« )ده داد مدخل نماد( نماد در ی ده داد نماد در معنی»فاعلی به معنی نماینده و آاهرکننده به کار میبه گفته  

( به معنی علامتد نشانه و اثر symbolonآید که از کلمه یونانی سومبولون)( میsymbolبرابر»واژه فرنگی سمبل)

 (499: 1390باشدپ « )داددمی

توان از آن برای توصیف هر شیوه بیانی که به جای اشاره چنان که میآن بسیار وسیعی داردناصطلاد»نماد« مفهوم 

کردپ نماد در قلمرو  شعر   استفادهکندد  ی موضوعی دیگر بیان میرا غیرمستقیم و به واسطه  آنمستقیم به موضوعید  

 استپ ای طو نی برخوردار است و گاه معادل واژه»سمبل« برگزیده شدهاز پیشینیه

کندپ در شود که به چیزی بی  از معانی آشکار و مستقیم خود د لت مییک کلمه یا یک شکل وقتی نمادین تلقی می

نمادگرایی عبارت است از بیان غیرمستقیم موضوند یعنی نویسنده یا شاعر بجای بیان مستقیم مفهوم با  حقیقت 

-»نمادگرایی یک ابزار دان  و قدیمیکندپغیرمستقیم بیان میاستفاده از نمادد موضوعی را که در ذهن دارد به طور  

های بیان دور است آشکار های واقعیت را که از دیگر روشترین روش بیان است روشی است که جنبهترین و اساسی

 (11: 1392سازدپ« )کوپردمی

نظر هربرت ریدد  نمادپردازی»چیزی مندی هر دو صورت خیالی از تشبیه استپ به وجه اشترا  نماد و استعارهد بهره

( نماد نیز مانند 178:  1371های انتزاعید مانند: کبوتر به جای صلح« )ریددنیست مگر انت ای تشبیهاتی برای اندیشه

استعاره ذکر مشبه به و اراده مشبه استد منتهی مشبه به در نماد صریحا به یک مشبه خاص د لت ندارد بلکه د لت 

ای از معانی و مفاهیم مربوط به هم استپ به نظر دکتر شمیسا»در نزدیک به هم و به اصطلاد هاله آن بر چند مشبه

ی صارفه حتما در معنای ثانوی دریابیم اما نماد در معنای خود نیز استعاره ناچاریم مشبه به را به سب  وجود قرینه

  (211: 1379شودپ« )شمیساد فهمیده می

 نماد در ادبیات .5
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گردد»آثاری چون کشف المحجوی هجویرید نه  شعر نمادین  در ادبیات فارسی به آثار منثور صوفیه باز میپیشی     

سینا مثل انماط آخر های عرفانی اینالقضات همدانید شرد شطحیات روزبهان بقلید قسمتی از نوشتههای عیننامه

عقل سر پپپ و نیز اشعار عرفانی شاعرانی چون  کتای اشارات و تنبیهات و رساله العشمد آثار عرفانی سهروردی مثل

 (58-57: 1364سنایید عطار و مولوی و به ویژه غزلیات شمود حافظ « )پورنامداریاند 

کندپ ای است که علاوه بر معنی آاهرید طیف معنایی گسترده را به خواننده القا میبا توجه به اینکهد نماد کلمه یا جمله

شود که باع  سیال بودن و گسترش معنا در شعر شده و مفهوم پویاترین نون ت ویرها محسوی میدر ادبیات یکی از  

توان تا حدودی به معنی نمادهای مورد استفاده در دهدپ با ورود به طرز تفکر و زبان هر شاعر میخیالی به شعر می

 شعر او پی بردپ

ازند و در ایران در طول تاریخ این نقطه مرکزی فرهنگ از سها را میقبادی معتقد است: »نمادها عناصر عمده فرهنگ 

طریم ادبیات ساخته شده و بروز پیدا کرده استپ بنابراین نمادد شعر و فرهنگ سه بعد و پایه ملازم هویت و حقیقت 

 (6: 1386آیندپ« ) قبادیدتاریخ ایران به شمار می

ی خود شود که چیزی بی  از مفهوم آشکار و بدون واسطهیبه نظر یونگ نیزد یک کلمه یا یک نمایه هنگامی نمادین م

ای دقیم مش ن تواند به گونهتری دارد که هرگز نه میداشته باشدپ این کلمه یا نمایه جنبه»ناخودآگاه« گسترده

 (  16: 1392کار نداردپ « )یونگد کو امیدی به انجام اینشود و نه به طور کامل توضیح داده شود و هیو

جه به اینکهد دو دلیل عمده سب  گرویدن شاعر به س نان نمادین است: »مقتضیات هنری و شرایم سیاسی و با تو

کند به دلیل ابتکار زیبایی و چند ای نمادین بر تن میگماند س ن ساده و صریح آن گاه که جامهاجتماعید بی

رتاً مبهم و چند پهلو استپ « )چدویکد گرددپ سمبل فطمعنایی بودن سب  هنجارگریزی ت ویری در زبان شاعر می

1378 :17 ) 

های فکری و اجتماعی شاعر شناخت کامل داشت و گرنه در  درستی از رو برای در  صحیح آن باید از زمینهاز این

کند و این پذیردپ چرا که شاعر از نماد به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه و عقاید خود استفاده مینماد صورت نمی

ی های فکری تبثیر مستقیمی در گزین  نمادهای شاعر داشته استپ فرخزاد هم راه معاصران خود را در حوزهمینهز

دهد یعنی استفاده از نماد برای بیان اجتماعی به سب  خفقان سیاسی و تبثیر برانگیز کردن نمادگرایی ادامه می

گیر شعرش گاه افراط گریبانگزیند و هیول را برمیدهدپ هرچند او مسیر اعتدامطل  را پیشرو راه خود قرار می

ای که نمادپردازی افراطی سب  دشواری شعر او گردد و خواننده در وادی سردرگمی معلم بماندپ شودد به گونهنمی

 باشدپشناسانه مینمادهای او در برگیرنده مضامین اجتماعی است و مملو از انتقادهای جامعه
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 خاستگاه نماد  .6

: 1386های ملّی و اساطیرید دین و مذه پ« )فتوحید دها»برخاسته از سه منبع اصلی هسند: طبیعتد آییننما     

کند تا هرچه بیشتر با ش  یت و تفکرات وی ( بررسی خاستگاه  نمادهای شعری یک شاعر ما را کمک می192

گرا دهای دینی دارد و شاعر ملیآشنا شویمپ مثلا شاعری که دارای اعتقادات دینی است سعی در استفاده از نما

گیرندپ برخی از نمادها جوید و شاعران اجتماعی بیشتر از طبیعت الهام میبیشتر از اساطیر و نمادهای ملی بهره می

های مذهبید شان جمعی استپ مانند نمایهگاهی خیلی مهم هستند که جنبه فردی ندارند و طبیعت و سرچشمه

ی بسیاری از نمادهای ادبید اعتقاداتد دانند و ناشی از الهامپ اما سرچشمهها را الهی میافراد مهمن سرچشمه این نماد

ای های اساطیری خوی د نمادهای ویژهها و نگرشاساطیر ملّی و فرهنگ یک قوم استپ »هر قومی برای بیان ایده

ی افراد آن قوم مفهوم مشترکی مههای آیینید تاری ی و سنتی آن قوم است و در نزد هدارند که برخاسته از تجربه

 (190: 1386داردپ« )فتوحید 

 نمادهای طبیعی-الف

گیرند و همین نکته مهمترین تفاوت نماد است با بعضی نمادهای طبیعی از»محتویات ناخودآگاه روان سرچشمه می       

 ( 253: 1376دپ« )کزازیدترفندهای ادبی همچون استعارهد مجاز و کنایهپ زیرا اینهاد زادگان خودآگاهی هستن

گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم بب شد و آن را قابل در  های طبیعی را به کار میشاعر پدیده

ترین منابع را برای نمادپردازی در اختیار شاعران و نویسندگان نهاده و هر مایه و غنیسازدپ »طبیعت بهترین دست

های طبیعی به صورت نماد ادبی کند و آن گاه که این پدیدهاش به هنرمندان هدیه مینهای از گنجیزمان عناصر تازه

: 1386گیرندپ« )فتوحیدشوند که از نمونه طبیعی خود فاصله میآیند در واقع به یک»شی ادبی« بدل میدر می

190 ) 

 نمادهای  شخصی- 

ان بزرگ است و معمو  در ادبیات قبل از آنان مسبو، های ش  ید حاصل وضع و ابتکار شاعران و نویسندگسمبل       

به سابقه نیستپ از این رو»برای خواننده تازگی دارد و فهم آن دشوار است تا آن که اند  اند  منتقدان آنها را برای 

دپ« )شمیساد کننشوند و شاعران مقلد در آثار خود از آنها استفاده میکنند و مردم با آنها آشنا میخوانندگان معنی می

1381 :213 ) 

ها را انعکاسی از رودد ش  یت و توان آندسته از نمادها ارزش هنری بیشتری نسبت به نون قراردادی دارند و میاین

 های درونی شاعر دانستپویژگی
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 استناده از نمادهای تازه در شعر فروغ .7

 کشاندپ سازد او را به راه نماد سازی نیز میمند میتش یند بهرههاد ضمن این که شعر فروا را از  نگاهی انسانی به پدیده

پذیرند که از آیند و بار عاطفی و معنایی را به خود میصورت سمبل در میمظاهر طبیعت در شعر فروا ناخواسته به

کرد و قابلیت آنها آورد و کارها درمیصورت هویتی برای پدیدهها به  اندپ وی در  خاص خود را از پدیدهپی  نداشته

های م تلف واژه یا شیئی ب شدپ او از آرفیترا تا حد ابزاری مهثّر برای القا و انتقال مورد نظر خوی  توسعه می

ها بتوانند از چنین آرفیتی رفت این واژهبندد که پی  از او گمان نمیکار میها را چنان بهگیرد و آنبهره می

ها به بستری برای پذیرفتن معانی و مفاهیم م تلف تبدیل شودپ رود شعر فروا با آنی برخوردار گردند و دامنه

اند به اجزایی که در خود بار مفاهیم بسیاری ها در ساختار شعرش توانستهخوانی یافته و آنی او همهای ویژهسمبل

ی شعر خوی  را بیافریندپ سابقهازه و بیها بتواند فضاهای تی آنوسیلهکنند تا بهدهند و فروا را یاری میرا جای می

هایی که برای همه کو ملموس و آشناستد های او بیگانگی ندارند او از همان پدیدهههای فروا با ذهن خوانندسمبل

شودپ زیرا زدایی از ذهن خواننده میآورد که موج  آشناییها پدید میای را در آنهای تازهجوید اما آرفیتبهره می

ها حکم محوری در شعر فروا دارند و دیگر اجزای کندپ سمبولای آشنا را در قال  و حالتی تازه آاهر میدیدهکه پ

 دهندپ ی خود قرار میها را در دایرهگیرند و آنشعر او را به خدمت می

ی تنگ قراردادها و دایرهیابند و از دانیم که سمبولد فضاهای شعری را توسعه داده و با آند مفاهیم شعرد امتداد میمی

باشدد شعر سپید با روندپ بح  نماد یکی از تمایزهای آشکار شعرسپید و سنّتی میمعیارهای تعیین شده فراتر می

د در هر شعر ی نیماییکنار گذاشتن نمادهای عرفانی و ش  ی به کار رفته در شعر کهن و نیز نمادهای کلیشه شده

های خود و برای توسّع شعرش ازاین نمادها دپ فروا برای بیان تفکرات و آرمانپردازبه ساختن نمادی جدید می

 کرده تا هرکو به اندازه و خواست خود از شعرش فهمی را داشته باشدپ استفاده

در این مجموعه   رسد وشود و در شعرهای بعدی به کمال می« شرون میتولدی دیگرنمادگرایی در شعر فروا با مجموعه»

« فروا بسیاری از عناصر و مظاهر طبیعت را به صورت نمادین در ایمان بیاوریم به آغاز ف ل سردمجموعه»و در 

 بردپ  های اجتماعی خود به کار میراستای بیان اندیشه

ها را به دو دوره تفکیک توان آنزبان و شکل یکی نیستند و میا از نظر چگونگی محتوای شعرد  ی فرواشعار سیزده ساله

اند بازتابی از جهان بیرون منتشر شده دیوار و ع یاند اسیردر سه کتای  38تا  30ی اول که در سال د: دورهکر

گرایی ی تغزلی و فردشوندپ شعر او در این سه مجموعه جنبههای شاعر محدود میندارند و در خواسته ها و ناکامی

داردپ زبان و بیان هنوز در مرحله تکوین است و در هنر خود به کمال نرسیده استپ اشعار او نشانگر این است که 

شاعر هیو گرایشی به طرد مضامین اجتماعی و سیاسی ع ر خود نداشته استپ و فقم بر پایه عواطف و تمایلات 
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شناسد مفاهیم شعری  اجتماعی ود و پیرامون  را میدهد او خی دوم تحولی بنیادین ر  میفردی استپ در دوره

گرددپ این بار آگاهانه»برخورد جدید و درکی هوشیارانه از من را در تر میشود و ت ویر و زبان شعری  نیز حسیمی

کند و بنا بر ضرورت تغییر محتوای اشعارش کند او یکباره خویشتن را از قیدهای شعری کهن رها میذهن تداعی می

شود و زبان ( زمانی که فروا از جنسیت جدا می226: 1382گزیندپ« )عباسید م و زبانی مش ن و مستقل بر میفر

یابد و این تحول در صور خیال و ت ویرگری او نیز تبثیر یابد درون مایه و هویت زبانی او تغییر میفراجنسیتی می

یابدپ »محیم در دوره بعدی به ذات اشیا دست میداشته استپ اگر  در گذشته ت اویر شعری سطحی و روایی بود 

تناس  دارد و  -زبان متن جامعه -اصلی صور خیال در شعر اود شهر و زندگی شهری است و این هم با زبان شعرش

هم با جهان بینی مدرن  یعنی زبان شعرد جهان بینی و صور خیال شعر اود شهری و مدرن استپ این هماهنگی 

 (462: 1383آوردپ« )زرقانید ی است که انسجام شعر را پدید میاجزای شعرد همان چیز

در شعر فروا فضایی نمادین حاکم استپ فروا پو از آشنایی با اخوان و شاملو همان راهی را رفت که آنان پیموده بودند 

ایستایی به و آن حرکت از رمانتیسم به سمبولیسم سیاسی اجتماعی بودپ فروا با یاری گرفتن از نمادها سیری از 

 سوی چندمعنایی را پشت سر گذاشته استپ

 نمادهای آرمانی 1-7

برد عناصر طبیعی را بکار می دشود شاعردر بیشتر اشعار فروا از عناصر طبیعی برای ساختن فضایی آرمانی استفاده می

 شودپهایی از آن اشاره میتا با بکارگیری نمادد رویاهای نه چندان دور خود را به ت ویر بکشدپ که به نمونه 

آید و به ستاره پناه گاهی ستاره نماد شهر آرمانی استپ فروا برای رهایی از جهان پوچ به ستوه میستاره:   -

 تواند دوران کودکی شاعر باشدپبرد به شهری آرمانی که میمی

های پوچ زمین دور استپ« د خا  و مقیاس» با من بیا/ با من به آن ستاره بیا/ به آن ستاره که هزاران هزار سال/ از انجما

 (318: 1379)فرخزادد 

داند و آفتای نیز گاهی نماد شهر آرمانی استپ در شعر»دیوار« شاعر خود را زندانی دنیای پوچ می آفتا : -

 در پی گریز از آن و رسیدن به شهر آرمانی استپ

خزم در موج گیسوی عطری از گل رنگین رویاها/ می  تراوم همچوی تردید/ میگریزم از فسون دیده»عاقبت یک روز/ می

 (224نسیم ش / میروم تا ساحل خورشید/ در جهانی خفته در آرام  جاوید« )همان: 

 شود کهنگاهی خود آفتای نماد مظاهر طبیعت است و اینگونه به ت ویر کشیده می

: 1379فرخزاددابرها که فکرهای طویلم بودندپ« )  »به آفتای سلامی دوباره خواهم داد/ به جویبار که در من جاری بود/ به

410) 
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 های فروا نماد پیوستن به خورشید استپدر سرودهوصال و یکی شدن در اصل خویشتند برای رسیدن به جامعه آرمانید  

 (465» نهایت تمام نیروها پیوستن است پیوستن/ به اصل روشن خورشید/ و ری تن به شعور نیروپ« )همان: 

 شخصی شاعر نمادهای 2-7

 گرددپگاهی شاعرد برای تبین افکار ذهنی خود دست به دامان نمادهای ش  ی می      

نوازد آرام شناسم که در اقیانوس مسکن دارد /و دل  را در یک نی لبک چوبین /می»من پری کوچک غمگینی را /می

ه از یک بوسه به دنیا خواهد آمدپ« ) میرد / و سحرگاآرام / پری کوچک غمگینی که /ش  از یک بوسه می

 (253:1379حقوقید

نوازد و لبک شعر رازهای  را میباشد که با نیپری کوچک خود شاعر است و »اقیانوس« دنیای بزرگ اطراف شاعر می

 شودپ میرد و از آن زنده میکند که پری کوچک از شو، عشم محبت میبازگو می

 (291: 1375نگرم« )فرخزادد درختم راد سرشار از برگ / در ت  سرد خزان میی /تک »مثل این است که از پنجره

نویسد که»سمبلیسم درخت د لت به زندگید رشدد بارآوری و زای  داردپ درخت رمز حیات ها میدر فرهنگ سمبل

سمبل  فنانشدنی و جاودانگی استد به نظر الیاده مفهوم»حیات بدون ممات« معادل»حقیقت مطلم« است و درخت

های آن جا که درخت ریشه در زمین و شا  و برگ در آسمان داردد نشانگر ات ال بین جهان  از  چنین حقیقتی استپ

گانه : دوز  و زمین و بهشت استپ درخت هم چنین رمز طبیعت آدمی است )تساوی جهان اکبر و اصغر( و رمز سه

 (104: 1374روند پایان ناپذیر حیات )رشد وتحول( استپ « )شمیساد 

میرد خواهد / باور کند که باغچه دارد میباغچه نیز در ارتباط با درخت و چمنزار رمز زندگی کلی شاعر استپ »کسی نمی

 ( 280:1375« )فرخزادد

 نمادهای آگاهی و پاکی 3-7

زمهمانی در شعر»سفرحجمی در خم زمان/ و به حجمی خم خشک زمان را آبستن کردن /حجمی از ت ویری آگاه /که  

 (252گرددپ« )همان: یک آینه بر می

ثمر خود توانند زمانه بی  بیند که میگوید او بعضی آدمیان را مانند احجامی )و نه خطوط(  میشاعر از راز جاودانگی می

افیت و را بارور کنند و این اندیشه را مانند بذری در وجود دیگران بکارند و با آینه وجودشان )در اینجا آینه نماد شف

 خود آگاهی( برای دیگران امکان اندیشه ورزی را فراهم آورندپ

»حجم در آن جا ذهن و فکر آدمی است یعنی عمر او همان»مهمانی در آینه« استپ و در این میان چیز پایدار فکر  

 (732: 1378استپ« )جعفرید 
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باا عدن بوده و م ون از فنا و نیستیپ و در  توان گفت که فرخزاد در شعر فتح باا مانند آدم و حوا در آغاز صاح می 

»هماهنگی و تساوی کامل بین را رد کرده و ما و من و تو سمبل این شعر ق ه را تغییر داده و تاریخ مرد سا ری

 اندپمرد و زن« حالت کاملاً مثبت پیدا کرده و مرد و زن مکمل و خالم این باا شده

من و تو/به چراا وآی وآینه پیوستیم /و نترسیدیم« در اینجا   اماترسندد  همه میترسند/گوید: »همه میوقتی فرخزاد می 

کس   ای برای ایجاد تزکیه وتواند وسیلهچنین آی میچراا و آی و آینه نماد و سمبل عقد و ازدواج است و هم

در شعر زیر آی متحول کننده  .پردازد که مبتلا به جامعه استکار رود شهودی که به معرفی اتفاقات میشهود به

 باشد:است که جهت ایجاد تحولی چشمگیر در ادرا  شاعر می

 ها چگونه ترسیدندپ«آی نوشیدم/ و ناگهان به خاطر آوردم / که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ »برخاستم و

 (36:1375فرخزادد)

 برده است : ی تاریکی«آی را به عنوان نماد م ونیت و پاکی به کارآیهشعر»در 

های ابدی خواهد برد/من در این ها و رستن»همه هستی من آیه تاریک/که تو را در خود تکرار کنان /به سحرگاه شکفتن

 آیه تو را آه کشیدم آه/من در این آیه تو را /به درخت و آی و آت  پیوند زدمپ«

مان /مثل فلو خته/ و درخشیدن عریانیهای سوگوید: »س ن از گیسوی خوش ب ت من است /با شقایمدر ادامه می 

 خواندپ«ی کوچکی میای آوازیست /که سحرگاهان فوارهها درآی/س ن از زندگی نقرهماهی

شودپ موهای گوینده سمبل»جذابیت« تر است لیکن کاملاً جسمانی ابراز میدارهای معمولی معنیعشم در اینجا از عشم

شود که کاملاً صمیمی ی عاطفی در دو خم آخر این بند طوری توصیف میطهها در آی و رابهای ماهیاوست که بدن

 .گناه جلوه داردو بی

دانم/ و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم / دانمد میدانمد میکارم/ سبز خواهم شدد میهایم را در باغچه می»دست 

 ( 153: 1375فرخزاددت م خواهند گذاشت« )

اش های اندیشهداند که پرستوادبی« باید رسالت این تولد دیگر را به دوش بکشندپ او می  »سمبل آفرین دستان جوهری 

 ی آفرین  در پرواز خواهند بودپمانند و همواره زایا و بارور در عرصهعقیم نمی

معمو ً آینه و آی به وسیله خوداندیشی و انعکاس جهان استپ وهم و اندیشه استپ از نظر فلاسفهد آینه سمبل ت یلد 

تمام روز » شودپشوندن زیرا آی هم خاصیت انعکاس دارد و جهان در خود آگاهی انسان منعکو میهم مربوط می

 ( 240درآینه گریه کردم /بهار پنجره ام را/به وهم سبز درختان سپرده بود« )همان: 
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 ینمادهای رقیقت و آزاد 4-7

دانند /ما به خوای سرد و دانند /همه میهمه می» در ابیات زیر نیز میتوان به نمادهای حقیقت و آزادی دست یافتن

آگین گلی گمنام /و بقا را در یک ایم /ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم /در نگاه شرمیافته رهساکت سیمرغاند 

 (247شدند« )همان: ی نامحدود /که دو خورشید به هم خیره لحظه

فروا آن چه را  در ادبیات عرفانی نماد حقیقتد خداوند وکمال خویشتن استپ که ای جاودان استسیمرا پرنده افسانه

ای وارد شعرش ای یا عقیدهای یا تجربهداند جهت زنده کردن لحظهدر ت یّلات و زبان ش  ی فردی خود مناس  می

در بند دیگر در ای داشته باشدپ های سنّتی و فرهنگی دغدغهمل حافظان ارزشالعکندن بدون این که از عکومی

 ها در قلمرو خود نماد آزادی و زیباییکند که هر کدام از اینخرگوش و صدف استفاده میهمان شعر از عقاید 

 هستند :

های پراز مروارید / دف»ما درآن جنگل سبز سیال /شبی از خرگوشان وحشی / و در آن دریای مضطری خونسرد / از ص

 (246: 1375فرخزاددو در آن کوه غری  فاتح / از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کردپ« )

ی زندگی را در باغچه که محدودیت ندارد و مانند حقیقت اصلی زیبایی و در ادامه حقیقت را در گلی گمنام و تجربه

 کندپ است جستجو میعشم که در خورشید )نماد روشنایی و عدم محدودیت ( 

 شودپو نماد حضور حقیقت مطلم است پ در روز قیامت در حضور خورشید همه چیز آشکار می گاه نیز آفتاید عرصه

گاه/ خورشید بر تباهی اجسادمان قضاوت خواهد کردپ« ) همان: رسیم و آنهای هزار هزار سال به هم می»ما مثل مرده

427) 

 روشنایینمادهای امید و  5-7

ی ارتباط استپ فروا پنجره را خیلی دوست دارد و اسم یکی از رمز امیدد نورد روشنید اشرا،د آینده و وسیله دپنجره

ی ارتباط او با جهان خارج استد گاهی پنجره را به معنی چشم و ذهن شعرهای او »پنجره« استپ پنجره تنها وسیله

سوخت /چیزی ها میی بنف  که در ذهن پا  پنجرهانگار /آن شعلهاست: »برد و گاهی رمز خود شاعر به کار می

 (263همان :) جز ت ور مع ومی از چراا نبودپ«

»پنجره رمز نفوذ و سرایت و هم چنین فاصله است و چون معمو ً چهارگوش استد معانی رمزی آن عقلانی و زمینی 

 (110: 1374« )شمیساد پ استپ پنجره هم سمبل خودآگاهی است

ی خوشب ت بنگرمپ« ای مهربان چراا بیار /و یک دریچه که از آن/به ازدحام کوچهی من آمدی برای من »اگر به خانه

 (368)همان: 
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در شعر»آن روزها« آفتای نماد حیات و امید و یادآور ایام خوش زندگی استپ »آن روزها رفتند/آن روزهای مثل نباتاتی 

 (365ورشیدد پوسیدند« )همان: پوسند/ از تاب  خکه در خورشید می

آید خورشید نماد حیات آفتای نماد زندگی استپ در اشعار فروا وقتی س ن از اوضان نابسامان اجتماعی به میان می 

 است که مرده و سرد شده و انسان امروزی با آن بیگانه است پ

 (361ها رفتپ« )همان: گاه خورشید سرد شد/ و برکت از زمین» آن

ام /یک های لباس عروسی هم داردپ »هرگز آرزو نکردهدر ادبیاتد نماد امید و خوشب تی است و اشاره به پولک ستاره 

( در اشعار فروا معنایی نمادین داردپ گاه ستاره د نماد امید و روشنایی 231ستاره در سرای آسمان شوم« )همان: 

 استپ

 (300: 1379رخزادد ها جدا مکن« )ف مرا دگر رها مکن/ مرا از این ستاره»

را که نماد روشنایی است کند معترض است به همین دلیل ستاره ها و آلم و ستمی که مشاهده میفروا به نامردمی

 داندپخاموش می

قدرتر ز خار بیابانند« )همان: های گل مریم/ بیها همه گریانند/ اینجا شکوفهها خاموشند/ اینجا فرشته»اینجا ستاره

249) 

دریچه که از آن / ی من آمدی برای من ای مهربان چراا بیار /ویک اگربه خانهز امیدد خوشب تید عشم است»چراا رم

 (231ی خوشب ت بنگرم« )همان: به ازدحام کوچه

 های شخصیزبان نمادی  برای بیان مسائل دردناک و ت ربه 6-7

جوید: در حوادث تلخ زندگی خود از زبانی نمادین بهره میهای جامعهد گاه برای بیان شاعر آگاه به نابسامانی    

 داندپایمان بیاوریم به آغاز ف ل سرد«آی دریا را کشنده می»شعر

داری« جوند /چرا مرا همیشه ته دریا نگه میهای مرا می»نگاه کن که در اینجا /زمان چه وزنی دارد /ماهیان چگونه گوشت

شود شار حاصل از آن همچو فشاری است که در اعما، تاریک دریا ایجاد می( وزن زمان و ف221: 1379)فرخزادد 

جویند که وجود او را می-های فرصت طل انسان–نشینان شاعر در این فضای تیره و سرد ماهیانی گوشت خوارند  هم

 کنند و اعما، دریا رمز وجود استپاش را به جهنمی تبدیل میو زندگی

 »سمبل« ویرانی است :باد در اشعار فروا معمو ً

 (271آمدپ « )همان: های تو ویران شدند / باد میآید / این ابتدای ویرانیست /آن روز هم که دستدر کوچه باد می

کردند/ و بادد باد که گویی/در عمم ای از نخ صعود میدر شعر»ایمان بیاوریم به آغاز ف ل سرد« : »در انتهای ساقه

های دادند/ و از شکافی خاموش اعتماد مرا/ فشار میزد/ ح ار قلعههم وابگی نفو میی  های تیرهگودترین لحظه
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( باد رمز آگاهی و وسیله یادآوری استد دوران زندگی زناشویی را به 179د دلم را به نام می واندند«  )همان: کهنه

  آورد که برای او بسیار تلخ استپیاد می

بسامد با یی برخوردار استپ در سراسر دیوان فروا ش  نماد تیرگی روزگار خود بوده   ی ش  نیز در شعر فروا ازواژه    

شودپ در ابیات زیر ش  نماد اوضان نابسامان فردی شویم این تیرگی بیشتر میاست و هرچه از دفتر اول دورتر می

 است:

دود نگاه شکی  فانوس / وحشت زده می  های بی» ش  تیره و ره دراز و من حیران/فانوس گرفته او به من راه/ بر شعله

 (238من« )همان: 

بیند او که از عشم به نومیدی رسیده مرگ اندیشی بر ذهن  سایه گسترده و زندگی را سرشار از ویرانی و هراس می

 آورد که:فریاد بر می

( 307ستپ« )همان:  ی ویرانی  »در ش  کوچک من افسوس/ باد با برگ درختان میعادی دارد/ در ش  کوچک من دلهره

 در اشعار زیر ش  نماد اوضان نابسامان اجتماعی است:

 (308ماند از چرخ « )همان: لرزد/ و زمین باز می»پشت این پنجره ش  دارد می

ترین کاربرد یابدپ تکرار از ویژگیهای شعر اوستپ مهمبیند و راه برون شدی نمیها گرفتار میفروا خود را در دام سیاهی

تواند نماد آغاز آفرین  در شعر تبکید بر موضون و اصرار برای رساندن پیام به گوش م اط  استپ ش  نیز میتکرار  

 باشد و شاعر آرزوی بازگشت به خویشتن خوی  دارد:

 (433امپ» )همان: آیم؟/ که این چنین به بوی ش  آغشتهآیم؟/من از کجا میمن از کجا می»

بینی خاصی در ی جهانول کندپها را با کلمات ساده بیان میآن وگرچه بیندنها و اشیا را میآدمزاد زندگی امروز ماد فرخ

خوردپ گاهی سادگی شعرش از این ی جهانی د به چشم مینشیبی کلمات د سایه در شودپهمان سادگی عرضه می

 .ای وجود نداردفاصلهآوردد که او به صورت شعر در میی ما و چیزی گیرد که بین تجربیّات روزمرّهسرچشمه می

هاد ریتم و ترکی  مجمون ها و دید ش  ید خود او است که باع  تغییر استعاره»توجه و دقت هنرمندد در بازتای تجربه

سمبل کل جامعه توان  سوزد« زندگی خانواده را میدلم برای باغچه میشعر»گرددپ در  های شاعرانه میشعر و نیز واژه

 دمادرد پدر ی ما سمبل سرزمین ماست که در آستانه نابودی و انفجار به خود استپدانست همچنان که حیاط خانه

وار نامهی بیمار و منزوی ما هستندپ فروا در این شعر با بیان زندگیی اقشار م تلف جامعهخواهر و برادر نماینده

به خلم نوعی تی  پرداخته است تا شعرش گویای یک واقعیت راکترهاد ها یا کاشعرش و با تعمیم خوی و خ لت

این شعر بازتای موقعیت حاد اجتماعی » عام اجتماعی باشد طنزی تلخ که با حو همدردی شاعر درآمی ته استپ

ه ی مسلم بر جامعبا دقت و ژرفکاوید روحیه که تر ذهن تحلیلی اوستپو مهمترد آن جذای از و سرزمین ماستن
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کند که ای را تحلیل میهای زندگی م رفی و بورژوازی نوکیسهجاذبه های اخلاقی و اجتماعینشهرید زوال سنت

 ( 270: 1376تر شده استپ« )آزادد آل قشرها و طبقات فرودستایده–الگوی آرمانی 

های عمومی بیان صورت تجربهبهد شکست خ وصی خود را در عشمد زندگید اتیتجربهای متعددید فروا در زمینه

 کرده است  از این رو نه تنها در زمان ما بلکه تا صدها سال دیگر هم همواره کسانی با شعر او زندگی خواهند کردپ

 توانیمپاندیشیم امّا چون او گفتن نمیبینیم و میس نگوی بسیاری از ماست که چون او می او

گنجیدپپپ« ام نمیی تنهاییام را/به وهم سبز درختان سپرده بود/تنم به پیلهکردم/بهار پنجره»تمام روز در آیینه گریه می

 ( 240: 1375)فرخزادد 

گوید معموً  وجه مشترکی بین خود و دیگران که از لحاا عشقی شکست شاعر وقتی س ن از عشم و دل خود می

 پبیندیماندد ا ندیدهاند یا جفادیده و وفخورده

گاه و بوی جفت خوی  /جویدش گه معتاددودد کو در جستجوی جفت خوی  / میی انسانی  /کوبه»شرمگین چهره

ای / وصلشاند ی محکومانهسوداناباور از او جفت  اما س ت تنهاتر از او/ هردو در بیم و هراس از یکدگر/ عشقشاند 

 (220ای« )همان: ی مشکوکانهایرؤ

که: ازصدای ی بازتای این کلام بلند حافظ است است و عشمد»گوئ شعرماند« و این صداد تنها صداست که میدرشعر»

ی آثار ( آن چه در مجموعه270: 1376آزادد ) خوشتر /یادگاری که در این گنبد دوار بماندپ« س ن عشم ندیدم

ای است شاعرانهپ حساسیّت کند »جوهر شعری است و نمودار آن است که وی دارای رود و قریحهنظر میفروا جل 

کندپ « ای حکایت مین خ ی هعاطفی یا اجتماعی همه از چنی هایوی در برابر مشاهدات و محیم اطراف و تجربه

 ( 494:1369)یوسفید

 دهدپهای زیر برخورد فطرت لطیف او را با محیم د اشیاء و مظاهر گوناگون حیات نشان مینمونه 

 (184:1379های پر از پولکپپپ« )حقوقید»آن روزها رفتند/ آن روزهای خوی/ آن روزهای سالم و سرشار/ آن آسمان

با تنی   ای ماهوت/  توان در جعبهای دنیای خود را دید/ میهای کوکی بود/ با دو چشم شیشهعروسک توان هم چون  می»

 (208انباشته از کاهپپپ پ« ) همان:

جریان ماند آی/ از سکون خوی  نق ان  آهد اگر راهی به دریاییم بود/ از فرو رفتن چه پرواییم بود؟/ گر به مردابی ز»

 (221ها شودپپپپ« )همان:ها شود/ ژرفنای  گور ماهییابد آی/ جان  اقلیم تباه

خواند/ ما در آن جنگل سبز سیال/ شبی از ی کوچک میای آوازی است/ که سحرگاهان فوارهس ن از زندگی نقره 

 (246خرگوشان وحشی« )همان:

ی دیدد ها نحوهمه آنای از یک شعرست اما در هاین چند قسمت که نقل شد هریک در موضوعی و قالبی متفاوت و پاره

پرش ت یل و طرز تعبیر شاعرانه استپ پیداست نگارنده شاعری است که هر چیز را با نظر خاص خود برداشتد 
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گیرد که دارای ی عاطفی و صورخیال که در خاطرش جان میو تجربه کند و حاصل دریافت ذهنی اوبرانداز می

ر فروا با شاعری صاح  ذو، سر و کار داریم و شعر او ما را به عوالم ماهیت شعری استد بنابراین ما در برخورد با آثا

سردید تاریکی ش د سکوتد تنهایید  دبردپ زبانی نمادین که گویای هویّت درونی اوستپ »در تولدی دیگرای میتازه

گفتن و سرودد  ها نماد مظاهر نامطلوی و مورد انتقاد است و گرمید روشنید روزد فردادمرداید مردگی و امثال آن

ها نمودار امید و شور و نشاط و حرکت و عشمد دریاد دریچهد بااد چرااد آید آینهد سبزهد گلد باراند پرواز و نظایر آن

 (498بهبودستپپ « ) همان: 

به همین دلیل شعر  دو را به یک نسبت در  و مطرد کرده است هرشعرهای فرخزاد در مسیر خود فلسفه و سیاستد 

آمیزد و آن ها را با عناصر تازه در هم می بلکهدهدد ی تفکر را از دست نمیهرگز تا به آخر همه عناصر گذشته او

 سازد بین دو تفکر دو نسل شاعرپ همین آمی تگی از او پلی می

ها را به وا با مهارت عجیبی اوضان اجتماعی مردم جامعه و سطح فکری آندرشعر»ایمان بیاوریم به آغاز ف ل سرد« فر

 کندپیابی میکشد و ریشهبیند به نمای  میزند و آن چه را که میکشد حتی گاهی تونلی به تاریخ مینمای  می

آرمانی هدایت او در حقیقت سیر و سلوکی نمادین است که زندگی و خود او را به یک تغییر کیفی و یک تکامل    شعر

 سازدپ اش رهنمون میرا به ابعاد اجتماعیکرده است در  دردهای فردی او 

ی زمین/ و یاس ساده و غمنا  آسمان/ و ی ف لی سرد/ در ابتدای در  هستی آلوده»و این منم/ زنی تنها/ در آستانه

 (261ناتوانی این دست های سیمانی« )همان:

کشاند و ذات خلا، و حو نیروی شدید زندگی او را به یی ابدی به تنهایی بشر میاین در  تنهایی او را به یک تنها

شود ت ور و حتی تنهایی اجتماعی آشکار می  احساسبرابر ت ور تنهایی ابدید    در  دهدپیک شعور اجتماعی گذر می

واقعیتی تلخ و دردمند  شناساند و شعر او ترکیبی ازی انسان و جهان میو آرمان آزادی را گرایشی ملموس در رابطه

آغاز شعرهای فروا حالت  درهای باز دارندهد فرهنگی سنتی و خ لت خواص شودپبا امکان اعتلا و رهایی انسان می

این ع یان کم کم برای  اما ها و ع یان او از یافتن کسی است که بتواند با او در آمیزدپفردی داشته است وگله

 رودپ ه کار میشکستن موانع اجتماعی و فرهنگی ب

نیستم /حیف از آن عمری که با  منام بیدار شد /از طل  پا تا سرم ایثار شد /این دگر من نیستمد عشم چون در سینه»

  (203من زیستم« )همان:

 رسد/و »یک پنجره برای دیدن /یک پنجره برای شنیدن /یک پنجره که مثل حلقه چاهی /در انتهای خود به قل  زمین می

 ( 275شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ پپپ« )همان:میباز 
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گنجد چرا مردم و جامعه این قدر عجیبندپ فروا کند ولی در باورش نمیبیند و آن را در  میفروا ریاکاری مردم را می

ای د و از او چهرهشوی در نهایت بهت و حیران زده به آسمان خیره میول  کشدپها را در شعرهای  فریاد میهمه این

 سازد:نمادین می

های است وانی ایمان و اعتماد بدل های بیابان را/ به حفرههای گرگ»سلام ای ش  مع وم!/ سلام ای شبی که چشم

ها حرف  تفاوتی فکرها وبویند/ من از جهان بیبرها را میبیدها/ ارواد مهربان ت  اروادکنی/ و در کنار جویبارهای تود  می

چنان آیم/ و این جهان به  نه ماران مانند است/ و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست/ که هممی  صداها  و

 (267بافندپ« )همان:بوسند/ در ذهن خود طنای دار تو را میکه تو را می

 و در جایی دیگر:

 (268درندپ « )همان:می های  /چگونه وقت خیره شدن»انسان پو  /انسان پو  پر از اعتماد/ نگاه کن که چشم

 های فروا همواره نمایان استپ سروده درهای پیرامون با زبانی نمادیند معانی تازه اجتماعی و نگاه نو به پدیده

»ای دو چشمانت چمنزار من /داا چشمت خورده بر چشمان من/ پی  از اینت گر که در خود داشتم /هر کسی را تو 

ها/ سینه آلودن تاریکیست درد خواستن /رفتن و بیهوده خود را کاستن/ سر نهادن بر سیه دل سینهانگاشتم/ درد  نمی

شدن در  ماران یافتن/ زهر در لب ند یاران یافتن/ در نهادن در کف طرارها/ گم  ینها/ در نوازشد به چر  کینه

 (201پهنه بازارها« )همان:

 در این اشعار زشتی طل  بیان شده استپ 

توان در جعبه ای ماهوت / با تنی ای دنیای خود را دید/ میی کوکی/ باد و چشم شیشههاتوان هم چون عروسک »می

دستی / بی سب  فریاد کرد وگفت/  توان با هر فشار هرزهها در  بلای تور و پولک خفت / میانباشته از کاه / سال

 (208»آه«من بسیار خوشب تم « )همان:

دهد که گول آواهر را ن ورند و همه این ها را کند و هشدار میا  مردم را به روشن بینی دعوت میفرخزاد در اشعار ب

کندپ شعر و عشم هر دو نیرویی است که آدمی صورت مستقیم بلکه با ت ویری نمادین و غیرمستقیم بیان مینه به

ی درون خواهد دیدهی شعر میبه وسیلهطلبد و رساند و او این خودآگاهی را برای حرکت میرا به خودآگاهی می

 خود و بیرون جامعه را به زندگی واقف کند و با هستی پیوند بزندپ 

داندد /دیده پوشیده نمی   یدرماندد  »ش  سیاهی کرد و بیماری گرفت /دیده را طغیان بیداری گرفت /دیده از دیدن نمی

خورشید  تنهائیم را / ماه و انتظاری یافت / آن بیابان دید ورفت و در من مرگزاری کهنه یافت /هستیم را  / یدر

 (219مقوائیم را «)همان:

نمادین د در شعر»کسی که مثل هیو کو نیست« و در»ایمان بیاوریم« در امیدش  قدرت فروا در آرمان گرایی اوج 

ای نیست ش ن اسطوره نیاشود احساس کردد ی فردا را مییک آفریینده امبشر آیندهد ی کبه آمدن یک نفرد ی
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 هم چون اوکند بیرون از دایره ادرا  و احساس و امکان آدمی نیستد می آن چه وبلکه از میان خود مردم استد 

خواهد عدالت را بین همه تقسیم کند باشد بلکه فقم با آمدن  میبتی پرستیدنی نیست و بیرون از فهم بشر نمی

گیرد که آدمی هرچند گرفتار نیز باشد به همدلی و همرنگی و شبت میاینجا ن ازآمدن د  ت وربلکه وجودشد 

فزخزاد را رها نکرده است و در آخر به این نتیجه رسیده است که   چگاهیههمزبانی با او بیندیشدپ آرزوی رهایی بشرد  

: 

صدای  با ماست /کسی که آمدن   /درنفس  با ماستد  درآید /کسی که در دل  با ماستد آید /کسی می»کسی می

 های کهنه یحیی بچه کرده است پپپ« بند زد و به زندان انداخت /کسی که در زیر درختشود گرفت / و دسترا /نمی

کند /و شربت سیاه سرفه کند /و باا ملی را قسمت میقسمت میکند /و پپسی را نان را قسمت می  اندازد /وسفره را می

 (291)همان: کند پپپ«را قسمت می

 

 

 نتی ه-8

 

شود که باع  گستردگی و سیال بودن معنا در ادبیات نمادد یکی از صور خیال است و از ت ویرهای پویایی شمرده می

معاصری است که مهمترین ویژگی شعرشد کاربرد نماد در گرددپ فروا فرخزاد از شاعران و مفاهیم در شعر می

بسیار خام و از هم د ها و مسائل ش  ی و اجتماعی استپ  اشعار فروا در سه مجموعه اول شعرشتوصیف دغدغه

رود و در شعر»ایمان بیاوریم به آغاز ف ل سرد« گسی ته است و در مجموعه»تولدی دیگر« به سوی تکامل پی  می

ای از نماد و رسدپ او به تبعیت از شاعران معاصر خود س نان  را در لفافهام به نهایت اوج خود میپ تگی و انسج

گیری از صور خیالی و نمادین در شعرد با مردمان   به گفتگو نشسته استپ ای از ابهام بیان کرده و با بهرهدر هاله

ی نوین ابراز کرده ادهای کهنه و سنتی را به شیوهوی به دلیل تسلم کامل و وافی بر زبان و ادبیات بسیاری از نم

ای داردپ در بیشتر نمادهای خود از طبیعت استپ شعر او از نظر گستردگی و بکارگیری نمادهای جدید اهمیت ویژه

گیردپ ش  بیشترین بسامد را در شعر او دارد پ وی از ش  که همچون سایه بر روحیات ش  ی و بر جامعه الهام می

راندپ و در جستجوی وسیله ارتباطی به بیرون یعنی پنجره گسترده س ن بر زبان میاجتماعی او سایه سیاسی و

راند که معانی و مفاهیم خاصی دارند معانی همچون: امیدد آگاهید ای س ن میکند او از آفتای و ستارهتلاش می

به مرگد سیاهید زوال اشاره داردپ نمادهای او  پاکیدپپپ پ  اغل  نمادهای او بیان فردیت اوستپ نمادهای اجتماعی او

 گردندپاز حالت ایستایی به سمت هرمنوتیک و چندمعنایی سو، دارندپ و باع  ایجاد ابهام و پیچیدگی معانی می

 منابع 
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Symbolism in poems of Frough Farrokhzad 

Zeynab Rahmanian1 

Lila adlparvar2 

Abstract : 

This research investigates the function of symbolism in Farrokhzad poetry and her 

approach to the symbol. Symbol is one of the methods of deviation and de-

familiarization in poetry. In this way, the poet alienates the meaning that is repeated 

to the reader. Thus it causes extending the meaning of the text and its explicability. 

The complexity and lack of clarity in expressing the symbol has made it one of the 

most artistic imagery. Poets and writers have used this feature of the symbol to express 

their social and political ideas. Frough Farrokhzad is a contemporary poet who has 

used symbols and symbolic myths to express her ideas. The present research, which 

has been conducted through an analytical-descriptive method, suggests that she has 

employed symbols in the creation of her poems for deepening, ambiguity and 

semanticization of her poetry. Her symbols include social themes and sociological 

criticisms. 

Keywords: Farrokhzad, poem, symbol, natural symbols, personal symbols 

 

 
1 . persian language and litreature, litreature and humanity Saience  university  Payam noor Khoy,.khoy , 
Iran.Email: zeynab_4527@yahoo.com 
2 . persian language and litreature, litreature and humanity Saience  university Azad 
eslami,Khoy,Iran.Email:lilaadlparvar@yahoo.com 



 

 

 

 1399، بهار  6وم ، شماره  س سال  
www.qpjournal.ir 

ISSN : 2645-6478 

 جلوه های بدیع معنوی در دیوان رفیق اصنهانی

 
   1لیلا عدل پروردکتر  

 14/08/1398تاریخ دریافت :

 19/12/1398تاریخ پذیرش نهایی :

 چکیده:

شودپ رفیم اصفهانی های س ن آشکار میشناسی دانشی است که با آن زیباییبدیع از دیدگاه زیبایی

از شاعرانی است که صنایع معنوی بدیعی مورد توجّه وی بوده و برای زیبایی آفرینی و آراستن کلام 

پژوه  حاضر نگارنده در  های بدیع معنوی در شعر خود بهره برده استپ خود در حد اعتدال از آرایه

های بدیع معنوی در شناسی به تعیین و بررسی آرایهتحلیلی از دیدگاه زیبایی -ی توصیفی به شیوه 

های بدیعی مهمّ به کار رفته پردازدپ پرس  اصلی پژوه  این است که آرایهدیوان رفیم اصفهانید می

 در دیوان وی کدامند؟ 

های بدیع معنوی نق  بسزایی در ایجاد یابیم که آرایهی در میبا بررسی اشعار رفیم اصفهان     

های خود علاوه بر صور خیال از ها و زیبایی کلام وی داشته استپ وی برای بیان افکار و اندیشهت ویر 

التفاتد تجاهل العارفد تجریدد تفریمد جمع و تقسیمد تنسیم ال فاتد   سایر صنایع بدیعی مانند: ایهامد

    مراعات النظیر وپپپ برای آراستن کلام خوی د بهره برده استپ ،ا،د لف و نشرد مبالغهتلمیحد طب

 

 

 صور خیال، دیوان اشعار رفیم اصفهانید بدیع معنویدواژگان کلیدی: 
 

  

 
  :adlparvar12@gmail.comEmailدانشگاه آزاد اسلامی مرکز خویپ خوید ایرانپپ استادیار  1

http://www.qpjournal.ir/
mailto:adlparvar12@gmail.com


 114                                                         لیلا عدل  پرور دکتر                                                                                                            جلوه های بدیع در دیوان رفیق اصفهانی                       
 

 

 مقدّمه .1

شگردهایی است ۀ کند و مجموععلمی است که از وجوه تحسین کلام بح  میاز دیگاه زیبایی شناسین بدیع  علم

شوند در های بدیعی که موج  زیبایی و دگرگونی کلام میآرایه .کندمی را تبدیل به کلام ادبی که کلام عادی

ایجاد نظم و در های بدیع لفظی آرایه پاندتقسیم شده دصنایع لفظی و صنایع معنوی نهای بدیعی به دو دستهکتای

هایی است که موج  ت یّل و در در بدیع معنوی س ن از آرایهامّا توازن موسیقیایی نق  مهمّی به عهده دارندد 

و حسن و تزئین کلامد مربوط به معنی شعر استد مثل بهره گیری شاعر از عناصر  شوندنتیجه آفرین  شعر می

های  هایی مثلن ایهامد تضادد تلمیحد مراعات النظیر و پپپ که از جلوهخیال )استعارهد تشبیهد مجازد کنایه( و آرایهصور

  بدیع معنوی در شعر به شمار می آیدپ

شناسی آثار ادبی دارد و موج  ای در زیباییواکاوی و بررسی بدیع معنوی در متون نظم و نثرد اهمیّت فو، العاده     

شودپ رفیم اصفهانی از شناسی شعر شاعر میدر  سبک شناخت میزان نوآورید تعیین ارزش هنری اثر ادبی و 

شعرای قرن دوازدهم هجری است که در بیان افکار و اندیشه ها با زبانی شاعرانه از دان  بدیع معنوی استفاده ی 

فراوانی برده استپ وی از زمره شاعرانی است که از تتبع و پیروی از سبک هندی چشم پوشیدند و از شیو  متقدّمان 

از دید  ی کرده و به ساده نویسی روی آوردندپ در مورد دیوان رفیم اصفهانی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته وپیرو

پژوهشگراند در پرد  اغماض مانده استپ از جمله آثاری که به زندگید آثار و سبک شعری وی پرداخته استد مقدّمۀ 

در این مقاله نویسنده بر آن استد ضمن معرّفی  لذا دیوان خود شاعر است که به قلم احمد کرمی نوشته شده استپ

شاعرد به تحلیل و بررسی بدیع معنوی در دیوان وی بپردازدد تا هنرنمایی شاعر از چشم انداز زیبایی شناسانهد مورد 

ای و توصیفی و تحلیلی توجّه ادبا و اهل تحقیمد به علوم بدیعی و بلاغی قرار گیردپ روش تحقیم به صورت کتاب انه

ستپ پو از مطالعۀ کت  بدیعی فارسی و مقا تی که در این زمینه نوشته شده استد دیوان رفیم اصفهانید به دقّت ا

های بدیعی لفظی در دو ب   صور خیال و سایر آرایه بدیعهای آرایه داست راجو با تبمل خوانده شده و ابیات 

است که  پ پرس  اصلی پژوه  اینرار خواهد گرفتمورد بررسی ق به ترتی  الفبایی در هر ب  د و  دبندیتقسیم

با توجّه به اینکه رفیم اصفهانی از شعرای و  ؟ان رفیم اصفهانی کدامندوهای بدیعی مهمّ به کار رفته در دیآرایه

نیز به سادگی کلام توجّه داشته و یا در شعر گیری از صور خیال  در بهرهنویسی پیروی کرده استد آیا  قدیمی و ساده

های بدیع معنوی در دیوان رفیم خوردپ برای پاسخ به پرس  پژوه  »جلوهوی ابهام و پیچدگی به چشم می

 شودپبررسی میاصفهانی« تحلیل و 
ات فارسی زبان و ادبیّ یههای بدیعی از موضوعاتی است که همواره مورد توجّه پژوهشگران در عرصبدیع و آرایه     

 قرار گرفته و تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام گرفته استپ

   پژوهش ه یپیشین. 2. 1

هایی که دربار  علم بدیع و فنون بلاغت تبلیف شده استد مقا تی نیز درباره بدیع معنوی به چاپ علاوه بر کتای

( 1390ای با عنوان »صنایع بدیعی در شعر نو« است که در سال)مقاله  انجام شدهنهایی  از جملۀ پژوه رسیده استپ  
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( مقالۀ 1394علی محمدی و غلامرضا حیدری)توسّم استاد پورنامداریان و ناهید طهرانی به چاپ رسیده استپ 

در سال اندپپ های بدیع معنوی در دیوان پروین اعت امی« در همای  جستارهای ادبی منتشرکرده»بررسی جلوه

نیز با عنوان  ای اید قاآنی« دفان کرده و مقالهشناسی ق خود با عنوان »زیبایی یهنام( زین  کاآمی از پایان1391)

 ( توسّم شیرین بقایی ارائه شده استپ1395)در سال  غزنوی«  بدیع معنوی در دیوان م تاری هایی از  جلوهبررسی  »

امّا در مورد بدیع معنوی در دیوان رفیم اصفهانی تاکنون تحقیقی انجام نشده استد لذا برای آشنایی بیشتر با این 

پو از معرّفی م ت ر شاعر صنایع بدیع معنوی در در این مقاله  رسدد  د تحقیم در این مورد ضروری به نظر میشاعر

 دیوان وی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفتپ

 

 فی رفیق اصنهانی معرّ. 3. 1 

 رفیم اصفهانی از شعرای قرن دوازدهم هجری و از پیروان سبک بازگشت ادبی استپ 

هجری در شهر اصفهان  1150اندد به سال نویسان وی را »ملا حسن« نامیدهرفیم که گاه تذکره محمّد حسین»

نویسد: »پپپ او می  د در همان دیار بدرود زندگی گفته استپ مهلّف تذکر  روشن در احوال1226و دت یافته و به سال  

ی روشن با مطالعۀ شعر گفتپپپ« ولی این س ن مهلّف تذکره با آنکه از نوشت و خواند بهره نداشت شعر خوی می

رساند که وی دست کم تا آن مایه که بتواند در س ن خوی  برخی صناعات رفیم پذیرفتنی نیستد زیرا شعر وی می

نمایدپ« است و کس  دان  تا بدین پایه نیز بی خواندن و نوشتن بعید می ادبی را به کار بردد از دان  بهره داشته

 : ص چهارمقدّمه(1363)اصفهانید 

شاعرانی چونن شعلۀ اصفهانید مشتا، اصفهانی هجری نهضتی در شعر فارسی شرون شدد    12در نیمه ی دوم قرن       

شدندپ این گروه به یکباره از سبک هندی دست  پیشگامان حرکت نو ادبی دوپپپد که اکثراً  از اهل اصفهان بودند

شستند و از سبک کلام ف حای قدیم خراسانی و عراقی پیروی کردندپ رفیم اصفهانی نیزد از شاگردان مشتا، 

اصفهانی و یکی از جمله همین جماعتی است که در هنر شاعری به تتبع از آثار متقدّمان  و س ن سرایانی چون 

هدف نگارنده در این  پمی باشدابهام و پیچیدگی بدون لذا کلام وی ساده و دلپذیر و  سعدید معتقد بوده استد

 های بدیع معنوی در دیوان رفیم اصفهانی با استفاده از کت  بدیع معتبر فارسی استپ پژوه د تعیین و انت ای آرایه

 دیوان رفیق اصنهانی بدیع معنوی در . 2

بین کلمات و اجزای کلام از طریم معنید باع  زیبایی و افزای  موسیقی  فنونی هستند که با ارتباط بدیع معنوی

  (19: 1388کلام به معنی بستگی دارد و الفاا نقشی ندارندپ )اسفندیارد  شوندپ در این نون زیباییکلام می

شتر و بهتر بنابراین هر شگردی که معنی و مضمون س ن را پرورده و پرداخته سازدد تا ذهن و ذو، آن را بی     

 (8: 1382بپسندد و بپذیردد آرایۀ درونی و معنوی خواهد بودپ )راستگود 

ترین آن عناصر صنایع معنوی بدیع طبم آنچه که در کت  بدیعی به آن اشاره شده است بسیار استد که مهمّ     

 شوندپدر نتیجه آفرین  شعر میهایی که موج  ت یّل و باشدپ آرایه)استعارهد تشبیهد کنایه و مجاز( می صور خیال



 116                                                         لیلا عدل  پرور دکتر                                                                                                            جلوه های بدیع در دیوان رفیق اصفهانی                       
 

 

به خاطر اهمیّت صور خیال در شعرد در این مقاله ابتدا عناصر چهارگانۀ صور خیال در دیوان رفیم اصفهانی تحلیل 

 شود:و بررسی می

 

 صور خیال:  .1 .2

 دشعر شاعرانصور خیال در   بررسیلذا    دهای تش ین افترا، و اشترا  آثار ادبی استواکاوی صور خیال یکی از راه

 »صور خیالد رمز نویسد:اهمیّت صور خیال می ه یشناسی داردپ شفیعی کدکنی درباراهمیّت زیادی از نظر زیبایی

یابی به دنیای ذهنی اوستد شیو  بیان برگرفته از مفهوم کهن خیال استد ولی در تعریف امروزیند شناخت شاعر و راه

نسان و کوش  ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت ت رّف ذهنی شاعر را در مفهوم طبیعتد و ا

 ( 2: 1366استپ« )شفیعی کدکنید 
ب   به ترتی  الفبائی مورد این رفیم اصفهانی در دیوان خود از هر چهار عن ر خیال بهره برده است که در      

 بررسی قرار می گیرد: 

انگیزی را در اثر خوی  به کمال تواند نق  خیالگیری آن میبه کاریکی از عواملی که شاعر با استعاره:  .1 .1 .2

 بردپ«دیگری به کار می ه یمشابهت به جای واژ ه یای را به علاق شاعر در استعاره واژهرساند استعاره استپ »

 (153: 1386)شمیساد

پ رفیم اصفهانی نیز در دیوان علمای علم بیان بوده است ه یاستعاره از دیرباز مورد عنایت کامل و همه جانب     

 شود:استعاره به دو نون م ّرحه و مکنیه تقسیم میآفرینی بهره برده استپ خود از این عن ر خیال برای ت ویر 

 

  مصرّره: ه یاستعار. 1 .1.  1 .2

حه یا ت ریحیه با م رّه ی استعارهد استعاربه این نون  تشبیهی است که از آن فقم مشبهٌ بهد به جا مانده باشدد

 ( 146: 1370گویندپ« )شمیسادتحقیقیه می

م رحه است که مشبهٌ به ذکر و مشبه محذوف   ه یهای به کار رفته در دیوان رفیم اصفهانی استعاراغل  استعاره     

)سرو باا  (24ص )سرو راستیند رشک سهی قداند (23ص د)لعبت چین (22ص د)مه (11ص داستن مثل: )گل

اره از ل  سر  ع( است80ص دلعل)باشد و که همگی استعاره از معشو، می (86ص )بت غنچه دهند (33ص دزندگی

باشد که م اط  به ها از نون قری  میپ اغل  استعارهاز چشم خمار است ( استعاره97ص دمعشو، و نرگو مست)

 های ذیل: نمونهبردپ  مثل راحتی به معنی استعاری پی می

 را  صنم سیم ساقبا غیر دیدم آن 

 

 گزیدم فرا، را از رشک بر وصال 

 (4: 1363)رفیم اصفهانید                    

 جدا بت گل پیره هستم ز کوی آن 

 

 بود از چمن جدا بلبلی کهنا ن چو  

 (9 هماند)                                       
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 زاده ایم و تا دم مردن  لاله رویانبه داا 

 

 بود چون  له مهر داا ایشان بر جبیم ما را  

 (9 هماند)                                       

 استعار  م رحه استپ صنم سیم سا،د بت گل پیرهن و  له رویانن هر سه 

 

 مکنیه: استعاره .2 .1 .1 .2

برای این که این ت ییل به خواننده منتقل شود یکی از صفات یا و کنند »در این نون استعاره مشبه را ذکر می

استعار  مکنیه در دیوان رفیم اصفهانی به ندرت   (155:  1370کنندپ )شمیساد  ملائمات آن جاندار را در کلام ذکر می

  مثل دست اجل و دستبرد حادثه در بیت زیر:  شودد و ت ویر کهنه در شعر او دیده می کار رفته استپبه 
 قبای هستیم دست اجل گو بی تو چا  ای دل  

 
 ز دامن تا گریبان وز گریبان تا بدامن کن  

 (1363:180رفیم اصفهانید)                

 از دستبرد حادثه در زیر خا  به 

 
 در پای یار سر که نباشد چو خا  پست 

 (30)هماند                                   

  :تشبیه  .2 .1 .2

کند: »این صفت چنان بود که دبیر می تشبیه را چنین تعریفرشید وطواط یکی از مباح  مهمّ بیان و بدیع استپ 

به عقیده برخی نویسندگان در بین   (42:  1362چیزی مانند کند در صفتی از صفاتپ« )وطواطد  یا شاعر چیزی را به  

در اهمیّت تشبیه و دیگر ای برخوردار استپ عبدالقادر جرجانی عناصر صور خیالد تشبیه از جایگاه و اهمیّت ویژه

اندیشیده و دقّت شودد بررسی ترین چیزی که باید در آن به طور کامل گوید: »ن ستین و شایستهصور خیال می

( رفیم اصفهانی نیزد در دیوان خود برای زیبایی آفرینی کلام 16:  1361تشبیه و استعاره استپ« )جرجانید  ه یدربار

 های ذیل:د مانند نمونهخود از تشبیه بهره برده است
 تو سرو سرکشی و من آن ساده باغبان 

 
 ه ثمر می دهی مراکاندیشه می کنم ک 

 (10: 1363)رفیم اصفهانید               

 غم او در دل ویران من جای

 
 بسان گنج در ویرانه دارد 

 (59)هماند                                 

از   گنجدددر این مقال نمی  دانوان تشبیه  همه ی  شود از آنجا که بررسیتشبیه از جهات م تلف تقسیم بندی می     

از انوان تشبیه از نظر تعدد طرفیند بررسی شده و از هر کدامد  دیوان رفیم اصفهانی رفته درتشبیهات به کار 

 شود:هایی آورده مینمونه 

 

 : تشبیه بلی،.  1 .2 .1 .2
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»زیباترین و رساترین  باشدپشبه محذوف می شود و ادات و وجهبه ذکر میدر این نون تشبیه فقم مشبه و مشبهٌ

 تر استپ «چرا که ادّعای همانندی و اشترا  بین مشبه و مشبهُ بهد در این نون از تشبیه قویشکل تشبیه استد 

 (88: 1384د و اشرف زاده )علوی مقدّم

د »دام زلف«د »دام جسم«د »طایر رود«د »مرا دل« و »ن ل قد« های تشبیهین »نهال آرزو«د »ن ل انتظار«داضافه

 باشدپتشبیه بلی  می »طایر جان« در ابیات زیرد از نون 

 نباشد غیر برگ زرد و نارد جز بر حسرت 

 
 و ن ل انتظارم رانهال آرزویم را     

 (5: 1363)رفیم اصفهانید                  

 به باغبانی ن ل قد تو عمر عزیزم

 
 گذشت و هرگز از آن میو  مراد نچیدم 

 (170)هماند                                 

 گر جز به دام زلف تو گیرد دلم قرار

 
 از دام  جسم طایر روحم پریده باد 

 (81)هماند                                  

 ای بسا مرا دل و طایر جان کان صیاد

 
 در قفو کرد و یکی از قفو آزاد نکرد 

 (99)هماند                                  

  :تشبیه تنضیل. 2  .2 .1 .2

آن شاعر بعد از تشبیه چیزی به چیزید وجه تفضیل و برتری و ترجیح مشبه را بر مشبّهٌ به  »در تشبیهی است که

 (39: 1383)تاج الحاوید  «ا کندپپید
در ابیات زیرد ر د قد و در دیوان رفیم اصفهانید تشبیه تفضیل بیشتر از سایر اقسام تشبیه به کار رفته استپ      

های ماهد سرو و گل تشبیه کرده و مشبه را به مشبهٌ به برتری داده روی مشبه است که رفیم اصفهانی به مشبهٌ به

 است:
 رخی بهتر ز ماه بدر صدبار

 وح  اللهگل روئی که گویی ل

 

 قدی صد بار از سرو روان به 

 ز گل نیکوتر و از ارغوان به 

 (203: 1363)رفیم اصفهانید               

د که شاعر معشو، خود نسبت را به مشبهٌ بهد برتری داده باشدهای ذیل که همگی از نون تشبیه تفضیل میو نمونه 

 استپ
 آن مهری و آن مهی که در حسن 

 
 مهست صد غلامتچون مهر و  

 (49)هماند                                     

 ای گل از عارض تو گشته خجل

 ای به ر   رشک لعبتان خطا

 

 سرو پی  قد تو پا در گل 

 ای به قد غیرت بتان چگل

 (141)هماند                                    
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 از رخ  هم گل شود شرمنده و هم نسترن

 
 هم سرو گردد منفعل هم ارغوانوز قدش  

 (188)هماند                                    

 

 : تشبیه جمع.  3  .2 .1 .2

 (120: 1370»یعنی برای یک مشبهد چند مشبه به بیاورندپ« )شمیساد

گردون تشبیه )معشو، خود را( به سرو چمند گل گلزارد ماه فلک و آفتای  رفیم اصفهانی در بیت زیر مشبه     

 کرده استپ شاعر برای یک مشبۀ چهار مشبۀ بهد آورده است:
 در چمن سروی و در گلزارد گل

 
 بر فلک ماهید به گردون آفتای  

 (15: 1363)رفیم اصفهانید              

 برای یک مشبه) نگار من( سه مشبهٌ بهن حورد فرشته و پری  ذکر کرده است:   یا در بیت زیر

 جمال حور و کمال فرشته طرز پری

 
 نگار من همه داردد دگر چه کم دارد 

 (107)هماند                           

 : تشبیه مشروط.  4 .2 .1 .2

د و اشرف زاده کندپ« )علوی مقدّممشبّهٌ به مانند میتشبیهی است که»در آن شاعر با شرط یا شروطی مشبّه را به 

 های ذیل:مثل نمونه (109: 1384
 بود اگر با قد موزون آفتای 

 چون تو بود ای ماه از تو روی زرد

 داشت گر این طر  شبرنگد ماه 

 

 پپپچون تو بود ای تو به ر  چون آفتای 

 چون تو بود ای از تو دل خون آفتای

 میگون آفتایداشت گر این لعل 

 (15: 1363)رفیم اصفهانید              

)طرّه:  شبرنگ  ه یآفتای را به شرط داشتن لعل میگون و قد موزون و ماه را به شرط داشتن طراصفهانید رفیم 

   زلفد موی پیشانی( به معشو، خود تشبیه کرده استپ

 

  تشبیه منروق:. 5  .2 .1 .2

«د گل عارضمانند تشبیهات: » (119: 1370مشبه به خود همراه استپ« )شمیسادهر مشبه با »تشبیهی است که 

 در ابیات ذیل که شاعر هر مشبه را در کنار مشبهٌ به خود آورده است:«د »رخت جنّت« و »قدت طوبی« مه ر »
 گلی چو آن گل عارض مهی چو آن مه ر 

 
 نه بر زمین بود و نه بر آسمان باشد 

 (69: 1363)رفیم اصفهانید                

 رخت جنتّ قدت طوبی است گفتم

 
 حدیثی خوی و حرف راست گفتم 

 (176)هماند                                 
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 آن عارض چون هلال شد بدر

 
 آن قد چو نارون روان شد 

 (105)هماند                                 

 

 ملنوف:تشبیه .  6  .2 .1 .2

هر مشبهٌ  آورد که به طریم لفّ و نشردورد و چند مشبهٌ به را با هم میآکه در آند شاعر چند مشبّه با هم  تشبیهی»

 (105: 1384 و اشرف زادهد علوی مقدّمپ )بهی با مشبه خود ارتباط دارد
 ش  قدرست و روز عید با هم 

 
 سیه شام خم و صبح بناگوش 

 (129: 1363) رفیم اصفهانید         

هاید خم سیه و بناگوش ارتباط داردپ یا در باشد که از طریم لف و نشر با مشبهبه می  ش  قدر و روز عید مشبهٌ      

 بیت زیر:
 رض ابه گلشن بگذرد گر با چنین قد و چنان ع 

 
 ض شرمنده سرو و گل از آن قد و از آن عارشود  

 (131: 1363رفیم اصفهانید )                     

 قد و عارض) مشبه( با مشبۀ به خود سرو و گل از طریم لف و نشر ارتباط داردپ
 یادم  از روی تو و کوی تو آمد هر گاه

 
 بی تو سیر گل و نظار  گلشن کردم 

 (171)هماند                                

گوید: سیر گل روی تو و نظاره ی گلشن کوی تو را به یاد من آوردد هر مشبۀ به وسیلۀ لف و نشر با شاعر می     

 مشبهٌ به ارتباط داردپ

 

 تشبیه تلمیحی:.  7  .2 .1 .2

تلمیح در لغت  (219: 1370تشبیهی که در  وجه شبه آن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی استپ )شمیساد »

ای م در نظم یا نثرد اشاره نماید به ق ّه»آن است که متکلّ  استپ در اصطلاد نچشم اشاره کرد ه یمعنی از گوشبه 

( رفیم اصفهانی به خاطر 166: 1377معروف یا مثلی مشهورد به طوری که معنی مق ود را قوّت دهدپ« )گرگانید 

 داستفاده کرده استقرآنی  خود از تشبیهات تلمیحی آشنایی با ق ن قرآنی و وقایع دینی برای زیبایی آفرینی کلام 

 های ذیل:مانند نمونه
 یوسف صفت ز شهر سفر کرده یار من  

 
 یعقوی وار مانده به بیت الحزن غری  

 (14: 1363)رفیم اصفهانید                  

 احزان حضرت یعقوی در فرا، حضرت یوسف ه یبیت اشاره دارد به کلب

 
 خواهدتو آن نگار مسیحا دمی که می

 
 مسیح از قدد آفتای با تو خورد 

 (73)هماند                                  
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 عیسی مسیحدم شفا ب    ه یبیت اشاره دارد به معجز
 یوسف شنود بار دگر بوی پیراهن 

 
 پیراهن تو گر به یعقوی رسد نکهت  

 (199)هماند                                   

 که سب  بینا شدن یعقوی شدپ بیت تلمیح دارد به بوی پیراهن یوسف
 به حسرت ای پری می دانی از کویت چسان رفتم 

 
 چسان آدم ز جنّت رفته بیرون آنچنان رفتم 

 (150)هماند                                           

 بیت تلمیح دارد به داستان رانده شدن حضرت آدم از بهشت

د یوسف و زلی ا و فرهاد و چون لیلی و مجنونهای عاشقانه تشبیه تلمیحید به داستان ه یگاهی شاعر به وسیل     

 های زیر:شیرین اشاره کرده استد مانند نمونه 
 عزیز من چو یعقوی و زلی ا

 
 تو را عاشم بسی از مرد و زن هست 

 (14: 1363)رفیم اصفهانید               

 ق ّۀ لیلی و شیرین شنوم چون جایی

 
 درد مجنون و غم کوه کنم می سوزد 

 (72)هماند                                 

 گر پر شود از لیلی و شیرین همه عالم 

 
 مجنون خدا دادم و فرهاد و خدا داد 

 (84)هماند                                 

  :کنایه  .3 .1 .2

ای است که بیان س ند به گونه ه ی»در اصطلاد شیو پدر لغت به معنای پوشاندن و پوشیده س ن گفتن است

آورد که  برخورد نیابد بلکه ن ست یک معنا و سپو معنای دیگری از همان کلام به چنگشنونده مستقیم با معنا 

  (80: 1380« )محبّتید مق ود اصلی گوینده استپ

بایدد سرانجام به معنای پوشیده شناختی کنایه آن است که س ن درستد با درنگ و تلاش ذهنی میارزش زیبا     

کنایه رساتر از آشکارگی در س ن استپ  داندز آن را بگشایدد از این روی گفتهو فرو پیچیده در کنایه راه برد و را

 (156: 1386)کزّازید 

 (26استفاده کرده استپ کنایاتی مثل: )آت  به جان افکندند ص کنایهبه وفور از در اشعار خودد رفیم اصفهانی      

)رخت کشیدند   (30دامن کشان: ص  دن و)دل ز جان کن  (29( )پا در گل ماندند ص23)چین در جبین فکندند ص

فهم هاد کنایه از فعل است و قری )واسطه ها بین منی حقیقی و مجازی اند  است( که اغل  کنایه ( که 80ص

 های ذیل: مانند نمونه پراحت و آسان است معنای کنایی آنها
 هم شست دست از دل و هم کند دل ز جان 

 
 گشتهر کو چو من به دست کسی پای بست  

 (17:  1363)رفیم اصفهانید                          

نا امید شدند چشم پوشیدن و دست کشیدم می  کنایه ازهر دو عبارت دل ز جان کندن:  و دست از دل شستن   

 باشدپ 
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    یه  عاشم شدن و گرفتار شدنپای بست گشتن: کنا  
 هزار خار جفا در دلم شکست از تو 

 
 خار خارد بسیار استهمان به دل ز توام  

 (20)هماند                                        

 غم و اضطرای خار خار: کنایه از 

 دلم از حسرت لعلت خون شد

 
 تا کیم خون به جگر خواهی کرد 

 (80)هماند                                  

 کنایه از س ت آزرده خاطر شدن دل خون شدن: 

 : کنایه از رنج و تع  فراوان دادن می باشدپخون به جگر کردن

 

 م از:   .4 .1 .2

د های بیان است که در ادبیاّت بسیار کاربرد دارد »در لغت م در میمی است به معنی گذشتن و عبور کردناز آرایه

مراد معنی حقیقی ای که بفهماند  له به مناسبت معنی اصلی یا قرینهاستعمال لفظ است در غیر موضونو در اصطلادن  

 (172: 1368کلمه نیست« )همایید

استعمال مجاز در دیوان رفیم اصفهانی کاربرد اندکی دارد و فقم در چند بیت »کف« مجازاً به معنی »دست«      

که مجاز مرسل به علاقه ی جزئیّت می باشد که شاعر جزء)کف( را گفته و کل)دست( را اراده  دبه کار رفته است

 های زیر:ثل نمونهمکرده استپ 
 ز پا اندازدم اندوه دوران گرنه یک ساعت

 
 به دستم شیشه ای یا بر کفم پیمانه ای باشد 

 (52 :1363درفیم اصفهانی)                       

 من نه آن رندم که تا جان در بدن دارم دمی

 
 ساغر صهبا نهم از کف سبوی می ز دوش 

 (122)هماند                                         

 

 

 : های بدیع معنویسایر آرایه .2 .2

ارصاد و تسهیم وپپ بهره برده است   های دیگری چونن ارسال المثلداز آرایه  دصور خیالعناصر  رفیم اصفهانی علاوه بر  

 شود:هایی ذکر میکه به ترتی  الفبائی از هر کدام نمونه

 

 : ارسال المثل. 1. 2 .2
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همایید )  که مثل یا شبیه مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایندپ  ایجملهآن است که عبارت نظم یا نثر را به  

( مثل عبارتن کار از کار گذشتن و دل به دل راه داشتن که رفیم اصفهانی به طریم آرایۀ »ارسال 299: 1368

   گرفته است:المثل« در ابیات ذیل به کار 

 کنون ز لطف بنه مرهمی وگرنه چه سود

 
 ز کار چون گذرد کار زخم کاری ما 

 (1: 1363)رفیم اصفهانید                  

 آگه ز رفیم بودی ار بود 

 
 راه از دلها به سوی دلها 

 (6هماند)                                     
 چرا گر درست است این که دارد دل خبر از دل 

 
 تر  من کردی تو و من همچنان می خواهمت  

 (33)هماند                                       

  ارصاد و تسهیم:. 2. 2 .2

( در م ران دوم ابیات زیر شنونده با 240: 1371چنان است که اوّل کلام بر آخر آن د لت داشته باشدپ )تقوید

 تواند قافیه و کلمات پایانی م ران را حدس زندپ شنیدن الفاا اولّ م رن  می
 گر رفت جان و جسمم شد خا  آستانت 

 
 جسمم فدای جسمت جانم فدای جانت 

 (27: 1363)رفیم اصفهانید                

 دوری از یاران و مهجور از دیار

 
 بر تو آسانست بر من مشکل است 

 (29)هماند                                  

 داا تو و درد تو هست مرا خوش که هست

 
 مرهم من داا تو درد تو درمان من 

 (182)هماند                                

 

 التنات: . 3. 2 .2

در اصل به معنی چ  و راست نگریستن و روی برگرداندن به سوی کسی یا چیزی است و در اصطلاد آن است که 

همایید )  در س ن از غی  به خطای یا برعکو از خطای به غی  منتقل شوند و این عمل از لطایف تفنّن ادبی استپ

هر دو شیوه ی التفات از غی  به خطای و از خطای به غی  مورد توجّه رفیم اصفهانی بوده استپ وی   (299:  1368

 در ابیات زیر التفات از خطای به غی  کرده است:
 

 کم کن جفا به عاشم خود شاه من که او

 
 سلطان عالمست اگر چه گدای توست 

 (34: 1363)رفیم اصفهانید              

 التفات از خطای )کم کن( به غی  )او سلطان عالمست(
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 به عشم کوش که کار آزمودگان گویند

 
 که کار دهر بجز عشم جمله بیگاریست 

 (50: 1363رفیم اصفهانید )              

 التفات از خطای )کوش( به غی  )گویند(
 دست افشان رفتی و بر باد رفت 

 
 کوه صبر من چو کاه از دست تو 

 (192)هماند                              

 التفات ازخطای به غی  )رفت(

 و در برخی موارد التفات از غی  به خطای است مثل نمونۀ زیر: 
 قامتی را که قیامت ز قیام  خیزد

 
 از پی قتل من افراخته ای یعنی چه 

 (204)هماند                               

 ای( التفات از غی  )خیزد( به خطای )افراخته

 

 : ایهام . 4. 2 .2

د در اصطلاد بدیع آن است که لفظی بیاورند که دارای دو معنی در لغت به معنی به گمان و وهم افکندن است»

شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شودپ« )همایید نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری بکار برند که 

 ( رفیم اصفهانی در دیوان خود از این آرایهد در ابات زیرد بهره برده است:269: 1368
 چشم به نق  ر  شیرین نگشود پو از آن

 
 بعد از این گوش به افسانۀ فرهاد نکرد 

 (100: 1363رفیم اصفهانید )               

خسرو   ه یمعشوق نام  ایهام دارد به   و دلنشین و معنی دوم  دنخوشایدو معنی دارد معنی نزدیک  کلمۀ »شیرین« که  

 . پرویز
 راند ناکامم ز پی  خود رفیم

 
 دور از او من کامرانی چون کنم 

 (170)هماند                               

 ایهام دارد معنی نزدیک ت لن و نام شاعر و معنی دور به معنی دوست و معشو، استپکلمۀ »رفیم« 
 عزیز من چو یعقوی و زلی ا

 
 تو را عاشم بسی از مرد و زن هست 

 (14 هماند)                                

دارد معنی اوّل عزیز و گرامی و در ارتباط با یعقوی و زلی ا ایهام دارد به یوسف که عزیز م ر کلمۀ »عزیز« ایهام 

 بودپ 

 

  : ت اهل العارف. 5. 2 .2
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( 239:  1317تقوید  )  ای مثل: مبالغهد توبیخ و غیر اینهاپ«متکلّم تجاهل )خود را نادان ساختن( کندد برای نکته»یعنی

اصفهانید به خاطر مبالغه در بی توجّهی معشو، و کینه و بیداد وید وانمود کرده است که مانند ابیات زیر که رفیم 

 :شناسدوی را نمی

 
 این چین فکنده در جبین کیست 

 این کیست به دست تی  بیداد 

 

 این غیرت لعبتان چین کیست 

 این توسن کین بزیر زین کیست

 (23: 1363رفیم اصفهانید )              

به خاطر مبالغه در توصیف معشو، تجاهل کرده که آیا این زیبا روید حور و پری است که نیز شاعر  در بیت زیر       

 به شکل انسان ساختند؟
 یاری آن حور است مثل آدمی 

 
 یا پری را شکل انسان ساختند 

 (88: 1363رفیم اصفهانید)             

 

 ت رید: . 6. 2 .2

: 1368)همایید  یعنی متکلّم از نفو خویشتند یکی را مانند خود انتزان کند و او را طرف خطای خود قرار دهدپ

های رفیم اصفهانی در بیت آخر همه ی غزلیات د درت لّن شعری خود را م اط  قرار داده استد مانند نمونه(298

 ذیل:
 مرا با یارد یارای س ن نیست

 
 نه به یارم صد س ن هست رفیم ار 

 (               27هماند)                                     

 بود به کی  تو گر دوستی گناه رفیم

 
 یقین که از همه کو بیشتر گنه دارد 

 (74)هماند                                     

 ب ت یاری کند و یار شود یار رفیم

 
 اندوه بسیار مدارغم بسیار م ور  

 (110)هماند                                   

 تشخیص: . 7. 2 .2

: 1385زادهد حسن« )ات انسانی برای اجسام غیر ذی رود قائل شوندد تش ین یا تش ّن گویندپهر گاه خ وصیّ »

مانند م اط  قرار دادن جان خ وصیّات انسانی ب شیده استپ  رفیم اصفهانی در اشعار خود گاهی به اشیای بی(73

 نسیم صبحد خجل گشتن گلد پا در گل ماندن سرو و آت  به خرمن بلبل زدن باد صباد در ابیات زیر:

 گردی ز کوی یار بیار ای نسیم صبح 

 
 کان توتیای دید  تار است بو مرا 

 (               11: 1363رفیم اصفهانید)                
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 گشته خجلای گل از عارض تو 

 
سرو پی  قد تو پا در  

                                   گل                               

 (141)هماند 
 آت  زند به خرمن بلبل ز تای رشک

 
 باد صبا چو افکند از روی گل نقای  

 (141)هماند                                   

 

 تنریق: . 8. 2 .2

پراکندن استد و در اصطلادن آن است که میان دو چیز تفریم کندد بی آنکه جمع کرده باشدپ )واعظ کاشفی در لغت  

های ندارد پو شباهتی به قامت ( در بیت زیر شاعر ادعّا کرده که چون سرو خرام و جلوه 141: 1369سبزوارید 

 باشدپد رنگ وی میمعشو، نداردد هم چنین معشو، گلی است که گل بااد بوی او و  لهد فاق
 چون قامت او کجا بود سرو

 
 نه جلوه و نه خرام دارد 

 (87: 1363رفیم اصفهانید )                 

 یاری  چه گلی  ای گل رعنا که در این باا

 
 نه بوی تو دارد گل و نه رنگ تو  له 

 (202)هماند                                   

 : تنسیق الصنات. 9. 2 .2

 (1385:100زادهد « )حسنبرای کسی یا چیزی صفات متوالی ذکر کنندپ» آن است که

 مانند بیت زیر دیوان رفیم اصفهانی که ش  صفت متوالی برای معشو، خود آورده است:
 قدش نهال سرکشی روی  فروزان آتشی 

 
 شیرین لبی لیلی وشی سنگین دلی مه پاره ای  

 (209: 1363رفیم اصفهانید )                

 

 یا در بیت زیر شاعر سه صفت متوالی برای »دلبر« ذکر کرده است:
 تویی  آن دلبر بدخوی شادی کاه غم افزا

 
 که من خود را ندیدم شاد دیگر تا تو را دیدم 

 (173: 1363رفیم اصفهانید )                 

 جمع با تقسیم: . 10. 2 .2

مانند بیت زیر که شاعر جان  (93: 1385حسن زادهد ) پاوّل دو یا چند چیز را جمع کرده و بعد از آن تقسیم نمایند

 و دل را در م ران اوّل جمع و در م ران دو تقسیم کرده است و بین م ران اوّل و دوم ارتباط بوجود آورده است: 
 به جان و دل مرا پیوند از آن است 

 
 که دردت در دل و داغت به جان است 

 (39: 1363)رفیم اصفهانید                 

 و دل« را در زاری کردن جمع کرده و در م ران دوم تقسیم: »منیا در بیت زیر 
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 من و دل زار چنانیم که ش  ها نکنند

 
 مردم از زاری من خوای من از زاری دل  

 (139)هماند                                   

 است:زیر کاکل و رخسار و قد مایه رشک گلشن )جمع( و در م ران دوم تقسیم شده  یا در نمونۀ
 تو رشک گلشنی با کاکل و رخسار و قد ای گل

 
 قدت سرو است و رخسارت گلست و کاکلت سنبل 

 ( 138)هماند                                               

 سیاقه الاعداد: . 11. 2 .2

مانند  (78: 1385زادهد )حسن «چندین چیز را به صورت متوالی ذکر کنند و سپو یک فعل بیاورندپ»آن است که 

ابیات زیر که رفیم اصفهانی در بیت اوّلن برای هفت کلمه م ران اوّلد فقم یک فعل )میگذارم( آورده است و در 

 بیت دوم در م ران دوم برای چهار کلمه یک فعل)نمود( آورده استپ

 طاقت و عقل و شکی  و صبر و هوش و جان و دل 

 
 میگذارم جمله را پی  تو تنها میروم  

 (173: 1363رفیم اصفهانید )              

 بیزبانی را زبان دانی نمود از روی لطف 

 
 همزبان و هم نشین و همدم و همراز خوی   

 (123)هماند                                  

 

 : و نشر لفّ . 12. 2 .2

در لغت به معنی پیچیدن و نشر به معنی گستردن است و در اصطلاد فنّ بدیع آن است که ابتدا چند چیز را  لفّ»

در کلام بیاورندد آنگاه چند امر دیگر از قبیل صفات یا افعال بیاورند که هر کدام از آنها به یکی از چیزها که در اوّل 

بلکه آن   دگرددکدام یک آز آن امور به کدام یک از آن اشیاء بر می امّا تعیین نکنند که  دراجع و مربوط باشد داندگفته

نشر  گردندمی اند لفّ و اموری را که به آنها بررا به فهم و ذو، شنونده باز گذارندپ کلماتی را که در اوّل آورده

 شود:لفّ و نشر به دو قسم تقسیم می (279: 1368همایید گویندپ« )می

 

 لفّ و نشرمرتب:. 1. 12. 2 .2

: 1368د راجع باشدپ )همایید همچنان دوم به دوم و سوم به سوم وّل از لفّ واآن است که امر اوّل از نثرد به لفظ 

 مانند بیت زیر: (298
 پامال کرده سرها وز دست برده دلها 

 
 عنانتپای گران رکابت دست سبک  

 (28: 1363)رفیم اصفهانید              

 گردد:می ل برباشد که در م ران دوم به صورت نشرد به م ران اوّسر و دست لفّ می
 تا کی از اشکم و تا چند زآهم ش  و روز 

 
 ینه پر آت  باشددیده پرآی د س 

 (51: 1363رفیم اصفهانید )              
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باشد که به صورت مرتّ د با م ران دوم ارتباط مش ن شده استن از اشک دیده در م ران اوّل لفّ می اشک و آه

 پرآی و از آه سینه پر آت  استپ
 کردی از لطف و جور روشن و تار

 
 غیر را مجلو و مرا محفل 

 (141)هماند                                

 باشدپمحفل مرا تار کردین ارتباط به صورت مرت  میاز لطف و جورد مجلو غیر را روشن و 

 

قدّ به طوبی و روی به حور به  مانند بیت زیرکه آن است که به ترتی  نباشدپلفّ و نشر مشوش:  .2. 12. 2 .2

 صورت مشوّشد مربوط شده استپ
 جا که حور و طوبی گویند پی  چشممهر 

 
 قدّت شود مجسمّد رویت م وّر آید 

 (70)هماند                                    

 

  مبالغه و اغراق:. 13. 2 .2

( 262: 1368روی کنندپ )همایید آن است که در صفت کردن و ستای  و نکوه  کسی یا چیزی افراط و زیاده

 های ذیل که رفیم اصفهانی در کثرت گریه ی خود مبالغه کرده است:مانند نمونه
 ابر بهارد گریۀ من گر به کوی تو 

 
 بیند خجل ز دید  خونبار من شود 

 (54: 1363رفیم اصفهانید )               

 از بحر چشم ری ته ام بو که بی تو آی

 
 از آی چشم خود به گردای مانده ام 

 (166)هماند                                 

 سیل سرشکم گذشت از سر افلا  کو

 
 نود که تا بنگرد موجۀ طوفان من 

 (182)هماند                                 

 در توصیف قامت معشو، مبالغه کرده که با قیام معشو، قیامت به پا  یا در بیت زیر که شاعر

 شود:می
 قامتی را که قیامت ز قیام  خیزد 

 
از پی قتل من افراخته ای یعنی  

                                   چه                                

 (204)هماند 

 

 :مطابقه. 14. 2 .2

»تضاد« نیز خوانند و »تطبیم« و »تکافو« هم گویندن آن است که بیاورند در کلام دو چیز متقابل که آن را »طبا،« و  

به   رفیم اصفهانیاین آرایه در ابیات بسیاری از    (264:  1377  )گرکانید د خواه تقابل ایجای و سل  باشد یا غیر آنپرا
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شیریند زهر و شکرد خاصّ و عامد جفا و وفاد تلخ و  ددوست و دشمن :مانند اد بسیاریکلمات متضّ، کار رفته است

 اند: در مقابل هم قرار گرفتهش  و روزد پیر و جوان وپپپ 
 به خوی  دشمن و با خ م دوستیمد رفیم

 
 طریم دشمنی اینست و دوستداری ما 

 (2: 1363)رفیم اصفهانید                  

 این حرف تلخ زان ل  شیرین چه می زنی

 
 در میان شکر می دهی مرازهر از چه  

 (10)هماند                                   

 هم فتنۀ خاص گشت و هم عام

 
 هم آفت پیر و هم جوان شد 

 (105)هماند                              

 

 :مراعات النظیر. 15. 2 .2

جنو متناس  باشند خواه تناس  آنها از جهت همآن است که در س ن اموری را بیاورند که در معنی با یکدیگر » 

( رفیم اصفهانی در 257:  1381)همایید  «بودن باشد و خواه تناس  آنها از جهت مشابهت یا تضمّن و ملازمت باشدپ

 خود این صنعت را به کار گرفته استد از جمله در ابیات زیر: دیوان 
 نیست با صیاد الفت بهر آی و دانه ام

 
 قفو ذو، گرفتاری مرا کرده  پا بست 

 (10: 1363)رفیم اصفهانید                  

 صیادد دانهد قفود گرفتاری و پابست با هم تناس  دارندپ
 آت  زند به خرمن بلبل  ز تای رشک 

 
 باد صبا چو افکند از روی گل نقای 

 (17)هماند                                      

 آت  د خرمن د بلبل باد صبا و روی گل با هم تناس  دارندپ 
 به طبی  من بیمار که گوید که تو را 

  
 جان به ل  آمدهد دل ون شدهد بیماری هست 

 (38)هماند                                          

 طبی  د بیمارد بیماری و دل ون ملازم هم هستندپ 
 ا، بگشا گره از زلف گره گیر که عش

 
 دلهای خود از زلف پریشان تو یابند 

 (92)هماند                                      

 گرهد زلفد گره گیر و پریشان با هم تناس  دارندپ
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 گیری: نتی ه .3

اشعار وی  به پیروی از سبک شعرای متقدّم ساده  رفیم اصفهانی از شعرای نیمۀ ی دوم قرن دوازدهم هجری استپ

معنوی بدیعی مورد توجّه شاعر بوده و برای زیبایی آفرینی و صنایع باشدپ  و روان و فاقد تعقید و پیچیدگی می

کانون توجّه در  پ عناصر صورخیالاستبهره برده  خود شعرهای ادبی در حد اعتدال از آرایهدر آراستن کلام خود 

تشبیهات   کار رفته استپو انوان تشبیه مثلن تشبیه بلی د جمعد ملفوفد مفرو،د تفضیل وپپپ در دیوان وی به    گرفتهقرار  

خوردپ استعاره ها به چشم میاستعاره م رّحه بیشتر از استعاره مکنیه در دیوان وی   وی ساده و محسوس می باشدپ

 ءهای به کار رفته جزکنایهزحمتی نمی شودپ هم چنین  از نون قری  می باشد که شنونده در دریافت آن محتمّل

و مجاز کمتر از سایر عناصر یابد که به رارتی مخاطب معنی آن را در می  باشدمیو عامیانه های متدوال کنایه

 و از انوان مجاز فقم مجاز جزئیت )ذکر جز و اراد  کل( به چشم می خوردپ خیال کاربرد دارد

های دیگر بدیع معنوی چوند ایهامد التفاتد تجاهل العارفد تجریدد تفریمد ر صور خیال با آرایهرفیم اصفهانید علاوه ب

تقسیم لف و نشرد مبالغهد مراعات النظیر وپپپ کلام خود را مزیّن کرده است که بیانگر آشنایی وی با فنون بلاغت و 

ی شاعرانه از آرایه های بدیع معنوی استفاد  اندیشه های خود با زبان باشدپ وی در بیان افکار وصناعات ادبی می

 فراوانی برده استپ 
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 منابع 

 بدیع(د تهران: فردوسپ بررسی اصطلاحات و صناعات ادبی در )نقد و  عروسان سخ  (1389هوشمندپ ) اسفندیارد

 پ به کوش  احمد کرمید تهران: سلسلۀ نشریات ماپدیوان (1363اصفهانید رفیمپ )

  تهرانپ دانشگاه: تهران امامد کاآم محمّد سید ت حیح پالشعر دقایق( 1383محمدپ) بن علی  الحلاوید تاج

 پ)در فن معانی و بیان و بدیع فارسی(پ تهران: چاپ انۀ مجلوهن ار گنتار( 1317) تقوید ن راللهپ

  پتهران دانشگاه: تهران تجلیلد جلیل ترجمۀ پالبلاغه اسرار (1361عبدالقاهرپ ) جرجانید

 د خوی: انتشارات قراقوشپبدیع ساده در اد  فارسی ( 1383حسن زادهد شهریارپ )

 )فنّ بدیع( دتهران: سمتپ هنر سخ  آرایی( 1382راستگودسیّد محمّدپ )

 د تهران: انتشارات جاویدانپنقا دروغ شعر بی شعر بی ( 1363) کوید عبدالحسینپزرّین

 : آگاهپد تهرانصور خیال در شعر فارسی ( 1366) پدرضاشفیعی کدکنید محمّ 

  پانتشارات فردوسی دتهران:بیان( 1370) پشمیساد سیروس

  پانتشارات پیام نور دبدیع( 1386) پشمیساد سیروس

 انتشارات سمتپ :تهران پمعانی و بیان (1376پ )زادهد رضاو اشرف پمد محمّدعلوی مقدّ

 چاپ احرارپ :به اهتمام حسین جعفرید تبریز .ابدع البدایع (1377) پالعلماگرکانید حاج محمّد حسین شمو 

 پتهران: مرکز پ)بیان( زیبایی شناسی سخ  پارسی  (1386) پکزّازید میر جلا الدین

 انتشارات س نپ :د تهرانبدیع نو (1380) پمحبّتید مهدی

 نشر هماپ :تهراند فنون بلاغت و صناعات ادبی  (1377) پالدّینهمایید جلال

ویراسته و گزارد  میر  .بدایع الافکار فی الصنایع الاشعار (1369) الدین حسینپسبزوارید کمالکاشفی واعظ
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Spiritual Rhetorics effects in the Poems of Rafiq Esfahani 
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From the aesthetic point of view, it is the knowledge by which the beauties of speech 

are revealed. Rafiq Esfahani is one of the poets whose interest in the Rhetorics 

spiritual industries has been used in the poetry to exert modest beauty in his poetry. 

In this descriptive-analytical method, the author of this study is to determine and study 

the Rhetorics spiritual arrays in the court of Rafiq Esfahani. The main question of the 

study is what are the important Rhetorics arrays used in his court? 

By studying the poetry of Rafiq Esfahani, we find that Rhetorics spiritual arrays have 

played a significant role in creating the images and beauty of his words. To express 

his thoughts and thoughts In addition to the imagination, he has used other exquisite 

industries such as: Equivoque, Apostrophe, Rhetorical Question, Verse , subtraction, 

Zeugma and Merismus  , Conglobatio, Allusion , Allusion,Epanados, Amplification, 

Congeries and ...   .  
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